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 مقدمه

مه اطهار)ع( برحسب شرایط زمان و مقتضاي دوران حیات خود رسالت امامت و رهبري خود ائ یك از هر

ا پیش بردند و هرگز شرایط زمانه مانع آنان از ایفاي نقش پیشبردي اسلام نگردید. براي امام سجاد)ع( شرایط ر

و اوضاعي درست شد كه  بهترین  راه، بلكه تنها روش براي ایفاي رسالت آن حضرت برگزیدن زبان و سلاح دعا 

، تبلیغ و ستیز سیاسي پرداخت و ربیتسازي در حوزه تعلیم و تبود. آن حضرت)ع( با زبان دعا به فرهنگ

فرهنگ دعاي شیعي را نهادینه كرد و میراث گرانبهایي را در باب رابطه انسان و خدا براي مسلمین بلكه بشریت 

زبان دعا را بر اساس ادعیه صحیفه سجادیه مورد تبیین و به ودیعه نهاد. در این كتاب سعي شده است كه 

 ،تربیت ،هاي دعا، تعلیمسازي با زبان دعا در حوزهاش آن حضرت)ع( در فرهنگتل تحلیل قرار گیرد و در ضمن

 تبلیغ و ستیز سیاسي نشان داده شود.

 بینمهم  مشترك و عناصر یكي ازسازي به كار گرفت در حقیقت فرهنگ كه امام سجاد)ع( دردعا زبان 

منشأ فطري و تاریخي به  زباناین . رداي در فرهنگ شیعي داو جایگاه ویژه استها فرهنگها و  تمام انسان

 ؛ارتباط خاصي بین فقیر محض و غني مطلق است ودعاي حقیقي ن ترجمان و مبیّ قدمت تاریخ انسان دارد و

  .سازدبرقرار مي خداوند متعال

 كند و به زبان عرفانها ممتاز ميهایي به این زبان بخشیده كه آنرا از سایر زبانحقیقت زبان دعا ویژگي

ضمن بهره فراوان از ادعیه  مورد توجه بیشتر قرار گرفته و زبان دعاحقیقت  كند، لذا در این كتابنزدیك مي

هاي يویژگو  تحلیل آن پرداخته شده پیشوایان دین اسلام به ویژه ادعیه امام سجاد)ع( در صحیفه سجادیه به

دعا براي انسان و نهادینه شدن فرهنگ آن  ابتدا ضرورت كتابدر این  زبان دعا مورد اشاره قرار گرفته است.

ي تعلیم و تربیت، حق طلب دعا، سازي امام سجاد)ع( با زبان دعا در موضوعتبیین شده، سپس به اختصارفرهنگ

البته ضروري بود قبل از هر امري زبان دعا مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد،  و ظلم ستیزي مبرهن گردیده است.

رسد. در پیرامون زبان دعا اختصاص یافته كه تا حدودي جدید به نظر مي اي ین نظریهلذا اولین فصل به تبی

رو غالب فقرات دعاهاي صحیفه سجادیه همراه با ترجمه آنها از سه استاد گرانقدر علامه شعراني،  كتاب پیش

 شیخ حسین انصاریان و علي شیرواني استفاده و اخذ شده است.

 دكتر محمد جواد سلمانپور

 نشیار دانشگاه شیراز ودا

 رئیس دانشكده مطالعات تطبیقي قرآن شیراز
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 ظهور ائمه معصومين)ع( بر اساس مقتضاي زمان. 1     

هور پیدا كردند ي تاریكي از حیات بشري بودند. هر یك به نحوي ظائمه اطهار)ع( هر یك شمعي در دوره

ي اطهار)ع( با ظهور در زمان خود و عنصري از عناصر فرهنگ و مكتب اسلام را تثبیت و نهادینه نمودند. ائمه

دل ع بلكه بشریت عرضه داشتند. آنان به تقاضاي روزگار خود نمایان شدند، گاهي ،بردي خاص به مسلمینراه

از آنان   ...و ، وقتي صبر و كظمد، زماني تقیه و تبیینشجاعت و جها هنگاميحلم و صلح،  و عرفان، دوره اي

 .1نمودار شد كه در زمان امام عصر)ع( تمام آن ظهورات در آن امام)ع( متجلي خواهد شد

ظهور امام سجاد)ع( به شكل دعا و نیایش بود. آن حضرت)ع( این عنصر فرهنگي تشیع و اسلام راستین را 

قویت ، تي خود براي دومین بار مكتب فرهنگي را تأسیسدر مسجد و خانه تثبیت و نهادینه نمود. با زبان دعا

    .2نمود، همان مكتبي كه جد ایشان علي)ع( براي اولین بار ایجاد نمود و نهادینه

تأسیس مكتب دعا توسط آن حضرت)ع( به ویژه با بارش صحیفه سجادیه از وجود ایشان فقط براي خطر 

زي حكومت دیني شیعي نبود، بلكه براي استكمال فرهنگ اسلامي و شیعي ستیزي، بن بست شكني و طرح ری

ي از فرهنگ و مكتب حیات بخش یبود، زیرا عنصر دعا كه نیاز ضروري براي بقاء حیات معنادار انساني است جز

ر صشد و اگر حق تبیین و تثبیت این عنیافت و نهادینه مياسلام بوده و باید با ظهور انسان كاملي كمال مي

 یافت.شد، اسلام كمال نميفرهنگي توسط اسلام و اوصیاء الهي ادا نمي

 یزچسازي آن حضرت با زبان دعا، قبل از هر فرهنگ براي تبیین عظمت مكتب دعاي امام سجاد)ع( و 

 يمورد تحقیق قرار داد. ادعیه مأثوره از اوصیاء الهو حقیقت دعا را باید ضرورت دعا براي حیات متعالي انسان 

( باشد، زیرا مكتب امام سجاد)عي سجادیه بهترین منبع براي این تحقیق و بررسي ميبه ویژه صحیفه كامله

سپس با زبان دعا نهاد تعلیم و تربیت، حق  ،كنددهد و نهادینه ميقبل از هر امر دیگري نفس دعا را تعلیم مي

ته تمام ادعیه و به خصوص صحیفه سجادیه الب نماید.سازي ميفرهنگ برد وطلبي و ظلم ستیزي را پیش مي

باشد، از همین رو دعا سرزمین عظیم نهایت آن ميابعاد بي يدر حقیقت ظهور توحید خالص و ناب در تمام

باشد. سزاوار است هر انساني و لو غیر مؤمن در حیات خود ولو براي لحظاتي شور، لذت و شعف انساني نیز مي

دید اور آنان گرجاز شمار اولیاء و یا م و ید براي همیشه میل اقامت پیدا كردبه این سرزمین سركي بكشد، شا

                   

 

 11ص ا علي، و قایع الایامخیاباني تبریزي، مل - 1

یعتبر علي بن الحسین المؤسس الثاني للمدرسه الاسلامیه، اذ أن جده علي بن ابي طالب هو "گوید: حسن الامین در این باره  مي - 2

 ( 35ص  ،1) دائره المعارف الاسلامیه الشیعه ج"الاولالمؤسس 
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توان از طرفي كتاب شعور توحید و توحید شعور و ، لذا صحیفه سجادیه را مينمود و معناي زندگي را دریافت

 از طرف دیگر سرزمین شور لذت و لذت شور نامید.

ن و تبیی تبیین شده، سپس به ادینه شدن فرهنگ آنابتدا ضرورت دعا براي انسان و نه كتابدر این 

ع( سازي امام سجاد)فرهنگ اختصار تحلیل زبان دعا بر اساس ادعیه صحیفه سجادیه پرداخته شده و در ضمن به

 تعلیم و تربیت، حق طلبي و ظلم ستیزي مبرهن گردیده است. دعا، با زبان دعا در موضوع
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 13زبان دعا در صحیفه سجادیه / 

 

 

 نهادينه شدن فرهنگ دعا با ظهور صحيفه سجاديه -2    

و با این ظهور، قسمتي از فرهنگ به ظهور دعا و نیایش شدند  متظاهر امام سجاد)ع( به اقتضاي زمان خود

تشیع را براي تمام دوران حیات شیعه بلكه مسلمین تثبیت كردند. این ظهور باید توسط یكي از اوصیاء الهي 

شد. خداوند امام سجاد)ع( را مأمور تجلي اي كه تمام ابعاد آن را احیاء، روشن و تثبیت شود متجلي ميبه گونه

بلكه جمیع پیامبر سلف )ع( ، فاطمه زهرا)ع(، و امام حسن و امام حسین، علي )ع(به این جلوه نمود. پیامبر)ص(

ي دعا داشتند، اما ظلمات و مهلكات زمانه آن ظهورات را به محاق كشانده بود و این امام سجاد)ع( ظهور به جلوه

ظهور حضرت توان ادعا كرد بود كه حقیقت دعا را احیاء و براي همیشه تثبیت نمود، از همین رو مي

العابدین)ع( به شكل دعا و تهجد فقط به علت تحمیل زمانه نبود، بلكه حكمت الهي و رسالات الله چنان زین

 اقتضایي داشت.

بن الحسین)ع( نسبت به امت اسلامي در نماید كه امام عليسنت اعتراف ميجوزي از دانشمندان اهلابن

عرض حوایج به پیشگاه او حق تعلیم دارد، چه آنكه اگر نبود  باب دعا و كیفیت انشاء سخن و گفتگو با خدا و

دانستند كه چگونه باید با خدا سخن بگویند و با چه بیان اظهار نیاز به آن امام و تعلیماتش، مسلمانان نمي

 .1درگاهش بنمایند...

 ضرورت دعا در حيات انساني    -2-1

مام سجاد)ع( و اثبات این نكته كه صحیفه براي تبیین اهمیّت نقش صحیفه سجادیه و ظهور خاص ا

الله بوده و شرایط زمانه جزو علل ناقصه بلكه علت معدهّ بوده است، سجادیه ناشي از حكمت بالغه الهي و رسالات

اي داشته باشیم، زیرا راز تأسیس مكتب دعاي شیعي به ویژه ناگزیریم به ضرورت دعا در حیات انساني اشاره

 در ضرورت حضور دعا در نهاد زندگي بشر و معنادار شدن آن نهفته است.توسط امام سجاد)ع( 

 دليل تاريخي -2-1-1

گردد. احساس نیاز، خواستن و ناتواني از درون و برون تاریخ دعا به پیدایش انسان و هبوط آدم)ع( باز مي

ه است، لذا از آغاز توسل همواره با انسان بوده و همین احساس از اولین احساسات و ادراكات حضرت آدم)ع( بود

دیده است. از همین رو تاریخ بشریت هرگز از و پناه بردن به قدرتي لایزال براي آرامش و بقاء خود ضروري مي

                   

 

   .مقدمه صحیفه سجادیه نجفي مرعشي،  -1
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به مبداء عالم و دعا در درگاه او تهي نبوده است. آیات قرآن و روایات برخي دعاهاي حضرت آدم)ع( و  توجه

مچنین از سایر انبیاي الهي وامت هاي آنان دعاهاي فراواني در آیات و . ه1كنندحوا را بعد از هبوط بیان مي

  .2روایات نقل شده است

 .  3ها سرآغاز فصلي خاص در فرهنگ و حیات بشریت بوده استهمین دعا و نیایش 

از حیات انساني است، لاينفكي  ءمطلق لايزال جزتاریخ دعا دلیل روشني است كه دعا و توجه به قدرت 

 گشاید.ر انسان غرق در كفر و بت پرستي باشد، باز زبان دعا در مقطعي از زندگي وي زبان به بیان ميحتي اگ

 دليل فطرت -2-1-2

و  4در جاي خود ثابت شده كه واقعیت مخلوق از جمله انسان چیزي جز فقر و نیاز به غني مطلق نیست

 ، فقیر و مفتقر به عین یكدیگرند. به بیاناین فقر امري مقطعي نبوده بلكه فقري سیال و دایمي است و فقر

دیگر فقر عین تحقق ذات مخلوقات است و آنان عین ربط به خالقند و براي بودن جز رو به خالق داشتن و 

تواند در جبلت و ذات خویش از دریافت دایمي فیض راهي دیگري وجود ندارد، لذا چنین وجودي هرگز نمي

این حقیقت غفلت بورزد، افزون بر این كه انسان در اصل و اساس خلقتش به دعا انفكاك پیدا كند، اگر چه از 

حال دعا است، همانگونه كه دعاي تكویني بر سراسر عالم طنین انداز است. اكثر انسانها در غوغاي شهوت، 

ها جابحنشیند و قسوت و جهالت از این دعا غافلند، اما چنانكه در تنگناي مصایب گرفتار شوند، غوغاها فرو مي

سازد و در این هنگام انسان هوشیار شده و از سر رود و آویختگي فطري و فقر جبلي خود را نمایان ميكنار مي

                   

 

 125،ص 1حسین، داستان هاي قرآن و تاریخ انبیاء درالمیزان جفعال عراقي،  - 1

فرمایند: الأواه ( و امام باقر)ع( در بیان كلمه اواه در این آیه مي114فرماید: ان ابراهیم لأواه حلیم )توبه، آیه خداوند در باره ابراهیم مي - 2

فرماید: یا موسي مر عبادي یدعوني و از عیسي اب به موسي مي(. در حدیث قدسي خداوند خط211، ص4هو الدعا )كلیني، اصول كافي، ج

(. قرآن خطاب به رسول اكرم)ص( 223خواهد: یا عیسي آمن بي و تقرب الي المؤمنین و مرهم ان یدعوني معك )همان،ص چنین مي

 (.111فرماید: قل ادعوا الله ) اسراء آیه مي

 1رك حائري، سید مهدي  دایره المعارف تشیع ج - 3

 139حسین، نهایه الحكمه صو  طباطبائي، محمد 111، ص1و ج131،ص 2رك صدر المتألهین، الحكمه المتعالیه في اسفار الاربعه، ج - 4
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وَجَاءهمُُ الْموَْجُ “گوید:  آورد و با تمام خلوص یا رب ميمي 1دارد و به سوي او جؤاراضطرار دست به دعا بر مي

كه[ امواج دریا از هر سو به یعني ]هنگامي 2”حِيطَ بِهمِْ دعََوُاْ الل هَ مُخلْصِيِنَ لَهُ الد ِينَمِن كُل ِ مَكَانٍ وَظنَ ُواْ أنَ َهُمْ أُ

كند ]و به هیچ كمكي دسترسي نداشته ولي شده. هلاكشان ميتكنند بر آنان مسآید و گمان ميسراغ آنها مي

 خوانند.گردند[ خدا را از روي خلوص تمام ميو از همه منقطع مي

آنچه از نعمتها دارید، همه از سوي  3“ثُم َ إذِاَ مَس َكُمُ الض ُر ُ فَإِليَْهِ تجَْأَرُونَ  ۖ   مَا بِكُم مِ ن نِ عمَْةٍ فمَِنَ الل َهِ وَ“

 خوانید!خداست! و هنگامي كه ناراحتي به شما رسد، فقط او را مي

 تواند ادعا كندچ انساني نميجبلت انسان و فطري است، لذا هی ءبه سخن دیگر اصل خواندن غیر جز   

دهد همواره بشر چیزي یا كسي را خوانده در طول زندگي خود كسي یا چیزي را نخوانده است. تاریخ گواهي مي

ساز و برخي قدرت، ثروت و نیرنگ و یا هاي دستاي، برخي حیواني،  برخي بتو فریاد زده است، برخي ستاره

در این بحث مهم نیست كه چه چیز و چه كس را خوانده است، بلكه مهم  اند،آهن سرد را خوانده و مدد گرفته

دهد كه در حین فهم حقیقت خالي نبودن زندگي بشر از خواندن و درخواست است. این حقیقت نشان مي

مهندسي انسان در بدو خلقتش به دست حكیم و پاك متعال، اصل خواندن و درخواست در واقعیت حق انسان 

یات مندرج و حكاكي شده است. این اصل فطري به نحوي تجلي یكي از اخلاقیات خداوند متعال مانند سایر فطر

وح خداوند به وض ،”تخلقوا باخلاق الله“گردند ها خواسته شده تا به آن متخلق باشد، اخلاقي كه از انسانمي

یا التماس گویند. در عین  نماید، اگر چه درخواست عالي از داني عرفا امر و نه دعاخواند و درخواست ميمي

یا درخواست یاري از بنده  4"وَأَقْرَضُوا الل َهَ قَرْضًا حَسنًَا"الحسنه از بنده خود نمود حال خداوند درخواست قرض

ته شبردا از این حقیقت والاشعبانیه بسیار اسرارگونه پرده در مناجات 5"الل َهَ تنَصُرُوايَا أيَ هَُا ال ذَيِنَ آمنَُوا إِن "كرد

                   

 

هر وقت به انسان خطري غیر قابل دفع رسید و سانحه غیر قابل تحمل برایش رخ داد و راه دفاعي برایش باقي نمانده باشد به سوي خدا   -1

دهد این استغاثه مخصوص را جؤار گویند) جوادي آملي، كند و لابه رفاه طلبي و ناله نجات خواهي و بانك فریادرسي سر ميگرایش پیدا مي

 (. 11مبدأ و معاد، ص

 22یونس، آیه  -2

 53نحل،آیه  -3

 11حدید، آیه  -4

 1محمد، آیه  -5



 

 

 
 11زبان دعا در صحیفه سجادیه / 

در این فراز مناجات حقیقت  .1"...وَ اجعْلَْنِي ممِ َنْ نَادَيتَْهُ فأََجَابكََ إِلهَيِ... "كندعلي)ع( نجوا مي آنجا كهشده

افتد. این اخلاق الهي مانند سایر نجواي خدا با بنده خود و اجابت خواست خدا توسط بنده از پرده بیرون  مي

وار در سرزمین حقیقت وجود انسان قرار داده شده و مهندس انسان یا قطرههاي خداوند متعال بذرگونه اخلاق

كنیم. از این رو تمام آن را یكي از خشت هاي سرشت آدم قرار داده است كه از آن به عنوان اصل فطري یاد مي

گونه ازهاي خداوند كه رطلبيهاي خدا از انسان كه در تشریع به نام امر خدا ظاهر است و تمام انسانطلب

عناویني چون قرض دادن به خداوند، یاري كردن، نجوا نمودن سري خدا با انسان همه حاكي از اخلاق خداوند 

متعال در دعاي غیر خود است، لذا دعاي انسان تجلي فطرت و ظهور اراده تكویني خدا و آن اخلاق الهي در 

 باشد.زندگي انسان مي

 دليل عقلي -2-1-3

 اقتضاي فقر وجوديتقرير اول: -2-1-3-1

 كندكه انسانعقل كساني كه عالم به حقیقت ربط و فقر وجودي خود و جمیع مخلوقات هستند حكم مي

ملزم به توجه تام به مبداء متعالي عالم باشد، لذا این خردورزان جز با خدا با هیچ موجود دیگري ارتباط مسئلت 

بینند ياي نمآورند و چارهار نظر دارند و روي نیاز به ابزار نميكنند و به تمام وسائط به عنوان ابزآمیز برقرار نمي

ي مستقیم با خداي خود باشد و فقط حاجات خود را از آن وجود غني طلب كنند. چنین كه دائماً در رابطه

انسان آگاه و عاقلي چه در شدت و چه در رخاء و چه در تنگنا و چه در گشایش علي السوي مشغول دعاي 

 است.پرودگار 

 نهايتتقرير دوم: ضرورت پيوند به قدرت بي-2-1-3-2

دن رسد كه رسیانسان به محض توجه به وضع خود و واقعیات پیرامون خود به انبوهي احتیاج پیوسته مي 

نهایتش یابي به انبوه نیازهاي بيبه آنها به تلاش و عمر بي نهایت نیاز دارد. انسان با عمر محدود خود در راه دست

شود. آورد و یا به جنون تلاش كه محنت زا براي خود و دیگران است مبتلا مياز یأس و سرخوردگي سر در ميیا 

كند؛ انسان با دعا نیروي ناتوان خود را به مبدأ قدرت لایزال پیوند زند در این میان عقل راه سومي پیشنهاد مي

زها دچار خلاء معنوي نشود، نه مأیوس گردد و نه و نیروي غیر متناهي را به مدد طلبد تا از رهگذر انبوه نیا

 دچار تلاش جنون آمیز گردد، بلكه در راه اهداف متعالي استقامت نماید و از مشكلات نهراسد.

                   

 

 مناجات شعبانیه -1
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 تقرير سوم : دفع ضرر محتمل-2-1-3-3

به حكم عقل دفع ضرر خواه مقطوع، مظنون یا متحمل به شرط قدرت واجب است. بدون تردید دنیا محل  

. این واقعیتي مجرب و 1 "مَحْفُوفةٌَ دَارٌ باِلبْلَاءِ"ت و بلیات بوده و انسان همواره در معرض آن حوادث است آفا

در هر حال  2قطعي بوده و در متون اسلامي از آن سخن بسیار رفته است و از آنجا كه آیات قرآني و اخبار متواتر

كند كه انسان حوادث و شرور را برگرداند، عقل حكم مي تواندكند كه ميدعا را تنها راه و ابزاري معرفي مي

 باید دائماً در حال دعا و التجاء به خداوند باشد.

لايَأْمَنُ  بِاَحوَْجَ اِلَى الد ُعاءِ مِنَ الْمعُافَى ال َذى مَا المُْبتَْلَى ال َذى قَدِ اشتَْد َ بِهِ الْبلَاءُ "فرماید: حضرت امیر)ع( مي

ي بلا افتاده نیازمندتر به دعا نیست از آدم بي بلائي كه از ي انسان گرفتاري كه سخت در ورطهیعن 3 " الْبلَاءَ

عنكم بالدعا قبل ورود إدفعوا امواج البلاء "فرماید: عروض بلا در امان نیست. در جاي دیگر آن حضرت)ع( مي

 امواج مصیبت ها را با دعا از خود دور كنید. یعني 4 "البلاء

...لاتجعلني ممن يبطره الرخا و يصرعه البلاء فلايدعوك الا عند "فرماید: در مناجات خود ميامام سجاد)ع(

آن امام)ع( در جاي   .5"حلول نازلة و لايذكرك الا وقوع جائعة فيصرع لك خده و ترفع بالمسئلة اليك يده...

  .6"الدعاء يدفع البلاء النازل و ما لم ينزل"فرماید: دیگري مي

 زينه تأمين امنيتهرير چهارم تقليل تق-2-1-3-4

نماید آنچه لازمش داریم و به آن نیاز داریم  حفظش كنیم و  در این جهت  هزینه عقل سالم حكم مي

ها را كاهش دهیم تا براي استفاده نماید كه هزینه حفظ و تأمین امنیت  داشتهنماییم و باز همان عقل حكم مي

ها ، اقوام و ملل براي ي بماند. بر اساس همین حكم عقلي است كه تمام انسانري از آنها بودجه بیشترو و بهره

                   

 

 211. نهج البلاغه، خطبه 1

   215.ص 4. كلیني، كافي، ج2

 294. نهج البلاغه، حكمت 3

 219،ص 91، حبحارالانوار مجلسي،  -4

    251، ص3ج میزان الحكمه، و ري شهري،  131،ص 91، ج بحارالانوار مجلسي، -5

، باید توجه داشت كه استناد به نقل و روایت در این استدلال جنبه صغروي دارد و موجب نقلي شدن استدلال 211، ص4كلیني، ج -6

 ود.شنمي



 

 

 
 11زبان دعا در صحیفه سجادیه / 

نمایند و برخي زرنگي برو، عقل، دین، مملكت و نظام خود هزینه ميآهاي خود مانند جان، مال ، حفظ داشته

نجا كه بر اندازند. از آنموده با رهكاري درست و برخي نادرست، قسمتي از این هزینه را بر دوش دیگران مي

هاي ارزشمند از طریق جلب قدرت لایزال الهي است، هاي دیني دعا راه مؤثري براي حفظ داشتهاساس آموزه

ها همت گماریم و هم براي تقلیل هزینه تأمین كند از طریق دعا نیز به حفظ داشتهبدیهي است عقل حكم مي

 ها به دعا رو آوریم.امنیت داشته

 دليل نقلي -2-1-4

 قرآن -2-1-4-1

اي رسول ما! بگو تا دعاي شما  "لِزَامًا دْ كَذ َبْتُمْ فسَوَفَْ يَكُونُفَقَ ۖ   بِكُمْ ربَِ ي لَوْلاَ دُعَاؤُكمُْ  ؤاقُلْ مَا يعَْبَ " 

دارد كه دعا یگانه راه . این آیه بیان مي1شود نباشد توجه و بذل عنایتي از سوي خداي من به سوي شما نمي

ان شود و قدر و منزلت انسمبداء بوده و عنایت خاصه پروردگار در پرتو دعا نصیب بندگان ميارتباط بندگان با 

 در پیشگاه خدا در گرو دعاي آنها است. 

ردگار پرو 2 "دخُْلُونَ جَهَن َمَ دَاخرِيِنَيَسعِبَادتَِي  عنَْ  يَستْكَْبِرُونَوَقَالَ ربَ ُكُمُ ادعُْونِي أسَْتَجِبْ لَكُمْ إِن َ ال ذَيِنَ "

لتّ ورزند به زودي با ذمرا بخوانید تا )دعاي( شما را بپذیرم! كساني كه از عبادت من تكبرّ مي»شما گفته است: 

باشد و آنكه از دعا دست بردارد دچار نوعي استكبار . مراد از عبادت در این آیه دعا مي شوند! وارد دوزخ مي

 شده است.

... فسَمَ يْتَ دعَُاءكََ عِبَادَةً، وَ تَركْهَُ "فرماید: یه اشاره نموده و ميامام سجاد)ع( در دعاي خود به همین آ 

پس دعا به درگاهت را عبادت، و ترك آن را كبر نام  "....استِْكْبَاراً، وَ تَوَع دتَْ عَلَى تَركْهِِ دُخُولَ جهََن مَ داَخِرِينَ 

  3گردد. نهادي و تهدید نمودي كه ترك كننده دعا با خواري وارد دوزخ

خواند و راز این دعوت رسد، انسان را به دعا فرا ميمي 311مجموعه آیات در این موضوع كه عدد آنها به 

 گردد.نیز به حقیقت فقر انسان و غناي پروردگار باز مي
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 روايات -2-1-4-2

و ري  3، مرحوم فیض2، علامه مجلسي1در این زمینه روایات زیادي به دست ما رسیده كه مرحوم كلیني

اند. افزون بر اینها بهترین دلیل روایي، فقرات متعددي از صحیفه سجادیه است. این روایات نقل كرده 4شهري

گذارد. در اینجا به ذكر نیاوردن به دعا عذري باقي نمي يو ادعیه براي هیچ مسلماني به خصوص شیعه در رو

 شود.چند نمونه اكتفا مي

 اي[جایگاهي ]ویژههرآینه در نزد خداوند  "د الله منزلة لاتنال الا بمساءلةان عن"فرماید: امام صادق)ع( مي

فاكثر "فرماید: . آن حضرت در جاي دیگر مي 5شودوجود دارد كه فقط با درخواست و دعا به آن دست یافته مي

عا كلید تمام دعا و درخواست از خدا را زیاد نمائید زیرا د "من الدعا فإنة مفتاح كل رحمة و نجاح كل حاجة

 .  1«یابي به تمام حاجات استرحمت ها و راه دست

افزعوا الي الله في حوائجكم و الجئوا اليه في ملماتكم و تضرعوا اليه و ادعوه فان "نبي اكرم)ص( فرمودند: 

 .  7"الدعا مخ العبادة

كتب مشروع شت كه راز پدید آمدن صحیفه سجادیه در همین نیاز بشري به دعا نهفته است. باید توجه دا

دعا با علي)ع( بود، اما تثبیت و نهادینه شدن آن با پدید آمدن صحیفه سجادیه و دعاهاي امام سجاد)ع( بود. 

ي املاء حضرت و كتابت آن به وسیله زید بن علي و امام باقر)ع(، كیفیت شرایط و فضاي زمان پدید آمدن، نحوه

 ر آن در میان امت اسلامي گواه این مطلب است.حفظ آن در نسل بعد از آن حضرت و بالاخره نش
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 تبيين فرهنگ دعا با زبان دعا -3

امام سجاد)ع( به دوگونه فرهنگ دعاي شیعي را تعلیم دادند. اول با عرضه نمودن ادعیه صحیفه سجادیه؛ 

موضوعات متعدد فرهنگ دعا را آموزش دادند و آنرا نهادینه و  ضمنحضرت)ع( با ادعیه در مضامین مختلف 

دهند كه با خداوند چگونه تثبیت كردند. مضامین متن، شروع و خروج ادعیه صحیفه سجادیه به ما نشان مي

وارد گفتگوي نیازمندانه بشویم، با چه حال و مقالي انس برقرار كنیم و چه بخواهیم و به چه و چگونه تمسك 

چطور ادب حضور در محضر قدس ربوبي را رعایت كنیم. در واقع صحیفه سجادیه یك دوره آموزش  جوییم و

عملي و كاربردي دعا است. گونه دوم این است كه حضرت)ع( در ضمن ادعیه صحیفه سجادیه فرهنگ دعا را 

ربوط به نفس دعا دهد. در خلال دعاهاي صحیفه سجادیه مضامیني وجود دارد كه مبا زبان دعا به ما تعلیم مي

كند. در واقع صحیفه سجادیه با هاي آن را مطرح ميباره دعا كردن و ابعاد و جنبهاست و موضوعات مختلف در

 كند.زبان دعا فرهنگ دعاي شیعي را هم بیان مي

 تبيين حقيقت زبان دعا -3-1

ت زبان دعا را براي درك ماهیت دعاي حقیقي در مكتب صحیفه سجادیه قبل از هر چیزي باید حقیق

از همین رو امام سجاد)ع( در خلال ادعیه زبان دعا را آشكار نموده است. به عنوان مقدمه .بررسي و درك نمود 

تواند محور وحدت انسانها و زبان دعا زبان مشترك آدمیان است و منشأ فطري دارد و مي این گفتار باید گفت:

جود باشد، بلكه یك وجه بیاني وغیر از زبان عرفي و زبان سر ميبستر گفتگوي تمدنها و ادیان قرار گیرد. و آن 

ها در زبان دعا راه ندارد و قواعد حاكم بر زبان عرفي بر آن حاكم نیست، البته انساني است، لذا وضع و نشانه

ود تواند ترجمان زبان دعا بشود. در دعاي حقیقي زبان دعا وجود دارد و چنانچه زبان دعا در وجزبان سر مي

 یراز ندارد، استجابتآور نیست بلكه قابلیت و نه تنها لذت داعي به بیان در نیاید، داعي و دعا مجازي است

هایي است كه ریشه در حقیقت ي ویژگيازبان دعا داردعاي حقیقي داده است.  استجابت خداوند وعده قطعي

 ادعیهسازد. كند و آنرا به زبان عرفان نزدیك ميز ميها زبان دعا را از سایر زبان ها ممتاآن دارد. همین ویژگي

ا را هاي زبان دعویژگي هاي آنانصحیفه سجادیه و تحلیل دعا پیشوایان دیني به ویژه دین اسلام، به خصوص

نمایند. آنچه در این دهند. این ویژگي ها راه را براي شناخت بیشتر حقیقت زبان دعا هموار ميبه دست مي

 باشد.تفصیل نكات فوق مي گفتار مي آید

 ها)زبان انساني(زبان دعا  زبان مشترك تمام انسان -3-1-1

 كند كه زبان دعا زباني بینتاریخ دعا، منشأ فطري آن و تحلیل زبان دعا براي ما این حقیقت را آشكار مي

تعداد آن در تمامي ها است و نیاز به آموزش كلاسیك ندارد. اسالمللي و تنها زبان مشترك بین تمام انسان



 

 

 
 22زبان دعا در صحیفه سجادیه / 

آدمیان با تمام اختلاف نژادها و جغرافیاها به طور مساوي نهفته است. التفات و توجه مهمترین راه شكوفائي و 

بالفعل شدن این استعداد است. اگر رهبران بشري، به ویژه رهبران ادیان در خصوص دعا آموزش و تعلیماتي 

ست، بلكه براي توجه دادن و ملتفت كردن بشر به آن زبان و گویایي اند براي آموزش زبان دعا نبوده اارائه كرده

 آن  بوده است. 

تواند دهد كه مياشتراك زبان دعا بین تمام ملل و ادیان مهمترین محور وحدت بشریت را به دست مي

ن تمدن بیترین بستر گفتگوي زبان همدلي و همراهي تمام آدمیان در تمام اعصار قرار گیرد. زبان دعا مستحكم

ها و ادیان است كه تا كنون مورد غفلت بوده است. این نكته قابل توجه است كه اگر امروزه در تمام ادیان 

باشد و یا بیان مولوي در مثنوي مورد اقبال پیروان هم نزدیك یا واحد مي هاي عرفاني بسیار بهبسیاري از آموزه

ه، به این جهت است كه به نوعي آمیخته با بیان زبان دعا بوده و سایر ادیان به ویژه در اروپا و امریكا قرار گرفت

 زبان عرفان با زبان دعا قرابت دارد، بلكه همزادآن است.

 زبان دعا  وجه بياني وجودي)زبان ذاتي( -3-1-2

ه كشود نیست، همچنانزبان دعا حقیقتي از سنخ الفاظ و گویش كه از صوت در فضاي دهان درست مي

تواند باشد، بلكه یك وجه بیاني وجود انساني است كه ميكند نميها و علایم كه مفاهیمي را القا مياز سنخ نشانه

ها یكسان جریان یابد. در زبان دعا هایشان از نشانهها و یا اختلاف فهمها با تمام اختلاف گویشدر تمام انسان

اگر چه وقتي بیان  زبان دعا بر زبان سر  چون مخاطب در حقیقت خداوند متعال است، الفاظ موضوعیت ندارد،

گاه خداوند عرضه گردد داراي تأثیر بیشتري است و از همین جهت جاري شود و در قالب الفاظ به پیش

ها را از خدا به زبان آوریم و زبان دعا را با زبان سر اند كه خواستن و خواستهپیشوایان دین اسلام سفارش كرده

 هر سازیم.به قصد استعمالي جدي ظا

إن الله تبارك و تعالي يعلم ما يريد العبد اذا دعاه و لكنه يحب أن تبث اليه ": فرمایدامام صادق)ع( مي

داند، اما دوست خواهد از قبل ميیعني خداوند متعال آنچه بنده در دعا مي 1"الحوائج فإذا دعوت فسم حاجتك...

كني حاجات خود را مشخص نما و ه بدارد لذا هرگاه دعا ميهاي خود را با زبان  عرضاش خواستهدارد كه بنده

 نام ببر.

                   

 

  225. ص4، جكلیني، اصول كافي - 
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 كنند كه مخاطب به غیر از الفاظها زماني در زبان موضوعیت پیدا مياساسا الفاظ شفاهي یا كتبي و نشانه

زبان ر اما دگوینده راه دیگري براي فهم و درك نیات و مقاصد متكلم یا شهود وجه بیاني وجود او نداشته باشد، 

دعا مخاطب خداوند است كه حتي قبل از داعي به باطن وي آگاه است و خواسته شكل گرفته در ضمیر داعي 

 داند.  گیري ميرا حتي قبل از شكل

 زبان دعا واقعيتي فراتر از  زبان عرفي )زبان فطرت( -3-1-3

آن هستیم. در زبان عرفي  براي درك بیشتر زبان دعا ناچار به تحلیل زبان عرفي و مقایسه زبان دعا با

 شود و متكلمگاهي كلمات و الفاظي بدون این كه ریشه در ذهن و قصد گوینده داشته باشد از دهان خارج مي

زند یا هاذل و ساهي كه سخن بر زبان اساساً اراده استعمالي ندارد، درست مانند انسان خواب كه حرف مي

توان زبان نامید و این قبیل الفاظ افاده معني كه بتوان به متكلم ميراند. در این مرحله، هرگز آن الفاظ را نمي

كند. در مباحث زبانشناسي دانش اصول فقه، فهم معاني الفاظ در این مرحله را دلالت تصوري نسبت داد نمي

باشد. شاید دعاي لاهي در فرمایش . بدون تردید این نحوه درخواست نمودن هرگز دعا نمي1نامندمي

إذا دعا أحدكم للميت فلايدعو "لمؤمنین)ع( را بتوان حمل بر همین مرحله از دعا نمود. حضرت)ع( فرمود: اامیر

كند، دعا نكند یعني هنگامي كه كسي از شما براي مرده دعا مي 2 "له و قلبه لاه عنه و لكن ليجتهد له في الدعا

 تلاش كنید در دعا كردن صحیح براي مرده.درحالي كه قلبش سرگرم به چیزي غیر از دعا و مرده است، البته 

3 

حین  در هگیرد كه الفاظ ریشه در معاني ذهني داشته باشد و گویندمرحله دوم زبان هنگامي شكل مي 

تكلم به معناي آن هوشیار باشد و قصد آن معاني و الفاظ نماید و اراده استعمالي داشته باشد. این مرحله همان 

. براي ارتباط با دیگران و برقرار 4انشمندان اصول فقه به دلالت تصدیقي مشهور استزبان عرفي است و در نزد د

تواند معاني ظاهري الفاظ كند و مخاطب ميشدن مفاهمه همین معني ذهني قصد شده از الفاظ كفایت مي

                   

 

 111، ص4و ج 41ص1. 3، جنائیني،  فوائد الاصول ر.ك -

 22. ص 4كلیني،  اصول كافي، ج-

ست تخصیص به مرده در این روایت به این جهت است كه در میان مردم شایع و معمول ا "گوید علامه مجلسي در شرح این روایت مي -3

كنند بدون اینكه توجهي به مرده و اصل دعا داشته باشند. بر دعا مي كه براي سر سلامتي به باز ماندگان طبق معمول و مرسوم براي مرده

 .توان دعا به حساب آوردطبق این شرح از روایت، دعاي اینچنیني اساساً مبتني بر معاني ذهني نیست و فقط دلالت تصوري دارد لذا نمي

 111،ص4و ج 141،ص 3، جنائیني، فوائد الاصول  ر.ك -
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نه كه گوگوینده را به وي نسبت دهد. این معاني ذهني گوینده ممكن است ریشه در قلب هم داشته باشد، همان

تواند با قلب گوینده هیچ ربطي نداشته باشد و توجه قلبي به معاني نباشد. این نحو دعا كردن نیز دعاي مي

باشد و در لسان روایات به دعاي كند و فاقد زبان دعا ميحقیقي نخواهد بود و داعي فقط با زبان عرفي دعا مي

 غافل یا ساهي معروف است.

عاني ذهني كه در زبان عرفي لازم است، مرحله دیگري وجود دارد كه وجود عیني فراتر از اتكاي الفاظ به م

گیرد. در این مرحله معني در نفس حاضر است و بیان با اتكا به وجود عیني معنا و نه وجود ذهني شكل مي

زبان  راست با الفاظ مأنوس عرفي ب شود و سپس ممكنابتدا زبان دعا كه نزدیك به زبان عرفان است محقق مي

تواند عین وجودات معاني را به عموم مخاطبین بشري القاء نماید، لذا سر هم جاري شود در حالي كه نمي

كنند. در این نحوه بیان مخاطبین بشري از الفاظ آن ادعیه در حد وسع خود یك سلسله معاني را فهم مي

فس انسان در نزد خداوند متعال حاضر انساني، وجود عیني معنا و نه وجود ذهني آن، قبل از حضور در نزد ن

یعني خداوند بین انسان و دل او قرار دارد،  لذا وقتي دعا عبارت شد از  1"إن الله يحول بين المرء و قلبه"است 

حتي قبل از توجه انسان به وجود خواسته خود، خداوند متعال از آن آگاه  "حضور وجود عیني در خواست"

در انسان فراتر از زبان عرفي است و اساساً نیازي به تكلم ندارد، دعاي تكویني  گونه كه زبان دعااست. همین

 انسان نیز نیاز به الفاظ ندارد.

طبق آیات قرآن خداوند متعال تمام حوائج انساني را كه تكوینا مورد نیاز و خواست انسان است و بسیاري 

بل از این كه انسان به آنها توجه كند، به وي عطا ست، قوي در آنها قرار دارد و مطلوب اواز مهماتي كه راحتي 

ها و نیازهاي حیاتي را متفرع بر دعا و مسئلت انسان نموده، در حالي نموده و در قرآن كریم اعطاي آن نعمت

مسئلت به زبان عرفي به آستان پروردگار نیاورده و عرضه نداشته و اساساً بدان هوشیار  كه چیزي به عنوان دعا و

خداوند تمام آنچه ]تكوینا[ از او   2"... و أتاكم كل ما سألتموه و إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها..."ست نبوده ا

توانید به عدد درآورید. هاي خدا را بخواهید بشمارید نمياید به شما داده است لذا اگر نعمتدرخواست كرده

. البته اگر 3: و در هیچ حالي از انعام و لطف تو بي نصیب نبوده ام "...كُل ِها مِنِ امتْنِانكَِ، الْحالاتِ اَخْلُ فىِلمَْ ..."
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هاي حیاتي و ضروري زندگي از انسان سلب شود، وي متوجه آن مهم شده و اي یكي از آن نعمتدر اثر عارضه

 خواهد. از خداوند عطاي دوباره آنرا مي

جاري كردن ندارد. علي)ع( در مناجات شعبانیه  از همین رو دعا ذاتاً نیاز به تفوه، زبان عرفي و بر زبان سر

وَ تعَْلَمُ مَا فِي نفَسِْي وَ تخَْبُرُ حَاجَتِي وَ تَعْرِفُ ضمَِيرِي وَ لايَخْفَي عَليَكَْ ... "این حقیقت را چنین بیان نموده است 

]خداوندا[ تو  1"... أتَفََو َهَ بِهِ مِنْ طَلبَِتِي وَ أَرْجُوهُ لعَِاقبَِتِي أَمْرُ منُْقَلَبِي وَ مَثْوَايَ وَ مَا أُريِدُ أَنْ أُبْدِئَ بِهِ مِنْ منَْطقِيِ وَ

شناسي؛  و كار این سراي و آن سرایم برتو پوشیده مي داني كه در دل چه دارم و از نیازم آگاهي و نهادم را مي

 م.سرانجام خویش بدان امیدوار ام بگویم و آنچه براينیست و آنچه مي خواهم  به زبانم بیاورم و بنمایم و خواسته

امام سجاد)ع( در ادعیه صحیفه به دفعات به این حقیقت اشاره نموده و آنرا لازمه سنت افضال پروردگار 

ا فى يُفيضُو ثَوابَهُمْ قَبْلَ انَْ  يَملِْكُوا عِبادَتكََ، وَ اَعدْدَتَْ اَمْرَهُمْ قَبْلَ انَْ  -يا اِلهى  -مَلَكْتَ  بلَْ "كند: معرفي مي

بلكه اى خداى من، پیش از آنكه آنان مالك  عبادت تو گردند تو  2"الْافِضْالُ،. اَن َ سنُ تَكََ طاعتَكَِ، وَ ذلكَِ 

مالك  امرشان بوده اي، و پیش از آنكه در راه طاعت تو گام بردارند اجرشان را مهیا كرده اي چرا كه تفضل 

  نمودن سنت توست.

 مَا لَا قَلْبٌ فَك رَ فيِهِ، وَ لَا لِسَانٌ نَطَقَ بِهِ، وَ لَا جَارِحَةٌ  ا كَتَبَ لِيَ الْكَاتِبَانِ مِنْ زَكِي  الْأَعْماَلِ،وَ فِي خِلَالِ ذَلكَِ مَ... 

كني كه كاتبان چیزهاي پاكي برایم بنویسند كه عنایت مي در خلال آن به من تَكلَ فتَْهُ، بَلْ إِفْضَالًا منِكَْ علَيَ ،

خطور نمي كرد و زبان به آن سخن نگفت و اعضاء به انجام ان حركت نكردند بلكه اعطاي آنها  فكر آن به قلب

 3به من فقط بر اساس سنت افضال بود.

تشَْهَرنِْي،  تفَضَْحنِْي، وَ كَمْ منِْ ذنَْبٍ غطَ يْتَهُ عَلَي  فَلَمْ ... يَا إلِهَِي فَلكََ الْحَمْدُ فَكَمْ منِْ عَائبَِةٍ سَتَرْتَهَا عَلَي  فَلمَْ "

بار خدایا، سپاس از توست، چه بسیار عیب هایي كه بر   4"...،مِنْ شَائِبَةٍ أَلمَْمْتُ بِهَا فَلَمْ تَهتْكِْ عَن ي ستِْرَهاَ وَ كَمْ
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من پوشانده اي و مرا با آنها رسوا نساختي و چه بسیار گناهاني كه بر آنها پرده افكندي و مرا بدانها مشهور 

 بسیار زشتي ها كه مرتكب گشتم و پرده اعتبار مرا ندریدي  نساختي و چه 

دْ تَها وَ حلَْقَهِ بلَا َءٍ قَ...فَكَمْ يا اِلهى مِنْ كُرْبَهٍ قدَْ فَر َجْتَها وَ همُُومٍ قَدْ كَشفَْتَها وَ عثَْرَهٍ قَدْ اَقَلْتَها رَحمَْهٍ قَدْ نَشَرْ "

ى كه برطرف كردى و چه بسیار اندوه كه زدودى و لغزش ها كه اى معبود من چه بسیار گرفتار "فكََكْتَها ...

 1".چشم پوشیدى و مهر و رحمت كه گستردى و زنجیر بلا كه از هم باز كردى ...

 غير لفظي بودن زبان دعا )زبان خاموش( -3-1-4

حقیقت زبان دعا از سطح لفظ بي جان خارج بوده و در مرتبه لفظ نیست، بلكه توجه به حضور عیني 

است كه داعي را در ارتباطي وثیق با مدعو )خداوند متعال( قرار  "وجه وجودي بیاني"درخواست است، لذا یك 

 دهد. ازدهد و واسطه یك جذب و إنجذاب معنوي است. فقیر علي الاطلاق را به غني علي الاطلاق پیوند ميمي

پس دعا به درگاهت را عبادت نام  " بادةًَفَسمَ َيْتَ دعُآئكََ عِ "همین رو تمام دعاهاي حقیقي عبادت است 

. و از طرف دیگر تمام عبادات نیز زبان دعا است. لذا سخن صاحب تفسیر المنار كه گفته است هر 2نهادي

عبادتي دعا نیست پنداري بیش نیست، زیرا در حقیقت هر عبادتي زبان دعا نهفته است. حقیقت هر عبادت، 

ماید. نخواند و از او طلب رفع فقر ميفقر خویش رو به غني نموده و او را مي بیاني انسان است كه باوجه وجودي 

 .3ادله دیگري بر این حقیقت اقامه شده كه از مجال این كتاب بیرون است 

 غير وضعي بودن زبان دعا)زبان وجودي(  -3-1-5

ني متحد و یكي است، نه این زبان دعا تكوینا ترجمان معاني دعا، خواسته و نیازند. بیان در آن زبان با معا

ي معاني باشند آنگونه كه در زبان عرفي است، لذا وضع و قرار داد كه اساس زبان كه الفاظ فاني در معنا یا آینه

در آن راه ندارد و چنانچه زبان سر ترجمان زبان دعا شود و دعا به لفظ در آید قلب، ذهن و  4باشدعرفي مي

د و علاوه بر اراده استعمالي الفاظ و اراده جدي معاني الفاظ، عین وجود معنا نیز باشنزبان سر با هم، هم سو مي

ه نماید بدر نفس حاضر و نفس عین آن معنا است. زبان دعا در این هنگام كه به مرتبه زبان عرفي تنزل مي
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دق ظاهراً متصف به صشوند، لذا هاي زبان عرفي و به شكل جملات انشائي و طلبي ادا ميناچار با الفاظ و نشانه

كند، زیرا خبري نیست تا در شوند و فرض صدق و كذب یا یقین، ظن و شك در آن راه پیدا نميو كذب نمي

ه و میزان تطابق خبر با نفس الامر باشیم، در عین حال زبان دعا چون مبتني بر ینفس الامر دنبال مطابق مخبر

د و مبتني بر یقین خواهد بود، زیرا  نیاز عین نفس شوعلم حضوري است، مصداقاً فقط متصف به صدق مي

كما انسان است و در نفس با وجود ذاتیش موجود است نه با وجود بالعرض، لذا ظهور خواسته كذب نیست 

 اینكه داعي هیچ تردیدي در نیاز و عرضه آن به پیشگاه حق ندارد.

 ها(نشانهمند بودن زبان دعا )زبان بي غير نشان -3-1-6

هاي قراردادي است. هر نیاز از علائم و نشانهگردد كه زبان دعا زباني بيویژگي هاي فوق روشن مياز  

صدا و خاموش دارد كه در نظر عرف همان نفس زبان است مثلا حروف، حركات، هاي با صدا یا بيزباني نشانه

ن هاي آیگر زبان ها  علائم و نشانهكلمات، اوزان و هیأت ها در زبان عرفي اعم از عربي یا انگلسي و فارسي و د

كه  كنند، بدین نحوميزبان ها هستند و نقش واسطه بین ذهن گوینده و ذهن شنونده براي انتقال معني ایفا 

ابتدا وجود بالعرض معنا را در ذهن ایجاد نموده و نفس با اتحاد با آن وجود بالعرض با معنا و منظور بالذات در 

ها زبان گویند. در زبان نقاشي كند، در عرف و به نحو مجازي به آن نشانهرتباط برقرار ميگوینده ا خارج یا ذهن

نقوش و تصاویر، در زبان راهنمائي رانندگي علائم منصوب، در زبان طبیعت اشیاء و فعل و انفعال آنها، در زبان 

 زبان ها علائم، قراردادي بین انسان اند و نه اصل زبان. البته در برخيدرد تغییر و بي نظمي در جسم  همه نشانه

 ها و در برخي دیگر، علائم قرارداد تكویني خداوند است. 

در زبان دعا هیچ نشانه و علامت واسطي براي ایجاد معني در ذهن مخاطب و براي دلالت كردن بر مدلول 

درخواست رفع آن، كه در  و فهماندن نیاز و خواسته به خداوند وجود ندارد، زیرا مدلول یعني ذات نیاز و ذات

شود، نه وجود بالعرض نیاز تا به واسطه و ابزار واسطه نیاز دل نیاز نهفته، به پیشگاه فهمنده متعال عرضه مي

ذات نیاز و عرضه ذات خواسته قبل از عرضه به پیشگاه ربوبي در پیشگاه  باشد. بلكه بالاتر از این كه اساساً

ه داعي خود متفتن به وجود نیاز و درخواست در درون خود گردد در نزد خداوند حاضر است، حتي قبل از آنك

 .1«بيَْنَ المَْرْءِ وَقلَْبِهِ يَحُولُواَعْلمَُوا أَن َ الل َهَ » خداوند حاضر است، زیرا
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 وجدان زبان دعا معيار دعاي حقيقي)زبان حقيقت(   -3-1-7

ز دعاها دعاي حقیقي نیست، بلكه داعي و دعا سازد كه بسیاري اتحلیلي كه از زبان دعا گذشت روشن مي

مجازي است. دعاي مجازي قابلیت استجابت ندارد و این راز عدم استجابت بسیاري از ادعیه مردم است. در 

 كند مثلا:حالات مختلفي داعي با زبان سر و الفاظ به دعا نشسته اما با زبان دعا از خداوند در خواست نمي

اش نماید اما خواست و خواستهرخواست خود را به پیشگاه خداوند عرضه ميداعي با زبان عرفي د ـ1

هایش معاني و مفاهیم ذهني و برآمده از علم حصولي است و نه علم حضور عیني در قلب ندارد. معاني خواسته

ي باشد، زیرا وجه وجودحضوري. دعا در این صورت به حمل اولي دعا است اما به حمل شایع صناعي دعا نمي

باشد در نفس و قلب معدوم است. دعاي چنین داعي بیاني خواست و خواسته كه همان معاني و زبان دعا مي

 فقط لقلقه زبان بوده و ترجمان ذهن متحد با معاني الفاظ است و نه ترجمان ذهن متحد با قلب و معني!

اي ساهي كه شایستگي رسول الله )ص( دعاي چنین شخصي را به عنوان دعاي غافل و امام صادق)ع( دع

آگاه باشید خداوند   1"و اعلموا أن الله سبحانه لايستجيب دعا من قلب غافل"اند استجابت ندارد معرفي كرده

 سبحان دعایي كه از دل غافل عرضه شود استجابت نخواهد كرد.

هر  2"اجابهن بالإن الله لايستجيب دعاء بظهر قلب ساه فإذا دعوت فأقبل بقلبك ثم استيق "قال الصادق)ع(  

پذیرد، پس با دل بیدارت به دعا بپرداز، سپس به اجابت آینه خداوند دعاي برخواسته از وراي قلب ساهي نمي

 شدن آن یقین داشته باش.     

در درون داعي زبان دعا وجود دارد و خواستي حضور وجودي یافته، اما به جهت فقدان توجه و  ـ2

 آورد و بهاش به زبان ميبیند، لذا با زبان عرفي چیزي مغایر خواستهح نميمحدودیت علم داعي آنرا به وضو

ر است. كند مغایطلبد با آنچه با زبان دعا مسئلت ميكند. یعني آنچه با زبان سر ميپیشگاه خداوند عرضه مي

ه به یا از فتنخدا "اللهم إني اعوذبك من الفتنة"گوید: نقل شده است كه امیرالمؤمنین)ع( شنید كه مردي مي

اراك تتعوذ من مالك و ولدك! يقول الله تعالي: إنما اموالكم و  "آورم. حضرت)ع( به او فرمود: تو پناه مي
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كنم كه تو از مال و فرزندت یعني، مشاهده مي "اولادكم فتنة. ولكن قل: اللهم إني اعوذبك من مضلات الفتن

هاي اند. البته تو باید از گمراهيه اموال و فرزندان شما فقط فتنهبري چرا كه خداوند فرمود: هرآینبه خدا پناه مي

... و اعرف طريق نجاتك و هلاكك كيلا "فرماید: فتنه به خدا پناه ببري ]نه از اصل فتنه[. امام صادق)ع( مي

بشناسي . تو باید راه نجات واقعي و هلاكت واقعي خودت را 1"تدعو الله بشئ منه هلاكك و انت تظن فيه نجاتك

 بخش توست.پنداري آن چیز نجاتتا مبادا از خداوند چیز هلاك كننده درخواست كني در حالي كه مي

ي زبان دعا را البته خداوند متعال از آنجا كه استجابت را بر اساس امتنان قرار داده، در این موارد خواسته

 خواهد بود. دهد و نه دعاي زبان عرفي و الا خلاف امتنانمورد توجه قرار مي

ـ گاهي داعي زبان دعا دارد اما در اثر عدم آگاهي یا عدم توجه به زبان عرفي و قواعد و دستور زبان، 3

 كند. البته اعراب الفاظ دعا وكند و بدین شكل زبان دعا با زبان عرفي مغایرت پیدا ميالفاظ را نادرست ادا مي

باشد، اما شرط ادب حضور است و در ثواب بر دعا نميصحت كلمات دعا در زبان عرفي شرط اجابت یا ترتب 

درخواست  "... و دعائه اليه من حيث لا يلحن به منزلة مدح": ي عالي تر مؤثر است. امام جواد)ع( فرمودنتیجه

پذیرد در واقع فقط مدح است. باید توجه نمود كه در از خداوند در حالي كه با الفاظ و جملات غلط صورت مي

دو نوع دعا وجود دارد، یكي دعاي حقیقي با زبان دعا كه لفظي نیست و در حقیقت مبین همان این صورت 

نیاز واقعي و مقصود اصلي داعي است و دیگري دعاي ملفوظ كه داعي با زبان عرفي اما با الفاظ غلط بر زبان 

إن الدعا الملحون "اید: فرمكند،  این نوع دعا نیز دعاي حقیقي نیست، زیرا حضرت در ادامه ميسر جاري مي

 رود.یعني دعا با الفاظ و جملات غلط به سوي خدا بالا نمي"لا يصعد إلي الله

اجابت دعا لطفي عظیم است و اجابت دعاي ملحون خلاف این لطف است. البته در این صورت داعي دست  

دهد، چون نود و ترتیب اثر ميشگردد، خداوند دعاي حقیقي او را كه عبد اراده جدي آن دارد ميخالي باز نمي

عبد با زبان دعا به پیشگاه خدا عرضه داشته است. دلیل این مطلب مفهوم موافق فرمایش نبي اكرم )ص( است 

هر آینه مرد غیر  2"ان الرجل الأعجمي من امتي ليقرء القرآن بعجمته فترفعه الملائكة علي عربيته"كه فرمود: 
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كند اما ملائكه تلاوت او را با قرائت عربي درست بالا برده و به محضر وت ميعرب قرآن را با اغلاط فراوان تلا

 رسانند. پروردگار مي

كند اما در درون او زبان خواند و از او مسئلت ميكند و خدا را ميگاهي داعي با زبان عرفي دعا مي ـ4

اه به اسباب عادي یا اموري كه توهم خواند، در دل همه امید و نگدعا وجود ندارد، زیرا در حقیقت خدا را نمي

خواند اما با زبان دل اسباب و وسائط توهمي را كرده در زندگي مؤثر است دارد، لذا با زبان سر خدا را مي

. این نوع دعا نیز قابلیت استجابت ندارد و دعاي مجازي است. در واقع داعي كه در دعا اخلاص نداشته 1جویدمي

 ست.باشد داعي و دعا مجازي ا

الل همُ  إنِ ي أخَْلَصْتُ باِنْقِطَاعِي إِليَكَْ وَ "داند ميامام سجاد)ع( لازمه دعاي حقیقي را انقطاع كامل و اخلاص 

اجِ سَفهٌَ مِنْ طلََبَ الْمُحتْاَجِ إِلَى الْمُحتَْ وَ رَأَيتُْ أَن  ،...وَ صَرفَتُْ وَجْهِي عَم نْ يَحتَْاجُ إلِىَ رفِدْكَِ  عَليَكَْ أَقبَْلْتُ بكُِل ي

اعَ حاوَلُوا الْارِتِْف فَكَمْ قدَْ راَيَْتُ مِنْ انُاسٍ طلََبُوا العِْز َ بغِيَرْكَِ فَذَل ُوا، وَ رامُوا الث َرْوَةَ  مِنْ سِواكَ فاَفتْقَرَُوا، وَرَأْيِهِ   ..

ام، و با تمام وجودم به پیراسته خدایا، من با دل بریدن از همه كس، قلب خود را از یاد غیر تو.:2".....فَات ضََعُوا

ام، و از آن كس كه از فضل ام، و از آن كس كه خود نیازمند احسانِ توست، رويِ حاجت برگرداندهتو روي آورده

انسانِ نیازمند از نیازمندي دیگر،  ام كه نیاز خواهيِ ام، و دانسته، خواهش خود را پس گرفتهنیاز نیستتو بي

اند ام مردمي را كه از غیر تو عزتّ طلبیدهج اندیشي است. اي معبود من! چه بسیار دیدهي كم خردي و كنشانه

دي اند؛ و هوسِ سربلناند و به تنگ دستي رسیدهشان شده است و توانگري را نزد دیگران جستهو ذلّت نصیب

 اند.اند و به سر افكندگي دچار آمدهكرده

 ن دعاويژگي زبان دعا بر اساس تحليل زبا -3-2

 زبان دعا مبتني بر علم حضوري -3-2-1

ها در دعاي حقیقي فقط مفاهیم و تصورات نماید كه خواستن و خواستهتحلیل حقیقت زبان روشن مي

باشد، بلكه حضور وجودي دارند و اگر زبان دعا با زبان سر متحد شود، الفاظ دعا متكي به مفاهیم ذهني نمي

باشد بلكه محصول نیاز حقیقي است كه حضور وجودي در است نميذهني كه محصول علم حصولي انسان 

 جان انسان دارد.
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 زبان دعا مبتني بر علم و يقين -3-2-2

وقتي زبان دعا مبتني بر علم حضوري گردید، بیان آن مبتني بر یقین واقعي است و نه یقین اعتقادي و یا 

هایي كه در علم حصولیش دارد ود و محدودیترود. انسان به خاطر قیگمان كه احتمال خطا در آن ميوظن 

باشد كه در ذهن اندوخته است و از طرف دیگر بسیاري از حرفهایش متكي بر مفاهیم و معاني ظني الفاظ مي

در استخدام الفاظ براي بیان معاني و نیات ذهني خود ممكن است دچار اشتباه گردد، چون ارتباط الفاظ و 

توان گفت زبان عرفي و یا زبان سر همواره مبتني بر یقین دست آورده، لذا نمي معاني از طریق علم حصولي به

و صدق است اما زبان دعا همواره مبتني بر یقین است، چون معني در واقع با زبان به نحو اتحاد حقیقي متحد 

این ویژگي در  له واحد است لذا وضع و اقسام وضع در آن راه ندارد.و یكي است. در زبان دعا موضوع و موضوع

سراسر ادعیه ائمه اطهار)ع( و صحیفه سجادیه مشهود و جاري است و گاهي با صراحت این ویژگي زبان دعا 

بیان شده است. بسیاري از فقرات دعاي ملفوظ ائمه اطهار)ع( ترجمان این مبناي زبان دعا است، لذا با كلماتي 

 شود.كند، شروع ميو علم به خواسته و استجابت ميكه دلالت بر یقین  2وجدت، علمت و ایقنت 1مانند رأیت

یابیم كه امام)ع( در هیچ كدام از فرازهاي دعا شك و تردید ميدربا تعمق دقیق در ادعیه صحیفه سجادیه 

رسد تا چه رسد به شك یا ندارد و اساساً بوي ظن و گمان به مطالب و حوایجي كه ابراز شده به مشام نمي

 زند.یقین به استجابت نیز در آن ادعیه موج ميتردید، همانگونه كه 

باید متذكر شد كه تمام جملات ادعیه جملات طلبي و انشایي هستند كه در ظاهر صدق و كذب در آنها 

نماید، لذا این توان همه آنها را به جملات اخباري باز گرداند كه حكایت از واقع و نفس الامر ميراه ندارد، اما مي

شود كه صدق و كذب چون در ادعیه راه ندارد، مقطوع یا مظنون بودن آنها اي نمين شبههویژگي دچار چنی

الد ُعآءِ، قَدْجِئتْكَُ مُطيعاً لِأَمرْكَِ فيما اَمَرتَْ بهِِ منِْ  اَلل َهمُ َ فهَا انََاذا"فرماید: نیز بي معني است، سید ساجدین)ع( مي

ام، در حالى خداوندا، اكنون این من هستم كه به نزد تو آمده 3"...مِنَ الْاِجابَةِ، اذِْوَعدْكََ فيما وَعَدتَْ بهِِ  متُنََج ِزاً

اى، اى را كه پیرامون اجابت دادهام و وفا به وعدهاى، اطاعت كردهكه فرمان تو را كه به دعا كردن امر نموده

 خواستارم.

                   

 

 131،ص21/1پیشین، دعاي  - 

 11، ص12پیشین، دعاي  - 

 144،ص31/11پیشین، دعاي   - 



 

 

 
 32زبان دعا در صحیفه سجادیه / 

 ي وجودي داعيزبان دعا ترجمان رتبه -3-2-3

امري تشكیكي است و مراتب قرب انسان ها و میزان فقر وجودي در نوع انسان سیال  رتبه وجودي انسان

و متفاوت است. پیامبر اكرم)ص( و ائمه اطهار)ع( در مرتبه وجودي قرار دارند كه از جمیع فرشتگان بالاتر 

انسان ها در مراتب  ي بعد از اطلاق وجود پروردگار قرار دارد و سایر ملائك وباشد و شدت وجود آنان در رتبهمي

 بعد از آنان هستند.

ي وجودي و گیرد، لذا زبان دعا قبل از هر امري شدت و رتبهي وجودي انسان شكل ميزبان دعا در رتبه

دهد. لازمه این سخن این نیست كه الزاماً داعي با زبان دعا و دعاهاي خود،رتبه میزان فقر داعي را نشان مي

تواند با تحلیل دعا و درك زبان دعا در وجود خود، كند. البته اگر بخواهد ميمي وجودي خود را مشاهده و درك

ي ائمه اطهار)ع( و صحیفه ي مأثورهمیزان فقرش را به خدا دریابد. راز عظمت، شگفتي، عمق و حلاوت ادعیه

 سجادیه در همین نكته نهفته است.

ا در آن ادعیه قبل از بیان هر نیازي تجلي رتبه دعا در ادعیه معصومین)ع( به معني حقیقي بوده و زبان دع

وجودي و فقر آنان است. آنان در ادعیه به تمام وجود و شدیدترین مرتبه فقر ممكن انساني ظهور و تجلي 

 باشد. آنان اینمطرح نمي "كلم الناس علي قدر عقولهم"اند، از همین رو در ادعیه معصومین)ع( سخن از یافته

في، آن هم با عموم مردم رعایت كردند و نه با خواص اما در زبان دعا رعایت این اصل مشاهده اصل را در زبان عر

باشد. امام سجاد)ع( شود. البته این سخن به معني عدم امكان استفاده عوام از ادعیه معصومین)ع( نمينمي

 . 1آوردم با تمام وجود به تو روي "...وَ اَقْبلَتُْ بكُِل ى عَليَكَْ،... ": فرمایدمي

 زبان دعا ترجمان فطرت -3-2-4

فقر عین ذات و حقیقت داعي و غنا حقیقت مدعو؛ خداوند متعال؛ است، پس جبلت و فطرت انسان بر فقر 

استوار شده است، لذا احساس فقر و نیاز احساس و دركي فطري است. اساساً دعا رویكرد وجه وجودي بیاني 

 -جه وجودي است. این كه فطرت انساني فقط در پي طلب و جستنفقیر به غني مطلق و زبان دعا همین و

باشد به جهت این است كه فطرت و جبلت انسان مي -خداجویي، حقیقت جویي، فضیلت طلبي، زیبا طلبي و... 

یابد و دعا نیز چیزي جز خواستن هایش را فقط در خدا ميهاي خود و جستنعین فقر است و چون فطرت طلب

 شود كه زبان دعا در واقع زبان فطرت و ترجمان آن است.باشد، معلوم ميال نمياز خداوند متع
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تمام ادعیه بدون استثناء و تمام در خواستها از خداوند متعال آنگاه كه حقیقي باشد به نحوي بیان همین 

یم جویميرحمت الهي  -غني مطلق -نمودن وجهي از آینه فقر به سوي خداوندفقر و نقص وجودي است كه با رو

ي فقر منقوش به وجهي از غنا گردد و كه با انعكاس وجهي از ذات اقدس آن غني در آن آینه، صفحه آینه

 تصویري مجازي و ظلي از غنا در آن منعكس گردد.

سراسر صحیفه سجادیه بیان رویكرد آینه فقر و انعكاس است. به بیان دیگر زبان دعا در آن صحیفه از 

داعي و از طرف دیگر شهود غنا به قدر سعه وجودي داعي و از جهت سوم اظهار  طرفي بیان فقر وجودي

چگونگي ربط بین فقیر و غني است. هر فقره از صحیفه سجادیه به طور ضمني یا صریح یكي از این سه را بیان 

 كند.مي

 الْحاجاتِ، وَ يا مَنْ عِنْدَهُ نَيْلُمَطْلَبِ  اَلل هَمُ َ يا منُتَْهىكند: چنین ظهور پیدا مي 13امام سجاد)ع( در دعاي 

اِلَى الفَْقْرِ وَ هُمْ اَهْلُ الفَْقْرِ اِليَكَْ، فَمنَْ  وَ نَسَبتَْهُمْ عَنْهُمْ، الط لَِباتِ، .... تَمَد َحْتَ بِالغْنَآءِ عنَْ خَلْقكَِ وَ انَْتَ اَهْلُ الغِْنى

طلَِبتََهُ مِنْ  طَلَبَ حاجتََهُ فى مظَآن ِها، وَ اتَى فَقَدْالفَْقْرِ عَنْ نَفْسِهِ بكَِ، مِنْ عنِْدِكَ، وَرامَ صَرْفَ  سَد َ خَل تَِهِ  حاوَلَ

ها به دست توست،...تو خود را ها و اى آن كه رسیدن به خواستهبار الها اي نهایت درخواست حاجت  ...وَجْهِها

آنان را نیازمند خودت مي شماري و آنان  نیازي از آنان هستي؛اي و تو شایسته بيبه بي نیازي از خلق ستوده

سزاوار نیازمندي به تو هستند. پس، آن كه بخواهد به كمك تو نیازش  را برآورد و توسط تو فقرش را برطرف 

 سازد، به راستي حاجت خویش را از جایگاه اصلیش خواسته است. 

 فى عُمرْهِِ، مغَلُْوبٌ عَلى الص َمَدِ ... وَ مَنْ سِواكَ مَرْحُومٌ وَحْدانيِ َةُالعْدََدِ، وَمَلَكَةُالْقُدْرَةِ-ياالِهى-... لكََ " 

بار خدایا یكتایي تنها از آن توست و تنها از آن توست ملكه قدرت بي نیازي،... و  1"شَانِْهِ، ... اَمْرِهِ، مَقْهُورٌ عَلى

 نند.دیگران جملگي درسراسر زندگاني خویش محتاج رحمت تو، و در كار خویش ناتوا

منِكَْ، وَ لَمْ يَصْرِفْ عَن ي سُوءاً قَط  أَحدٌَ  ... وَ بِفَقْرِي إِليَكَْ، وَ غنَِاكَ عنَ ي، فَإنِ ي لَمْ أُصِبْ خَيْراً قَط  إِل ا" 

 و من به تو نیازمند و تو از من بي نیازهستي، چه من هرگز خیري به دست نیآوردم مگر از سوي تو "غيَْرُكَ،...
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ام به : و نیازمندي 2"... وَ زِدنِْي إِليَكَْ فَاقَةً وَ فَقْراً.. ". 1غیر تو شري را از من دور نساخت و هیچ گاه كسي

 درگاهت را افزون ساز. 

 زبان دعا ترجمان عواطف -3-2-5

حقیقت دعا مبني بر یك جذب و إنجذاب بین داعي و مدعو حقیقي است. هر بیاني در دعا محفوف به 

مي از عشق با خود به همراه دارد، لذا در حقیقت زبان دعا عشق و حب نهفته است. حب و شوق است و شمی

آور آن عشق است، بلكه خود زبان دعا عین شوق و عشق داعي است تا آنجا كه مدعو نیز اساساً زبان دعا پیام

 رسد.م جان ميگنجاند و بوي عشق خداوند به داعي از آن به مشاعشق خود را به داعي در زبان دعاي داعي مي

العابدین)ع( نداي حب، پیام عشق و بیان شوق آن ي دعاهاي حضرت زیناز همین جهت در نهاد هر فقره

حضرت)ع( به خدا نهفته و در عین حال بوي عشق خداوند متعال به امام سجاد)ع( نیز از آن فقرات به مشام 

 جودي آنان آشنا و قابل شهود و درك است.رسد. این بیان زبان دعا براي داعي حقیقي در حد سعه وجان مي

توان گفت، داعي كه در دعاي خود شوق و عشق نیابد و بوي عشق خدا به خود را بر همین اساس مي 

باشد.  باید توجه داشت اینكه با زبان دعا از خداوند عشق استشمام ننماید داعي مجازي و داراي زبان دعا نمي

با « خدایا در دلهاي ما درخت محبتت را بنشان 3"رس في أفئدتنا محبتكالهي أغ"و شوق به خدا طلب كنیم 

 این حقیقت كه نفس زبان دعا بیان عشق و شوق و مبتني بر حب است، دو حقیقت مختلف است.

این ویژگي زبان دعا گاهي آنقدر صریح در ادعیه صحیفه سجادیه آمده كه كساني كه با دعا و زبان دعا  

كنند و حال آنكه زبان دعا در اظهار عشق و شوق به خداوند وجود مبالغه در ادعیه مي آشنایي ندارند احساس

 هرگز مبالغه ندارد و اساساً مبالغه در زبان دعا راهي ندارد و مبالغه خاص زبان عرفي است.

ثقَْالَ ذَر ةٍ، وَ لَوْ ... وَ ليَْسَ عَذَابيِ ممِ ا يَزِيدُ فِي ملُْككَِ مِ"فرماید: سید الساجدین)ع( در دعاي خود مي 

خدایا! عذاب من چیزي  :4أَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ ذَلكَِ لكََ،... عَذَابيِ ممِ ا يَزِيدُ فيِ مُلكْكَِ لَسَأَلتْكَُ الص برَْ عَليَْهِ، وَ  أَن 
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واستم كه خيافزود از تو ماي بر فرمانروائیت بیفزاید و اگر چنان بود كه عذابم در فرمانروائیت مينیست كه ذره

 مرا بر آن شكیبا سازي و دوست داشتم كه آن بهره براي تو باشد.

: 1 "مَسَائلِِهِمْ،... الل همُ  هَذهِِ حَاجَتِي فأَعَظْمِْ فِيهَا رَغْبتَِي،الل هُم  اجْعَلْ رغَبَْتِي فيِ مسَْأَلتَيِ مِثْلَ رغَْبَةِ أوَْلِيَائكَِ فيِ"

از تو همانند اشتیاق دوستانت به تقاضا كردن از خودت قرار ده... بار الها این بار خدایا اشتیاق مرا به خواستن 

 نیاز من است، پس میلم را به آن زیاد كن.

پس اي خداي من، از  2 "قَصدَتْكَُ، ياَ إِلَهِي، بِالر غْبَةِ،... فمََا أنََا بِأوَ لِ راَغبٍِ رغَِبَ إلِيَكَْ فَأعَطْيَتَْهُ... فَ" 

من نخستین كسي نیستم كه با اشتیاق به سوي تو روي آورده  و  ق آهنگ تو كردم،... حقیقتاًروي میل و شو

 در حالي كه سزاوار منع و محرومیت بود، تو به او عطا فرمودي.

 زبان دعا ترجمان قلب و دل-3-2-6

ا افق و فض دعا فضاي راه یابي به مشاهدات غیبي و مكاشفات اشراقي است و گاهي زبان دعا در داعي از آن

. البته در این 3شود دهد. زبان دعا در این حالت با زبان عرفان نزدیك ميگوید و از آن جا خبر ميسخن مي

هنگام، اگر زبان دعا به زبان عرفي تنزل كرده و بر زبان سر جاري شود، بیان شهودي و كشفي زبان دعا را كه 

ا به توان همه رقبیل ادعیه معصومین)ع( با اندكي تدقیق ميكند، لذا این اخباري است در قالب انشاء ابراز مي

 باشد.اي از این قبیل ادعیه ميیابیم كه بیان عرفا رقیقهجملات اخباري بازگرداند، در این صورت مي

شود و بر اسرار نهفته در عالیترین در واقع زبان دعا در مواقعي تبدیل به زبان فوق عقل و زبان غیب مي

 كند.كند و به وصول به آن مقامات راهنمایي ميامكان وصول به آن اشاره مي مقام وجود و

... الهي فاجعلنا من الذين ترسخت اشجار الشوق "نماید: سید الساجدین)ع( در مناجاتي چنین ظهور مي

اليك في حدائق صدورهم و اخذت لوعة محبتك بمجامع قلوبهم فهم الي اوكار الأفكار يأوون و في رياض 

و شرایع... یعني، خداي من! مرا از آن  قرب و المكاشفة يرتعون و من حياض المحبة بكأس الملاطفه يكرعونال

                   

 

 219، ص 54پیشین، دعاي  - 

 12،ص13پیشین، دعاي  - 
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هاي شوق لقایت در باغ دلهایشان سبز و خرم گشته و سوز محبت تو سراسر قلب آنها را گروه قرار ده كه نهال

خرامند مي فته و به باغهاي مقام قرب و شهودهاي افكار عالي أنس نشیمن یاگرفته است، از آن رو آنان در آشیانه

اند در حالي كه پرده از مقابل آشامند و در جویبار صفا در آمدهو از سرچشمه محبتت با جام لطف مي

 شان زایل گردیده است. چقدر عشق به تو شیرین است وهایشان در افتاده و ظلمت شك و ریب از باطنچشم

... يا من أنوار قدسه "، 1ترین بندگانت قرار دهترین آشنایانت و صالحا را از خاصشربت قرب به تو گوارا! خدایا م

 .2لأبصار محبيه رائقة، و سبحات وجهه لقلوب عارفيه شائقة 

... ثُم  سَلكََ بِهمِْ طرَيِقَ إرِاَدَتِهِ، وَ بعَثََهمُْ "گوید: زین العابدین)ع( در صحیفه سجادیه از افق غیب سخن مي

آنگاه همه   3 "....تَقَد ماً إِلَى مَا أَخ رَهُمْ عنَْهُ لَا يَملِْكُونَ تأَخِْيراً عمَ ا قَد مهَُمْ إِليَْهِ، وَ لَا يَستَْطيِعُونَ يلِ مَحَب تِهِ،فِي سَبِ

خلایق نتوانند  _به گونه اي كه  _خلایق را در راه اراده خویش راهي نمود و در مسیر عشق به خود برانگیخت 

 كه خداوند برایشان مقرر كرده قدمي جلوتر یا عقب تر روند. از حدودي 

سپاس خداي را كه در بدن ما  4 "أَدَوَاتِ الْقَبضِْ،... وَ الْحمَْدُ للِ هِ ال ذِي رَك بَ فيِناَ آلَاتِ الْبَسْطِ، وَ جعََلَ لنََا"

 آلات گشودن را تعبیه نمود و ابزار بستن را قرار داد.

بار خدایا )درود فرست بر( فرشتگان حامل  5 "لَةُ عَرشْكَِ ال ذيِنَ لَا يَفتُْرُونَ مِنْ تسَبِْيحكَِ،...... الل هُم  وَ حَمَ"

 عرشت، همان ها كه از تسبیح تو سست نمي گردند.

 زبان دعا زيبا و ترجمان زيباترين حالات انساني -3-2-7

عالم انساني است ترجمان حالت زیباي روحي  زبان دعا علاوه بر این كه به تنهایي خود از زیباترین واقعیات

نماید. جالب اینكه، باشد كه چشم روشن را از تمام زیبایي ها منصرف و به خود مشغول ميو معنوي انسان مي

                   

 

 15و 151، 91ر،، جمجلسي، بحارالانوا - 

 149،ص 91ج پیشین، - 
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گویند بخشد زبان دعاي تكویني است كه سراسر موجودات دایم با آن سخن ميآنچه به عالم تكوین زیبایي مي

 كنند.ميو خدا را تسبیح و سجده 

خدایا... دعا و مناجات در   1 "وَ زَي نْ ليَِ الت فَر دَ بِمنَُاجَاتكَِ بِالل يْلِ وَ الن هَارِ..."فرماید: سید الساجدین)ع( مي

 یعني زیبایي آن را برایم نمایان ساز.  "حال تنهایي در شب و روز را براي من زیبا ساز

 امبخش و ترجمان روان آرزبان دعا آرامش-3-2-8

زبان دعا ابزار و دارویي آرامش بخش است، افزون بر این كه از افق دروني متعادل و رواني آرام سخن 

 گوید.مي

 و در آستان خود   2 "... وَ اجْعَلْ ليِ عنِدْكََ مَقيِلًا آوِي إِليَْهِ مطُمَْئنِ اً،..."فرماید: سید الساجدین)ع( مي

اي آرام دل هر  3"وحِْشٍ غَرِيبٍ،...ـَ... يَا أنُْسَ كُل  مُستْ"رم. ــآن پناه گی ش درـایگاهي برایم قرارده كه با آرامج

 وحشت زده دور از دیار.

سازد سایه شوم تردید و نشاند و روان را نامتعادل و مضطرب مياساساً آنچه بر دل انسان غم و ترس مي

ز درون بیرون كرد و راههاي دیگر موقتي یا توان ترس، غم و اضطراب را اشك است، لذا تنها با یقین و علم مي

دلم را به آنچه نزد توست مطمئن ساز. و چون انسان  4 "... وَ اجْعَلْ قلَْبِي وَاثِقاً بمَِا عِنْدَكَ،..."فرسایشي است.

گوید كه مبتني بر یقین و علم است و در افق و فضاي دعا تردید و شك داعي در حال دعا با زباني سخن مي

رد، بر جان داعي آرامش مستولي است، لذا زبان دعا با افق دعا در یك آرامش بخشي دو سویه قرار دارد. ندا راه

... و في مناجتك روحي و راحتي و عندك دواء "فرماید: چه زیبا سید الساجدین)ع( در مناجات المریدین مي

در نزد تو داروي بیماري من و  و در مناجات تو خوشحالي و آسایش من وعلتي و شفاء غلتي و بردلوعتي... 

 "5علاج تشنگي قلب و تسكین سوزش جان من است
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 لذت آفريني زبان دعا -3-2-9

یكي از دلپذیرترین ویژگي زبان دعا لذت آفریني و بهجت زایي آن در نهاد داعي است. این ویژگي نیز از 

عا احساس و شهود نكند، دلیل ي ذاتي زبان دعا است، لذا اگر داعي چنین لذت و بهجتي در حین دخصیصه

 بر فقدان زبان دعا و مجازي بودن دعاي او است.

فطرت انسان به دنبال لذات معنوي و شور متعالي است و جمیع لذات حتي مادي در حقیقت نوعي شهود، 

آیند، و وراي این شهود، درك و حس، باشد كه از طریق دل، عقل یا حواس به دست ميدرك و احساس مي

 قعیت و معنا ندارد.لذت وا

با عنایت به تحلیلي كه از حقیقت دعا و زبان آن گذشت، بر اهل دقت پوشیده نیست كه داعي در حال 

ي فقر وجودي خود دعا در جذب و انجذاب و دریافت اشراقات غني مطلق و انعكاس وجه حق متعال در آینه

دعا و وجه بیاني وجودي فقر داعي است و  شود زبانباشد. آنچه این اشراقات و انعكاس ها را سبب ميمي

 انعكاس و اشراق بالاتر از احساس و ادراك است كه خود عین لذت و دلپذیري است.

از همین رو زبان دعا ذاتاً مطلوب جان آدمي بوده و در نظر اهل دقت، استجابت و اجابت فرع آن است. به 

ن زبان دعا و خود دعا موضوعیت دارد، یعني اجابت و استجابت و اجابت در دعا طریقیت و پدید آمدبیان دیگر 

استجابت در واقع راهي براي پدید آمدن زبان دعا و نیل به خود دعا ست، اما افسوس كه اكثر داعیان چون با 

و فاقد زبان دعا هستند استجابت و اجابت را مقصد اصلي و دعا را طریق تلقي نموده نشینند زبان سر به دعا مي

 باشند.دعا و لذت آفریني زبان دعا محروم ميو از لذت 

تعالي نیز محبوب و لذت بخش است از این حقیقت مهمتر این كه دعا در نهاد داعي براي مدعو و باري 

كثرت دعا  و همین راز جذب و انجذاب داعي و مدعو است، لذت خداوند از دعاي ائمه هدي)ع( یكي از رازهاي

ا آنان نظر به لذت دعا براي خود نیز نداشتند و در دعاي خود لذت را براي خدا و تضرع آن پاكان)ع( بوده و بس

 جستند.مي
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أخروا اجابته  عز و جلإن المؤمن لیدعو الله عزوجل في حاجته، فیقول الله "فرماید: امام صادق)ع( مي 

دهد در دا دستور ميخواند و خچه بسا مؤمن، خداوند را براي حاجت خود مي 1 "شوقا إلي صوته و دعائه... 

 اجابت او تأخیر كنید چون به صدا و دعاي او اشتیاق دارم... 

)ع( وحي شده این بود كه و اعلم أن سروري أن تبصبص از جمله آنچه بر عیسي در روایتي آمده است كه

و  ائيالي و كن في ذالك حیا و لااكن میتا؛ بدان خوشحالي من در این است كه با خوف و رجا به سوي من بی

 .2مبادا با قلبي مرده بلكه با قلبي زنده و پرنشاط بیا 

الهي من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا؟ و ": فرمایدسید الساجدین)ع( در مناجات خود مي

اي معبود من كیست كه شیریني محبت تو را چشیده باشد   3 "من ذا الذي أنس بقربك فابتغي عنك حولا...

ا كس دیگري را به جاي تو مقصد و مقصود خودش بسازد و كیست كه به قرب تو مأنوس گشته و آنگاه چیز ی

فأنت لا غيرك مرادي و "؟  جستجوي چیز دیگري بر آید باشد و آنگاه از تو چشم پوشیده و در مقام طلب و

 . 4 "لك لا لسواك سهري و سهادي... 

لهم... ال"باشد فریني اجابت دعا توسط خداوند ميباید متذكر شد كه لذت آفریني زبان دعا غیر از لذت آ

 پروردگارا! شیریني آمرزشت را به من بچشان.  5 "...وَ اَذِقنْى حلَاوَةَ الْمغَفِْرَةِ،

 زبان دعا مبتني بر نظام عليت ربوبي -3-2-11

 ي فقرينهاز آنجا كه حقيقت دعا رويكرد حقيقي وجود انسان به سوي خداوند متعال و برابر قرار دادن آ

ي وجودي خود بوده و زبان دعا وجه وجودي با غناي وجودي حق متعال و طلب انعكاس آن وجود غني در آينه

بياني وجودي اين رويكرد و طلب انعكاس است، زبان دعا در افق و فضايي داد بيان و سخن دارد كه حقيقت 

ا است،  فرمفي نوعي مسامحه و پندار حكمعليت، سببيت و مؤثريت آشكار است، در حالي كه بر فضاي زبان عر

                   

 

 241،ص 4كلیني، اصول كافي، ج - 

 211عده الداعي ص  - 

 141،ص 91مجلسي، بحارالانوار،، ج - 

 پیشین - 

 11، ص 11صحیفه سجادیه، ترجمه شیرواني، دعاي  - 



 

 

 
 41زبان دعا در صحیفه سجادیه / 

شود، اما در فضا و افقي كه زبان دعا در آن به در نتيجه غالباً اسباب و وسائط مستقلاً سبب و مؤثر پنداشته مي

شود و هرگز  عليت، سببيت و مؤثريت در غير نشيند، هر چيز در حد و شأن خود ديده ميسخن و بيان مي

 شود.او جسته نميخداوند و اسماء و صفات 

ي معصومین)ع( به خصوص صحیفه سجادیه این است كه سببیت ي ادعیهاز همین رو بارزترین خصیصه

نمایند. در زبان دعا، نظام ربوبي سبب و علت محض و مؤثریت را مستقیماً به اسماء و صفات الهي منسوب مي

طلق پروردگار در همه امور بدون واسطه شود و اراده متمامي حوادث و حقایق كثرات این جهان معرفي مي

 ساري و حتمي فرض شده است.

از این جهت، عرفان نزدیكترین مسلك به مكتب دعا است. در مسلك عرفا نیز قاعده علیت نیز معلول اراده 

شود تجلي شود و هر چه در این عالم از كثرات مشاهده ميحتمي خلق عالم و در طول خواست ربوبي تلقي مي

همین رو است كه مكتب عرفان حقیقي نخست ریشه  ، از1 آیدؤن حضرت رب الارباب به حساب ميوش یكي از

 در ادعیه معصومین)ع( دارد و ناشي از زبان دعا است.

این ویژگي زبان دعا در سراسر صحیفه سجادیه منعكس است و سید الساجدین)ع( به طور صریح یا به 

 شود.ت كه به ذكر چند نمونه اكتفا ميطور ضمني این حقیقت را ظاهر ساخته اس

... "و اي آنكه اسباب و وسایل، حكمت او را دگرگون نسازد. 2 "...... وَ ياَ مَنْ لاَ تُبدَ لُ حكِْمتََهُ الوَْسَائلُِ "

  3 "مَحْدوُداً،... عَلَ لِكُل  وَاحِدٍ منِْهمَُا حدَ اًوَ جَ بيَْنَهُمَا بِقُدرْتَِهِ وَ ميَ زَ لِل هِ ال ذِي خَلَقَ الل يْلَ وَ الن هَارَ بِقُو تهِِ الْحَمدُْ 

                   

 

باقي شئونه و هو الذات و غیره اسمائه و ونعوته و هو الاصل ... فهو الحقیقه و ال"گردد. براي نمونه چند فقره از كلمات اولیاء الهي ذكر مي -1

... و ثبت انه بذاته فیاض و بحقیقته ساطع و بهویته منور للسماوات و "(.51)صدرالمتألهین،الشواهد الربوبیه،ص  "و ماسواه اطواره و فروعه...

... اعلم ان "(.  311،ص 2)صدرالمتألهین، اسفار، ج "هاته و حیثیاته...الارض... و هو الاصل و ماسواه اطواره و شئونه و هو الموجود و ما ورائه ج

عارف "  (. 111)ابن عربي، فصوص الحكم،ص "المقول علیه سوي الحق أو مسمي العالم هو بالنسبه الي الحق كالظل للشخص و هو ظل الله...

لق در كونین، همچون سریان واحد در عداد است، چه كثرات بیند و سریان وجود مطالله جمیع كثرات را قایم به وجود واحد ميبدر سیر 

مراتب اعداد جز تكرار واحد نیست و وجود واحد )خداوند( با مراتب كثرات در تنوعات ظهور به عینه همچون نسبت واحد با مراتب عدد است 

 (.15) لاهیجي، مفاتیح الاعجاز في شرح گلشن راز،ص 

 11،ص13دعاي صحیفه سجادیه، ترجمه شیرواني،   -

 51،ص1پیشین، دعاي  - 
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حمد و ستایش از آن خدایي است كه شب و روز را به قوت خود خلق كرد و با قدرت خود بین آن دو 

 اي معین قرار داد... جدایي انداخت و براي هر یك اندازه

زمین به دور خورشید و حركت وضعي این بیان در حالي است كه زبان عرفي شب و روز را ناشي از گردش 

 كند.زمین معرفي مي

همُُ ... وَ خَلَقَ لَ شب را خلق كرد تا در آن بیاسایند ، ...... فَخَلَقَ لهَُمُ الل يْلَ لِيَسكُْنُوا فيِهِ مِنْ حَرَكَاتِ الت عَبِ"

روز را روشن آفرید تا از فضل خدا بهره برند و  1 "ى رِزْقِهِ،...ليِتََسَب بُوا إِلَ الن هَارَ مبُْصِراً ليَِبتَْغُوا فيِهِ مِنْ فَضلِْهِ، وَ

أَذَاهاَ  ... وَ أنَْزِلْ علَيَنَْا نَفْعَ هَذِهِ الس حَائبِِ وَ بَرَكتَهَاَ، وَ اصرْفِْ عنَ اوسیله رسیدن روزي خداوند را به دست آورند 

...الل هُم  أذَهْبِْ فرست و آزار و زیان آنرا از ما دور گردان  خدایا بركت و نفع این ابرها را بر ما فرو ... وَ مَضَر تهََا،

اندیشي را خدایا خشكسالي را از سرزمین ما ببر و بد 2 "بِرِزْقكَِ،... مَحْلَ بلَِادنَِا بسُِقْيَاكَ، وَ أخَْرِجْ وَحَرَ صُدُورنَِا

... وَ خُز انِ الْمَطَرِ وَ جِرِ الس حاَبِ... وَ ،حَانِي ينَ مِنْ مَلَائِكتَكَِ... فصَلَ  عَليَْهِمْ وَ عَلَى الر وْ"هاي ما خارج نما... از سینه

پس پروردگارا، بر  3"نَزَلَ،.... وَ الْقُو امِ عَلَى خزَاَئِنِالر ياَحِ،... مُشيَ عِي الث لْجِ وَ الْبَرَدِ، وَ الهَْابطِيِنَ مَعَ قَطْرِ الْمَطَرِ إذِاَ

و همچنین بر روحانیون از فرشتگانت، و بر خزانه داران باران و به حركت  همه آنان درود ورحمت فرست،

تگرگ و فرشتگاني كه همراه قطره هاي باران فرود مي آیند،  درآورندگان ابرها، و فرشتگان بدرقه كننده برف و

 و فر شتگاني كه بر خزائن بادها گمارده شده اند.

... آمَنْتُ بمَِنْ نَو رَ بكَِ الظ لَمَ، وَ أوَْضَحَ بكَِ الْبُهَمَ، وَ ": رمایدفامام)ع( هنگام نگاه به هلال ماه شب اول مي

ایمان آوردم به آنكه به  امتَْهنََكَ بِالز يَادةَِ وَ الن قصَْانِ،...سُلْطَانِهِ، ومنِْ علََامَات آيَةً منِْ آياَتِ مُلكِْهِ، وَ عَلَامَةً جعََلَكَ 

ز اي اتوان یافت آشكار ساخت. تو را نشانهداد و آنچه را كه به دشواري مي ها را روشنایيوسیله تو تاریكي

وَ مُقَد رِكََ، وَ مصَُو ِرى  -اسَْئلَُ الل َهَ ربَ ى وَ ربَ كََ، وَ خالِقى وَ خالِقكََ، وَ مقُدَ ِرى ...هاي استیلاي خود قرار داد نشانه
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ه آفریننده من و تو، سرنوشت ساز من و توست و صورت آفرین )اي ماه(... پس از خداوند ك 1 "... وَ مُصوَ رَِكَ،

 خواهم.... من و تو است مي

 زبان دعا مبتني بر تضرع و اعتراف-3-2-11

شدت انابه و تضرع ائمه اطهار)ع( در حین دعا به ویژه سید الساجدین)ع( به راستي انسان را به شگفتي وا 

. راز این انابه و تضرع چیست؟!  در حالي كه آنان از گناه پاك بوده و انگیزانددارد و اعجاب هر ناظر را بر ميمي

 ترین مرتبه وجودي عالم امكان برخوردار بودند.از رفیع

شاید راز مطلب در این نهفته باشد كه آنان به تمام حقیقت داعي بودند و دعاي آنان به تمام معنا دعاي 

ف به تضرع، گریه و انابه است. اساساً وجه بیاني وجود فقیر حقیقي بود، لذا زبان چنین دعایي آكنده و محفو

افتد و این وحشت كند به وحشت ميمحض وقتي فقر و نقص نامحدود خود را در قیاس غني مطلق مشاهده مي

 شود، وحشت پایاني فقر وجودي داعي تبدیل به اشك، تضرع، زاري و انابه ميبا انعكاس غني مطلق در آینه

یابد، لذا از ویژگي ذاتي زبان دعا باید همین تضرع،انابه و گریه به حساب آورد و ه تضرع وسعت ميیافته و دامن

نتیجه گرفت كه آنجا كه داعي فاقد حال انابه و تضرع است در واقع فاقد زبان دعا بوده و فقط با زبان سر و به 

 باشد، لذا دعا و داعي هر دو مجازي است.لسان عرفي داعي مي

هاي ممتد، اظهار عجزها درپي، گریههاي پيسید الساجدین)ع( و سایر ائمه)ع( مملو از استغفارادعیه  

ر باشد و این دها... ميو قصورهاي زیاد، اقرارها و اعترافها به گناه، جهل، ناتواني و ابراز نقصها، فقدانها و كوتاهي

ور و جهل... در ساحت مقدس آن انوار دهد كه گناه و قصحالي است كه هیچ خردورزي به خود اجازه نمي

ندارد؛  ي وجود فرض نماید؛ آن حضراتي كه حتي جبرائیل امین در سرادقات كمال و قرب الهي آنان راهباهره

 ي ذاتي زبان دعا است.بنابراین باید گفت این ویژگي در ادعیه ائمه)ع( ناشي از خصیصه

يِدى لوَْ نَهَرْتَنى ما بَرِحتُْ مِنْ بابكَِ وَلاكفََفْتُ عَنْ تمََل ُقكَِ يا سَ" د الساجدین)ع( در دعاي ابوحمزه فرمود:یس 

پس به عزتت قسم اي مولاي من! اگر مرا از خود براني از در خانه تو نخواهم رفت و از تملق گویي تو باز  ...
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ذى علَ َمتَْهُ وَانََا الض آل ُ ال ذَى هَدَيتَهُ ... وَالْخاطئُِ ال ذَى ... سَي دى انََا الص غَيرُ ال َذى ربَ يَتَْهُ وَانََا الْجاهِلُ ال َنخواهم ایستاد

 اَقَلتَْهُ ....وَمالى لا اَبكْى؟

 من همان بنده خردسالى هستم كه پروریدى و همان نادانى هستم كه دانایش كردى و همان گمراهى 

 .گریه نكنم  ...  هستم كه راهنماییش كردى... و خطاكارى هستم كه از او گذشتى... و چرا

این جایگاه كسي است كه گناهان او را  2"... ،الخْطَاَيَاالذ نُوبِ، وَ قَادتَْهُ أَزِم ة... هَذاَ مَقَامُ مَنْ تَدَاوَلتَْهُ أَيدْيِ "

دست به دست گردانده و زمام خطیات او را به دنبال خود كشیده و شیطان بر او غالب شده لذا در برابر امر تو 

 كرده است. كوتاهي

بار خدایا من از جهل و ناداني خویش  3 "فعِْلِي،... الل هُم  إنِ ي أَعتَْذرُِ إِليَكَْ مِنْ جَهْلِي، وَ أسَْتَوْهِبكَُ سُوءَ "

 طلبم و بخشایش افعال زشتم را از تو تقاضا دارم.از تو پوزش مي

لايَجِدُ لِفاقتَِهِ مغُيثاً،  قُو َتُهُ، وَكثَُرتَْ ذنُُوبُهُ، سُؤالَ منَْ  ، وَضعَُفَتْاَلل َهُم َ انِ ى اسَئَْلكَُ سُؤالَ منَِ اشتَْد تَْ فاقتَُهُ "

كنم همچون تقاضاي كسي كه نیازمندیش بارخدایا از تو تقاضا مي 4 "غيَْرَكَ،... وَلالِضعَفِْهِ مُقَو ِياً، وَلا لِذنَْبِهِ غافرِاً

ند تقاضاي آن كه براي نیازش فریادرس، و براي ضعفش شدید، نیرویش ضعیف و گناهانش فراوان شده، همان

 نیروبخش و براي گناهانش آمرزنده اي غیر تو نمي یابد.

و از كیفر تو تنها ناله و فغان به درگاهت و در  5 "... وَ لَا ينُْجيِنِي منِكَْ إِل ا الت ضَر عُ إِليَكَْ وَ بيَْنَ يَدَيكَْ..."

 .دهدپیشگاهت نجاتم مي
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 "...تَرَى يَا إلِهَِي، فيَْضَ دمَعِْي مِنْ خيِفتَكَِ، وَ وجَِيبَ قَلبْيِ مِنْ خَشيْتَكَِ، وَ انتِْقَاضَ جَواَرحِِي مِنْ هيَْبتَكَِ ... قَدْ"
  .بینىخداى من، ریزش اشكم را از ترس خود و نگرانى دلم را از بیم خود و ناتوانى اندامم را از هیبت خود مى  1

بارخدایا، در آستانت چنان بگریم كه پلك  2 "وْ بكََيْتُ إِليَْكَ حَت ى تَسْقُطَ أشَْفَارُ عيَْنَي ،...... يَا إِلهَيِ لَ"

 چشمانم بر هم افتد.

 زبان دعا مبتني بر اصرار و الحاح -3-2-12

از ویژگي هاي برجسته زبان دعا اصرار، الحاح و پافشاري در اعتراف، خواسته و خواستن است. این ویژگي 

رز ریشه در حقیقت دعا و زبان آن دارد و از زبان دعا جدائي ناپذیر است. اصرار و الحاح یا در اعتراف به غناي با

باشد و یا در خواست و طلب است كه خود عین انعكاس مدعو است كه خود نوعي تسبیح و تحمید مدعو مي

بخشي به پیوند و انعكاس جمال خداوند  اشعه غني در آینه فقیر است. در هر حال اصرار و الحاح، استمرار قوت

در آینه وجودي انسان است و براي داعي مطلوب و لذت بخش است، لذا زبان دعا و آن وجه بیاني وجودي 

 داعي در این حالت از اصرار و الحاح جدائي ناپذیر است.

فراخوانده و توصیه  از همین رو معصومین)ع( در تعالیم خود در باب دعا ما را به الحاح و اصرار در دعا 

 شود. اند و در سراسر صحیفه سجادیه این ویژگي مشاهده مينموده

. یعني خداوند درخواست كننده 3 "إن الله يحب السائل اللحوح"از رسول خدا)ص( روایت شده كه:  

 و پافشار را دوست دارد. صرّمُ

بعض في المسالة و أحب ذلك  إن الله عزوجل كره إلحاح الناس بعضهم علي"امام صادق)ع( فرمود:  

هاي خود . خداوند اصرار و پافشاري مردم بر خواسته4 "لنفسه، إن الله عزوجل يحب أن يسأل و يطلب ما عنده
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دارد آنچه دارد. هرآینه خداوند دوست ميدارد اما  اصرار بر خواسته از خود را دوست مياز مردم دیگر را بد مي

 ست و طلب شود.باشد از او  درخوادر نزدش مي

پي یك مضمون با عبارات مختلف در یك فقره یا فقرات متعدد در صحیفه سجادیه در درراز تكرار پي

 الل هُم  صلَ  علَىَ "فرماید: همین ویژگي زبان دعا نهفته است. به عنوان نمونه سید الساجدین)ع( در دعایي مي

خداوندا بر محمدّ  1 "نِدَائِي قَرِيباً، وَ لتِضَرَ عِي راَحمِاً، وَ لِصَوْتِي ساَمِعاً... مِنْ مُحَم دٍ وَ آلِهِ، وَ كُنْ لِدُعَائِي مجُيِباً، وَ

و خاندانش درود فرست و درخواستم را اجابت كن و به آوازم نزدیك شو و به زاریم ترحم فرما و صدایم را شنوا 

 "اراً، وَاشَنَْعُ اَفعْالاً، وَاشََد ُ فِى الْباطِلِ تهََو ُراً، وَاَضعْفَُ عنِْدَ طاعتَكَِ تَيَق ُظاً.......بَلْ انََا ياالِهى، اَكثَْرُ ذنُُوباً، وَاَقْبَحُ اث"باش 

تر، و گستاخیم در باطل شدیدتر، و تر، و كردارم شنیعتر، وآثارم زشتگرنه اى خداى من، گناهانم فراوانو 2

 .تر،...بیداریم براى طاعتت بسیار ضعیف

 ن دعا مبتني بر اخلاصزبا -3-2-13

نشیند كه داعي فقط خداوند را بخواند و وجه فقر وجودي زبان دعا هنگامي در انسان به بیان و سخن مي

لي كه به وهم و پندار علیت، یخود را فقط برابر وجه غناي پروردگار قرار دهد و به هیچ رو نظر به اسباب و وسا

 نداشته باشد.ایم سببیت یا مؤثریت براي آنها ثابت كرده

در حقیقت وقتي زبان دعا در افق علیت محض نظام ربوبي جاري شود و داعي و دعا حقیقي باشد نه 

نماید، لذا آنكه در حین دعا اخلاص ندارد و به ریا نشسته و یا به غیر خدا نظر مجازي، اخلاص قهراً رخ مي

اي داعي به معني حقیقي داده است و نه دوخته به مجاز به دعا نشسته است و خداوند وعده اجابت قطعي دع

اي كه خدمت ایشان عرضه داشتند كه چرا دعایمان مستجاب دعاي مجازي. امام صادق)ع( در جواب عده

 ه آنكخوانید چون شما كسي را مي 3 "لأنكم تدعون من لاتعرفون و تسألون ما لاتفهمون"شود؟ فرمود: نمي

 كنید.كنید كه دقیقا فهمش نميست ميشناسید و چیزي درخواگونه كه باید نمي
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لتُْ أَقْبَ الل همُ  إنِ ي أخَْلصَتُْ باِنْقِطَاعيِ إِليَكَْ "گوید: سید الساجدین)ع( از این حقیقت چنین سخن مي 

 انه به تو پیوستمبار خدایا، با گسستن از دیگران خالص 1 "...وَ صَرَفْتُ وَجْهِي عمَ نْ يَحتْاَجُ إِلَى رِفْدكَِ عَليَكَْ بكُِل ي

 و با تمام وجودم به تو روي آوردم و از كسي كه محتاج بخشش توست روي برگرفتم... 

 تبيين دعا با زبان دعا در صحيفه سجاديه -3-3

 هدف دعا  -3-3-1

ها بر كارهایي است در حقیقت هدف اصلي و مبنایي دعا یاري جستن از خداوند قادر مطلق در ناتواني 

هت كمال و یا براي زندگي باید انجام دهد. به بیان دیگر هدف دعا وصل و انضمام فقیر محض كه انسان در ج

 فقیر است.« بودن»  به غني مطلق براي معني یافتن

اي آنكه رشته نیاز محتاجان از توبریده نگردد.  2 " منَْ لاَ تنَْقَطعُِ عَنهُْ حَوَائجُِ الْمحُْتَاجيِنَ وَ يَا ... " 

تو خود را به بي نیازي از آفریدگانت ستوده اي،   3 " باِلْغَناَءِ عنَْ خَلقْكَِ وَ أَنتَْ أهَلُْ الْغنِىَ عنَهْمُْ تَمَدحّتَْ "

حَاولََ سَدّ خلَتِّهِ  فَمَنْ.وَ نَسبَتَْهُمْ إلِىَ الفْقَْرِ وَ همُْ أهَْلُ الفْقَْرِ إِليَكَْ ..."و تو شایسته بي نیازي از آنان هستي 

 4"...وَ أتَىَ طَلِبَتَهُ منِْ وَجهْهَِا طلَبََ حَاجَتَهُ فيِ مَظاَنهَّابِكَ فَقَدْ  كَ، وَ رَامَ صَرْفَ الفْقَْرِ عَنْ نفَْسِهِمِنْ عِندِْ 

: آنان را نیازمند خودت مي شماري و آنان سزاوار نیازمندي به تو هستند. پس، آن كه بخواهد به كمك تو 

ا برطرف سازد، به راستي حاجت خویش را از جایگاه اصلیش خواسته نیازش را برآورد و توسط تو فقرش ر

: بارخدایا، من به آستانت  5"دُونهََا حِيَليِ اللّهُمّ ولَيِ إِليَكَْ حاَجةٌَ قَدْ قَصّرَ عَنهَْا جهُْدِي، وَ تقََطعّتَْ  "است... 

 رابر آن گسسته است. و رشته چاره جوئیم در بحاجتي آورده ام كه توان دستیابي به آن را ندارم،

 عوامل كششي به دعا -3-2 -3

امام)ع( در جاهاي متعدد صحیفه سجادیه عواملي كه انسان را به دعاكردن در پیشگاه خداوند متعال  

بخشد تا به ضمیمه كردن قدرت لایزال حق به  عجز شمارد. این عوامل به انسان توفیق ميكشاند بر ميمي

                   

 

 131، ص21صحیفه سجادیه، ترجمه شیرواني، دعاي  - 

 11، ص11/ فقره13پیشین، دعاي   - 

 11ص 13/12پیشین، دعاي  - 

 11،ص13/14پیشین، دعاي  - 

  12، ص13/15پیشین، دعاي  - 
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عناصر باطني و رواني زیر را سبب  ,را با دعا اراده كند. به عنوان نمونه حضرت  خود فكر نماید و آن انضمام

 داند؛روي آوردن انسان به دعا مي

 ـ آگاهي و اعتقادبه فضل و احسان خداوند 1

 ـ  حسن ظن و اعتماد به خداوند متعال 2

اما آنچه :  1"إِليَكَْ، وَ وَفَدَ بِحُسْنِ ظنَ هِ إِليَكَْ،... جْههِِ ... وَ يحَْدُونِي عَلَى مسَْأَلتَكَِ تَفَض لكَُ عَلَى مَنْ أَقْبَلَ بِوَ"

خواند لطف و مهرباني توست به كسي كه به سوي تو روي آورده و با خوش گماني مرا به درخواست از تو فرا مي

 بر تو وارد گشته است.

 ".آلِهِ، صلََوَاتكَُ علََيْهِمْ، أَن لَا تَرُد نِي خَائِباً  وَ بِمحُمَ دٍ وَ ... فضَْلكَُ آنَسنَِي، وَ إِحْسَانكَُ دَل نِي، فَأَسْأَلكَُ بكَِ" 
درود  -پس به حق خودت و به حق محمد و آل او فضل تو مرا آرام مي سازد و احسانت مرا راه مي نماید، : 2

 از تو مي خواهم كه مرا از آستانت نومید بازنگرداني. -تو بر آنان باد

 تواند و بر هركار قادر است.ین به غناي مطلق پروردگار و اینكه تنها او ميآگاهي و یق -3

 تشویق و امر نمودن خود خداوند به خواستن و دعا. -4

 یقین و آگاهي به شایستگي خدا براي عبادت -5

مْ عَلَى  وَ قُلْتَ ادعُْونِي أسَْتَجِبْ لَكُمْ فيِهِ حَظ هُ  ... وَ أنَْتَ ال ذِي دَلَلتْهَمُْ بِقَولْكَِ مِنْ غيَْبكَِ وَ تَرْغيِبكَِ ال ذِي"

: و تو آن خدایي هستي كه با سخن برآمده از غیب و با تشویق خود كه سود  3"دعَُاءَكَ عِبَادَةً،...  ...، فَسَم يتَْ 

 رگاهتمرا بخوانید تا شما را اجابت كنم... پس دعا به د ایشان در آن است، آنان را راهنمایي كردي... و فرمودي:

 : و به فرمانت به نیایش برخاستند.4 "...و دعوك بامرك... "را عبادت نام نهادي 

                   

 

 11، ص 12/4پیشین، دعاي  - 

 14ص 13/25دعاي  پیشین، - 

 199ص  15و  45/14پیشین، دعاي  - 

 211ص 45/11پیشین، دعاي  - 
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 عوامل بازدارنده از دعا -3-3-3

از نظر آن حضرت)ع( عوامل متعدد و گوناگوني انسان را از دعا كردن و روي نیاز به درگاه بي نیاز آوردن 

 دارد. از جمله آنها عبارتند از :باز مي

... فسَمَ يْتَ دعَُاءكََ عِباَدَةً، وَ تَرْكَهُ ".كه مهمترین عامل باز دارنده انسان از دعا است استكبار -1

 : پس دعا به درگاهت را عبادت و ترك آن را كبر نام نهادي.1"استِْكْبَاراً،..

 كندي در انجام اوامر خداوند. -2

 سرعت گرفتن در ارتكاب معاصي و نواهي پروردگار. -3

 هاي حق متعال.و اهمال در شكر نعمتكوتاهي  -4

سه امر اخیر عوامل دیگري است كه آن حضرت در یك فقره دعا به عنوان عامل باز دارنده انسان از دعا  

نْهُ، وَ نَهْيٌ نَهيَتَْنِي عَ ... الل هُم  إنِ هُ يحَجْبُُنِي عَنْ مَسْأَلتَكَِ خِلَالٌ ثلََاثٌ،...يَحْجبُُنِي أَمْرٌ أَمَرتَْ بِهِ فأَبَطْأَتُْ"كند. ذكر مي

: خداوندا، سه خصلت مرا از حاجت  2 ".. .أَنعَْمْتَ بِهَا عَلَي  فقَصَ رتُْ فِي شكُْرِهاَ عنَْهُ فَأسَرْعَْتُ إِليَْهِ، وَ نعِْمةٌَ 

انجام خواستن از تو باز مي دارد... آن سه كه مرا باز مي دارند عبارتند از : فرماني كه صادر كرده اي و من در 

آن كندي كرده ام، نهیي كه با آن مرا از كاري باز داشتي و من بدان كار شتافته ام و نعمتي كه به من عطا 

 فرمودي، و من در سپاس آن كوتاهي ورزیده ام.

 دعا  اركان اصلي بايسته -3-3-4

طلوب ند. دعاي مكنحضرت در تعلیم كیفت دعا و نهادینه ساختن فرهنگ دعا اركان بایسته دعا را بیان مي

 كه در حقیقت عبادت، ذكر و اتصال فقیر به غني است باید داراي چهار ركن اساسي و كلي باشد.

 توصیف و تمجید مدعو یعني خداوند متعال 

 بیت او.توصیف و ستایش  وسائط و وسایل یعني محمد)ص( و اهل 

 توصیف و تذلیل داعي 

 هاعرضه حاجات و خواسته 

                   

 

 199ص 45/15پیشین، دعاي  - 

 11ص 2و  12/1پیشین، دعاي  - 



 

 

 
 49زبان دعا در صحیفه سجادیه / 

 

 

ادیه همه مشتمل بر این چهار ركن است، افزون بر اینكه در مواردي حضرت ساختار ادعیه صحیفه سج

اختار كند كه داراي ساي توصیف ميكند دعاي آنان را بگونهوقتي حال اولیاء و دعا كنندگان حقیقي را بیان مي

 باشد.ه فوق مينچهارگا

  نمونه توصيف و تمجيد مدعو-3-3-4-1

و تمجید خداوند متعال به عنوان مدعو و مرجع عرضه نیاز و حاجات هاي توصیف در صحیفه سجادیه نمونه

 باشد.بسیار زیاد و متعدد است و هیچ دعائي خالي از این ركن نمي

: بار خدایا وقتي از تو چیزي خواستم تو را 1،أَرَدتْكَُ إِلَهِي مَا وجَدَْتكَُ بخَيِلًا حيِنَ سَأَلتْكَُ، وَ لَا منُْقَبِضاً حيِنَ 

: و آنچه  2فَلاَ مُصدْرَِ لمَِا أَورْدَتَْ، وَ لَا صاَرفَِ لمَِا وَج هتَْ افتم و چون آهنگ تو نمودم تو را گرفته ندیدم  بخیل نی

 : 3 الل هُم  يَا منُتْهَىَ مَطْلَبِ الْحاَجَاتتو آوردي دیگري نتواند برد و آنچه تو فرستاده اي دیگري نتواند باز گرداند. 

هاي و دانستم خواسته :4وَ علَِمْتُ أَن  كثَيِرَ مَا أَسْأَلكَُ يَسيِرٌ فِي وُجدْكَِ،...، هادرخواست حاجتبارالها، اي نهایت 

: اي یگانه، اي  5 ، يا واحد و يا احد يا صمد و يا من لم يلد و لم يولد...فراوان من در برابر دارایي تو ناچیز

: و اي 1وَ يَا مَنْ تَحَم دَ إِلَى خَلقْهِِ بِحُسنِْ الت جَاوزُِ زند كسي باشي ... یكتا، اي بي نیاز، اي كه نه فرزند داري و نه فر

 حمد و ثناي آفریدگان گردیده اي. آنكه با گذشت نیك خویش سزاوار

لَايُكَد رُ  وَ ياَ منَْ  بِالأَْثمْاَنِ وَ يَا مَنْ لَا يَبيِعُ نعِمََهُ الط لِبَات وَ يَا مَنْ عنِْدهَُ نَيْلُ الل هُم  يَا منُتْهَىَ مطَْلَبِ الْحَاجاَت

وَ يَا مَنْ لَاتفُْنِي خَزَائنَِهُ  عنَهُْ وَ يَا مَنْ يُرْغَبُ إِليَْهِ وَ لَا يُرْغبَُ  وَ يَا مَنْ يُستَْغْنَى بِهِ وَ لَايُستْغَْنَى عنَْهُ عَطَاياَهُ بِالِامتْنَِانِ 

 .وَ يَا منَْ لاَ يعُنَ يهِ دُعَاءُ الد اعيِنَ  الْمُحتَْاجيِنَ وَ يَا منَْ لَا تنَْقطَعُِ عنَهُْ حَوَائجُِ  متََهُ الوَْسَائلُِ وَ يَا منَْ لَاتُبَد لُ حِكْ الْمَسَائلُِ 

                   

 

 259ص 51/5پیشین، دعاي  - 

 51ص  1/1پیشین، دعاي  - 

   11ص 13/1پیشین، دعاي  - 

 12ص 13/19پیشین، دعاي  - 

 211ص  54/2پیشین، دعاي  - 

 11ص12/11پیشین، دعاي  - 
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: بارالها اي نهایت درخواست حاجت ها و اي آن كه رسیدن 1 بِالغْنََاءِ عَنْ خَلْقكَِ وَ أنَْتَ أَهْلُ الغِْنَى عنَْهُمْ تمََد حتَْ 

ه خواسته ها  به دست توست و اي آنكه نعمت هایت را به بها نفروشي و اي آنكه داده هایت را با منت گزاردن ب

تیره نسازي و اي آنكه با تو بي نیاز شویم و از تو هرگز بي نیاز نگردیم و اي آنكه به تو روي آوریم و از تو روي 

را به پایان نرساند و اي آنكه اسباب و وسایل، حكمت هایت ها گنجها و درخواستبر نتابیم و اي آنكه خواهش

او را دگرگون نسازد و اي آنكه رشته نیاز محتاجان از تو بریده نگردد و اي آنكه دعاي دعا كنندگان تو را به 

ضْلْكَُ فَنیازي از آنان هستي. اي و توشایسته بينیازي از آفریدگانت ستودهزحمت نیندازد، تو خود را به بي

: فضل تو 2 نِي، وَ إحِسَْانُكَ دلََّنِي، فَأَسْأَلُكَ بكَِ وَ بِمحَُمَّدٍ وَ آلهِِ صَلَوَاتكَُ علَيَْهِمْ أنَ لَا ترَدَُّنِي خاَئِباًآنَسَ

 -درود تو بر آنان باد -نماید، پس به حق خودت و به حق محمد و آل اوسازد و احسانت مرا راه ميمرا آرام مي

 -خدا كسي است كه بخشش گناهان برایش سنگین نیست از آستانت نومید باز نگرداني.از تو مي خواهم كه مرا 

 اندازند.دعا كنندگان او را به زحمت نمي -تحمل جنایات زشت برایش گران نیست

نْ لَا يَحتَْقِرُ أَهْلَ الحَْاجةَِ إِليَْهِ وَ يَا مَنْ لَا يَا مَنْ يَرْحَمُ مَنْ لَا يَرْحمَُهُ العِْباَدُ وَ يَا مَنْ يَقْبَلُ مَنْ لَا تَقبَْلُهُ الْبلِاَدُ وَ يَا مَ

رَ ماَ رَ مَا يتُحْفَُ بِهِ، وَ يشَْكُرُ يسَيِيُخَي ِبُ المُْلِح يِنَ علََيْهِ. وَ ياَ مَنْ لَا يَجْبَهُ بِالر دَ ِ أهَلَْ الد َال َةِ عَليَْهِ وَ يَا مَنْ يَجتَْبِي صغَيِ

هِ منَْ نَفْسِنْ يَشْكُرُ عَلَى الْقلَِيلِ وَ يُجَازِي بِالْجَليِلِ وَ يَا منَْ يَدنُْو إِلَى منَْ دنََا منِْهُ. وَ يَا مَنْ يَدْعوُ إِلَى يعُْمَلُ لَهُ. وَ يَا مَ

ي ِئَةِ حتَ ىَ الس َ ةَ حَت َى ينُمِْيَهَا، وَ يتََجَاوَزُ عَنِأَدْبَرَ عَنْهُ. وَ يَا مَنْ لَا يغُيَ ِرُ الن عِمَْةَ، وَ لَا يُبَادِرُ بِالن َقِمَةِ. وَ يَا مَنْ يثُْمِرُ الْحَسنََ

لُو ِِ تِ، وَ تَفَس َخَتْ دُونَ بُيعَُف يَِهَا. انْصَرفَتَِ الْآمَالُ دُونَ مدََى كَرَمكَِ بِالْحاَجَاتِ، وَ امتَْلأَتَْ بِفيَْضِ جُودِكَ أَوْعيَِةُ الط لَِباَ

و ُ الأْعَْلَى فوَقَْ كلُ ِ عاَلٍ، وَ الْجَلاَلُ الْأَمْجَدُ فَوْقَ كلُ ِ جلََالٍ. كلُ ُ جلَِيلٍ عنِدْكََ صغَيِرٌ، وَ كلُ ُ نعَتْكَِ الص فَِاتُ، فَلكََ العُْلُ

، وَ ونَ إِل َا بكَِملُِم ُشَرِيفٍ فِي جنَبِْ شَرَفكَِ حَقيِرٌ، خَابَ الْوَافِدوُنَ علَىَ غيَرْكَِ، وَ خَسِرَ الْمتُعََر ِضُونَ إِل اَ لكََ، وَ ضَاعَ الْ

 مِنَ وَ إِغَاثتَكَُ قَرِيبَةٌ أَجْدبََ الْمُنْتَجعُِونَ إِل َا مَنِ انتَْجَعَ فَضْلكََ بَابكَُ مَفتْوُحٌ لِلر َاغِبيِنَ، وَ جُودُكَ مُباَحٌ لِلس َائِليِنَ،

كَ الْمتُعََر ِضُونَ، وَ لا يَشْقَى بنِقَِمتَكَِ الْمُستْغَْفِرُونَ. رِزقْكَُ الْمُستْغَيِثيِنَ. لَا يَخِيبُ منِكَْ الْآملُِونَ، وَ لَا ييَْأَسُ مِنْ عَطَائِ

دِينَ إِبْقَاءُ عَلَى الْمعُتَْمَبْسُوطٌ لمَِنْ عَصاَكَ، وَ حلِْمكَُ معُتَْرِضٌ لمَِنْ نَاوَاكَ، عَادَتكَُ الْإِحْسَانُ إِلَى الْمُسيِئيِنَ، وَ سنُ َتُكَ الْ

                   

 

    11ص  12الي13/1پیشین، دعاي  - 

 14ص  13/25پیشین، دعاي  - 
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 مرْكَِ، وَ أمَهَْلتْهَمُْ همُْ أَنَاتكَُ عَنِ الر جُُوعِ، وَ صدَ هَُمْ إمِْهَالكَُ عَنِ الن ُزُوعِ. وَ إنِ مََا تأَنَ يَْتَ بهِِمْ ليَِفيِئُوا إِلَى أَحتَ َى لَقَدْ غَر َتْ

أَهْلِ الش َقَاوَةِ خذََلتَْهُ لَهَا. كُل هُمُْ صَائِروُنَ،  ثِقَةً بِدوَاَمِ ملُْككَِ، فمََنْ كَانَ منِْ أَهْلِ الس عََادَةِ ختََمْتَ لَهُ بهَِا، وَ مَنْ كَانَ مِنْ

رْكِ معَُاجَلتَِهمِْ برُهَْانُكَ. إِلَى حكُْمكَِ، وَ أَمُورهُُمْ آئِلةٌَ إلِىَ أَمْرِكَ، لمَْ يهَِنْ علَىَ طُولِ مدُ َتِهمِْ سُلْطَانكَُ، وَ لَمْ يَدحَْضْ لتَِ 

 ،سُلْطَانكَُ ثَابتٌِ لَا يَزُولُ، فَالْويَلُْ الد َائِمُ لمَِنْ جنََحَ عنَكَْ، وَ الْخيَْبَةُ الْخَاذِلَةُ لمَِنْ خَابَ منِكَْ حُج تَكَُ قَائمَِةٌ لَا تُدْحضَُ، وَ

، وَ مَا أَبعَْدَ غَايتََهُ مِنَ كَوَ الش َقَاءُ الْأَشْقَى لمَِنِ اغتَْر َ بِكَ. مَا أَكثَْرَ تَصَر ُفَهُ فِي عَذاَبكَِ، وَ مَا أَطْوَلَ تَرَد ُدَهُ فيِ عِقاَبِ

لَا تَحيِفُ علََيْهِ. فَقدَْ  الْفَرجَِ، وَ مَا أَقْنَطَهُ مِنْ سُهُولَةِ المَْخْرَجِ عَدْلًا مِنْ قَضاَئكَِ لَا تجَُورُ فيِهِ، وَ إنِْصَافاً مِنْ حكُْمكَِ

بِالوْعَيِدِ، وَ تَلَط َفْتَ فِي الت َرْغيِبِ، وَ ضرَبَْتَ الأَْمثَْالَ، وَ أَطَلْتَ الإِْمْهاَلَ،  ظَاهَرتَْ الْحجُجََ، وَ أَبْليَتَْ الأَْعذْاَرَ، وَ قدَْ تقَدَ َمتَْ 

ا ناً، وَ لَءٌ بِالمُْبَادَرَةِ لَمْ تكَُنْ أَنَاتكَُ عَجْزاً، وَ لَا إِمْهَالكَُ وَهْوَ أَخ َرتَْ وَ أَنْتَ مُستَْطيِعٌ للِمعَُاجلََةِ، وَ تَأنَ َيْتَ وَ أنَْتَ مَلِي

أَوْفَى، وَ نعِْمتَكَُ أَتَم َ،  إِمْسَاككَُ غَفلَْةً، وَ لَا انتِْظَاركَُ مُدَارَاةً، بَلْ لتَِكوُنَ حُج تَكَُ أَبْلغََ، وَ كَرَمكَُ أَكْمَلَ، وَ إِحْسَانكَُ 

نْ أَنْ تُوصفََ بِكلُ هَِا، وَ مجَْدُكَ أَرفْعَُ مِنْ أَنْ يحُدَ َ كُل ُ ذَلكَِ كَانَ وَ لَمْ تَزَلْ، وَ هوَُ كَائِنٌ وَ لَا تَزَالُ. حُج تَكَُ أَجَل ُ مِ

نْ وَ قَدْ قَص َرَ بِيَ الس ُكُوتُ عَبكُِنْهِهِ، وَ نعِْمتَُكَ أَكثَْرُ مِنْ أَنْ تُحْصَى بِأَسْرِهَا، وَ إِحْسَانكَُ أَكثَْرُ مِنْ أَنْ تُشْكَرَ عَلَى أَقَل ِهِ 

 1الإِْمْساَكُ عنَْ تَمْجيِدِكَ، وَ قُصاَرَايَ الْإِقْراَرُ بِالْحُسوُرِ، لَا رَغبَْةً يَا إلِهَِي بلَْ عَجْزاً.  تَحمِْيدِكَ، وَ فهَ َهَنِيَ

 كنند.آوري بر آن كس كه بندگانت به او رحم نمياي آن كه رحمت مي

 اي آن كه انسانِ رانده از هر شهر و دیار را پذیرایي.

 گرداني.یف و خوار نمياي آن كه نیازمندان خود را خف

 سازي.اي آن كه گستاخانِ درگاه خود را ناامید نمي

 زني.ي بندگان پر توقعّ خود نمياي آن كه دست ردّ بر سینه

پذیري، و هر اندك عملي برایت انجام دهند، جزا ي ناچیزي تقدیمت كنند، مياي آن كه هر تحفه

 بخشي.مي

 دهي.پذیري و در برابر آن پاداش بزرگ ميارزش را به لطف مياي آن كه كارِ بي

 شوي به هر كس كه به تو تقرّب جوید.اي آن كه نزدیك مي
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 خواني هر كه را كه از تو روي برگرداند.اي آن كه به سوي خود مي

 ورزي.سازي و به كیفر دادنِ ما شتاب نمياي آن كه نعمت خود را دگرگون نمي

تا  پوشيآن را به ثمر نشاني و انبوه كُني، و از كار بد چشم خود مي پروري تااي آن كه نهال كار نیك مي

 آن را از ریشه بركَني.

هاي گدایي محتاجان، از آرزوها پیش از رسیدن به منتهاي كرم تو، با نیازهاي برآورده باز آمدند، و كاسه

دند. ابند، از هم گسیخته شها پیش از آن كه حقیقت نعمت تو را دریبخششِ بسیار تو لبالب گردیدند، و صفت

اینك تو را سزاست آن برترین كمال كه برتر از هر كمالي است، و آن والاترین شكوه كه از هر شكوهي والاتر 

 است.

 يمقدار. آنان كه به سوي غیر تو روهر بزرگي در برابر تو كوچك است، و هر شریفي در كنار شرف تو بي

ود پیش دیگري بردند، زیان دیدند، و آنان كه بر آستانِ غیر تو فرود كردند، نومید شدند، و آنان كه نیاز خ

 آمدند، تباه گردیدند، و آنان كه در جایي جز وادي فضل تو رزق و روزي جسُتند، به قحطي درآمدند.

ات به دادخواهان درگاه نعمتت به روي خواهندگان باز است، و بخششت در حق نیازمندان روا، و فریاد رسي

 نزدیك.

امیدواران از تو ناامید نشوند، و آنان كه نیاز خود نزد تو آورند، از عطاي تو مأیوس نگردند، و آمرزش خواهان 

 با عذاب تو به تیره روزي نیفتند.

ات براي آن كه با تو دشمني ورزد، ات كند گسترده است، و بردباريات براي كسي كه نافرمانيخوانِ روزي

و، نیكي كردن به بدكاران است و طریقتت مهربان بودن با تجاوزكاران؛ تا آن جا كه ي پروردگاري تآماده. شیوه

 دارد كه از گناه دوري گزینند.فریبد كه توبه نكنند، و مهلت دادنت بازشان ميمدارا كردن تو آنا را مي

اي، چون به هشان داداي تا مگر به فرمانت گردن نهند، و مهلتاما تو در كیفر دادنِ ایشان شتاب نكرده

، و ايبختي فرجام دادهبختي بوده، عمرش را به نیكپایداري مُلك خود مطمئن بودي. پس هر كه سزاوار نیك

 اي.اش خوار كردهبختيبختي بوده، او را به تیرهآن كه سزاوار تیره

شان به درازا سرانجامِ كار همه چنان شود كه تو خواهي، و بازگشت امورشان به سوي تو باشد. هر چه عمر

 هاي فرمانروایي تو سست نگردد، و چون در كیفر دادنشان درنگ كني، حجتّ آشكار تو باطل نشود.كشد، پایه

ات جاودان و زائل نگشتني است. پس عذاب سخت و دائم حجّت تو پایدار و باطل نشدني، و فرمانروایي

، ه آن راست كه از درگاه تو دست خالي برگشتهنصیب كسي است كه از تو روي برتافته، و ناامیديِ بیچاره كنند

 بختي از آنِ كسي است كه به مهلت دادنت گول خورده است.و بدترین تیره
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اش در وادي عقاب این چنین كسي، در آتش عذاب تو چه بسیار دست و پا خواهد زد، و روزگار سرگشتگي

 اشد، و بسي ناامید است از این كه راه رهایيتو چه طولاني خواهد بود، و چه دور است كه اندوهش به پایان رس

 داري.ي توست كه در آن بر كسي جور و ستم روا نميي حكم عادلانه و منصفانهگشوده شود. این همه، بر پایه

هاي خود را بیان اي، و پیش از این، حجتّخدایا، تو دلیل آشكار خود را فراوان و پي در پي فرستاده

اي، و مهلت ها زدهاي، و مَثَلاي، و از سرَِ لطف و مهرباني تشویق كردهعذاب خود بیم دادهاي، و ما را از داشته

اي، توانستي در آن عجله كني؛ و درنگ ورزیدهاي، حال آن كه مياي، و عذاب را به تأخیر افكندهرا طولاني ساخته

 حال آن كه بر شتاب كردن توانا بودي.

ات از مؤاخذه نه قدرتي، و مهلت دادنت نه از روي سستي، و خودداريبيدرنگ تو در عقاب ما نه از روي 

از روي غفلت، و به تأخیر افكندن عذابت نه از روي مداراست، بلكه تا دلیل تو رساتر، و كرم تو در حقّ ما 

 ، و اكنوني این امور، پیش از این بودهتر گردد، و نعمتت به نهایت حدّ خود رسد. همهتر، و احسانت تمامكامل

 هست، و تا همیشه خواهد بود.

دلیل تو برتر از آن است كه جملگي به وصف درآید، و بزرگواري تو بالاتر از آن كه دستِ اندیشه به بلندایش 

تر از آن كه بر كمترینِ آن رسد، و نعمت تو بیش از آن است كه یك به یك در شمار آید، و احسان تو افزون

 سپاست گویند.

ت بندد، و نهایدارد، و درماندگي از بزرگداشت تو، زبان مرا ميمرا از حمد و ستایش تو ناتوان ميزباني، بي

بتي، رغكوشش من این تواند بود كه به ضعف و درماندگي خود اعتراف كنم؛ و این ـ اي معبود من ـ نه از سَرِ بي

 كه از ناتواني من است.،

مْدِهِ، وَ جعََلنََا مِنْ أَهْلِهِ لنَِكُونَ لِإحِسَْانِهِ مِنَ الش َاكرِيِنَ، وَ لِيَجْزِينَاَ عَلَى ذَلكَِ جَزَاءَ الْحَمْدُ لِل َهِ ال َذيِ هدَاَنَا لِحَ 

ضْوَانِهِ، حَمْداً هَا بمِنَ ِهِ إِلَى رِهِ لِنَسلُْكَالْمُحْسنِيِنَ وَ الْحَمْدُ لِل َهِ ال َذِي حبَاَنَا بِدِينِهِ، وَ اختْصَ نََا بمِِل تَِهِ، وَ سبَ لَنََا فِي سُبُلِ إحِسَْانِ

مِ، انَ، شَهْرَ الص يَِامِ، وَ شَهْرَ الْإسِلَْايتََقبَ َلُهُ منِ َا، وَ يَرْضَى بِهِ عنَ َا وَ الْحَمْدُ لِل َهِ ال َذِي جَعَلَ مِنْ تِلكَْ الس ُبُلِ شَهْرَهُ شَهْرَ رَمَضَ

صِ، وَ شَهْرَ الْقيَِامِ ال َذِي أُنْزِلَ فيِهِ الْقُرْآنُ، هُدًى لِلن َاسِ، وَ بيَ نَِاتٍ مِنَ الْهُدَى وَ الفُْرْقَانِ وَ شَهْرَ الط َهُورِ، وَ شَهْرَ الت َمْحِي

 فِي ر مََ فيِهِ مَا أَحَل َرَةِ، فَحَفَأَباَنَ فَضيِلتََهُ عَلَى سَائِرِ الش ُهوُرِ بمَِا جَعَلَ لَهُ مِنَ الْحُرُمَاتِ الْمَوْفُورَةِ، وَ الْفَضَائِلِ الْمشَهُْو

لُ  وَ عَز َ أَنْ يُقَد مََ قَبلَْهُ، وَ لَا يَقْبَغيَْرِهِ إعِظَْاماً، وَ حَجَرَ فيِهِ الْمَطاَعِمَ وَ الْمَشَاربَِ إِكرْاَماً، وَ جعَلََ لَهُ وَقتْاً بيَ نِاً لَا يُجيِزُ جلَ َ 
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ا دَةً منِْ ليََاليِهِ عَلَى ليََالِي أَلْفِ شَهْرٍ، وَ سَم َاهَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ، تَنَز َلُ الْملََائِكَةُ وَ الر ُوحُ فيِهَأَنْ يُؤَخ َرَ عنَْهُ. ثُم َ فَض َلَ ليَلَْةً وَاحِ

 .1ا أَحكَْمَ مِنْ قَضَائِهِ مَبِإذِنِْ ربَ هِِمْ منِْ كلُ ِ أَمْرٍ سلََامٌ، دَائِمُ الْبَرَكةَِ إِلَى طلُُوعِ الفَْجْرِ علَىَ منَْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادهِِ بِ

ستایش براي خداست كه ما را به سپاس خود رهنمون گردید، و بدان اهلیّت بخشید تا از شكرگزارانِ  

 احسان او باشیم، و بر این كار، ما را پاداش نیكوكاران دهد.

هاي د، و به راهستایش براي خداست كه دین خود را به ما عطا فرمود، و ما را به آیین خود ویژه گردانی

اش روانه شویم؛ ستایشي كه آن را از ما قبول احسان خویش پویا ساخت تا به فضل نعمت او به سوي خشنودي

 كند و به سبب آن از ما راضي شود.

هاي احسان قرار داد، كه ماه روزه، ماه اسلام، ستایش براي خداست كه ماه خود، ماه رمضان، را از جمله راه

داري است؛ ماهي كه قرآن در آن نازل گردیده؛ ها، ماه رها شدن از گناهان و ماه شب زندهآلودگي ماه پاكیزگي از

 ي حق از باطل است.ي آشكار هدایت و جدا كنندهقرآني كه راهنماي مردم و نشانه

 هاي نمایان كه براي این ماه مقررّ داشت، برتري آن را بر دیگرهاي فراوان و فضیلتپس به سبب حرمت

هاي دیگر حلال كرده بود، در این ماه حرام ها عیان فرمود. براي بزرگداشت آن، چیزهایي را كه در ماهماه

دهد آن ها را غدغن كرد، و براي آن زماني معین قرار داد، كه نه اجازه ميها و آشامیدنيگردانید، و خوردني

 تد.پذیرد كه به تأخیر افزمانِ معین پیش انداخته شود، و نه مي

 « شب قدر»هاي هزار ماه دیگر برتري داد و نام آن را هاي این ماه را بر شبآن گاه یكي از شب

 نهاد؛ شبي كه در آن، فرشتگان و روح به فرمان پروردگارشان بر هر یك از بندگان او كه بخواهد، با 

 آیند.  تغییر الاهي كه براي هر كاري در نظر گرفته شده، فرود ميتقدیرِ بي

رَامِ، ربَ َ الْأَرْبَابِ، وَ إِلَهَ الْحَمْدُ لِل َهِ ربَ ِ العَْالَمِينَ الل َهُم َ لَكَ الْحَمْدُ بَدِيعَ الس َمَاوَاتِ وَ الْأرَضِْ، ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْ

 ءٍءٍ، وَ هُوَ بكِلُ ِ شيَْ ءٌ، وَ لَا يعَْزبُُ عنَْهُ عِلْمُ شَيْءٍ، ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْكُل ِ مَألُْوهٍ، وَ خَالقَِ كُل ِ مَخلُْوقٍ، وَ وَارثَِ كُل ِ شيَْ 

تَ، إِلَهَ إِل َا أنَْءٍ رَقِيبٌ. أنَْتَ الل َهُ لَا إِلَهَ إِل َا أنَْتَ، الْأَحَدُ الْمتَُوَح ِدُ الْفَرْدُ الْمتَُفَر ِدُ وَ أنَْتَ الل َهُ لَا مُحِيطٌ، وَ هُوَ عَلَى كلُ ِ شيَْ 

 وَ أنَْتَ الل َهُ  الْمتُعََالِ، الش َدِيدُ الْمِحَالِمُ الْمتَُكَر مُِ، الْعَظِيمُ الْمتَُعَظ ِمُ، الْكَبيِرُ الْمتَُكَب ِرُ وَ أنَْتَ الل َهُ لَا إِلَهَ إِل َا أنَْتَ، الْعَلِي ُالْكَرِي

أنَْتَ الل َهُ لَا إلِهََ إِل َا أنَْتَ، الس َميِعُ الْبَصيِرُ، الْقدَيِمُ الْخَبيِرُ وَ أنَْتَ الل َهُ لاَ  لَا إِلَهَ إِل َا أنَْتَ، الر َحمَْنُ الر َحيِمُ، العْلَِيمُ الْحَكِيمُ. وَ
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الْآخِرُ بعَْدَ كلُ ِ عدَدٍَ وَ  قَبْلَ كلُ ِ أحََدٍ، وَإِلَهَ إِل َا أنَْتَ، الْكَرِيمُ الْأَكْرمَُ، الد َائِمُ الأَْدْومَُ، وَ أنَْتَ الل َهُ لَا إِلهََ إِل َا أنَْتَ، الْأَو لَُ 

ا أنَْتَ، ذُو الْبَهاَءِ وَ المَْجْدِ، وَ الْكِبْرِيَاءِ أنَْتَ الل َهُ لَا إِلَهَ إِل َا أنَْتَ، الد اَنِي فِي علُُو ِهِ، وَ العَْاليِ فيِ دنُُو هِِ وَ أنَْتَ الل َهُ لَا إِلَهَ إِل َ

هَ إِل َا أنَْتَ، ال َذِي أَنْشَأتَْ الْأشَيَْاءَ مِنْ غيَْرِ سنِْخٍ، وَ صَو َرتَْ مَا صَو َرتَْ مِنْ غيَْرِ مثَِالٍ، وَ وَ الْحَمْدِ وَ أَنْتَ الل َهُ لَا إِلَ

نكََ ، وَ دبَ َرتَْ مَا دُوءٍ تيَْسِيراًءٍ تقَدِْيراً، وَ يسَ َرتَْ كلُ َ شيَْ ابتَْدعَتَْ المُْبْتَدَعَاتِ بِلاَ احْتِذَاءٍ. أنَْتَ ال َذِي قدَ رَتَْ كُل َ شيَْ 

مُشَاهِدٌ وَ لَا نظَيِرٌ.  تَدْبِيراً أنَْتَ ال ذَيِ لَمْ يعُنِكَْ علَىَ خَلْقكَِ شَرِيكٌ، وَ لَمْ يُوَازرِكَْ فيِ أَمْرِكَ وزَيِرٌ، وَ لَمْ يَكنُْ لكََ

دْلًا ماَ قَضيَْتَ، وَ حَكَمْتَ فَكَانَ نِصْفاً مَا حَكَمْتَ. أنَْتَ ال َذيِ أنَْتَ ال َذِي أَرَدتَْ فَكَانَ حتَمْاً ماَ أَرَدتَْ، وَ قَضَيْتَ فكََانَ عَ

، وَ ءٍ عَدَداًصَيْتَ كلُ َ شيَْ لَا يَحْوِيكَ مكََانٌ، وَ لمَْ يَقمُْ لسِلُْطَانكَِ سُلْطَانٌ، وَ لَمْ يعُيْكَِ برُْهَانٌ وَ لاَ بيََانٌ. أنَْتَ ال َذِي أحَْ 

ءٍ تَقْدِيراً. أنَْتَ ال ذَيِ قَصُرتَِ الْأوَهَْامُ عَنْ ذاَتيِ تَكَِ، وَ عَجَزتَِ الْأَفْهَامُ عنَْ ءٍ أَمَداً، وَ قَد َرتَْ كُل َ شَيْجعََلْتَ لِكُل ِ شَيْ

 لمَْ وَ لَمْ تمَُث َلْ فتََكُونَ موَْجُوداً، وَكيَْفيِ تَكَِ، وَ لَمْ تُدْرِكِ الأْبَصَْارُ مَوْضِعَ أَينْيِ تَِكَ. أنَْتَ ال َذِي لَا تُحَد ُ فتََكُونَ مَحْدوُداً، 

كَ فيَعَُارِضَكَ. أنَْتَ ال َذيِ تَلِدْ فتََكُونَ مَوْلُوداً. أنَْتَ ال َذِي لَا ضِد َ معَكََ فيَعُاَنِدَكَ، وَ لَا عِدْلَ لكََ فيَُكَاثِرَكَ، وَ لَا نِد َ لَ

عَ، وَ أَحْسَنَ صنُْعَ مَا صنََعَ. سبُْحَانكََ مَا أَجَل َ شَأنْكََ، وَ أَسْنَى فِي الأَْماَكِنِ مَكَانكََ، ابتَْدأََ، وَ اختَْرعََ، وَ اسْتَحْدثََ، وَ ابتَْدَ

كَ سُبْحَانكََ مِنْ وَ أَصْدَعَ بِالْحَق ِ فُرْقَانكََ سُبْحَانكََ مِنْ لَطيِفٍ مَا أَلْطَفكََ، وَ رَءُوفٍ مَا أَرأَْفكََ، وَ حكَِيمٍ مَا أَعْرَفَ

لْحَمْدِ. سُبْحَانكََ بَسطَتَْ ليِكٍ مَا أَمنْعََكَ، وَ جَوَادٍ مَا أَوسْعَكََ، وَ رَفيِعٍ مَا أَرْفعَكََ ذُو الْبَهَاءِ وَ الْمَجْدِ وَ الْكِبْرِيَاءِ وَ امَ

يَا وَجَدكََ سُبْحَانكََ خَضَعَ لكََ مَنْ جَرىَ فيِ بِالْخَيْرَاتِ يدَكََ، وَ عُرفِتَِ الهِْداَيَةُ مِنْ عِنْدِكَ، فمََنِ التَْمَسكََ لدِِينٍ أَوْ دنُْ

 لَا تُجَس ُ وَ لَا تُمَس ُ  علِْمكَِ، وَ خَشَعَ لِعَظَمتَكَِ مَا دُونَ عَرشْكَِ، وَ انْقَادَ لِلت َسلِْيمِ لَكَ كُل ُ خَلْقكَِ سُبْحَانكََ لَا تُحَس ُ وَ

ا تُجَارَى وَ لَا تمَُارَى وَ لَا تُخَادَعُ وَ لَا تمَُاكَرُ سُبْحَانَكَ سَبيِلكَُ جَدَدٌ. وَ أَمْركَُ وَ لَا تُكَادُ وَ لَا تمَُاطُ وَ لَا تنَُازَعُ وَ لَ

 لِمَشيِ تَكَِ، وَ لاَ رشََدٌ، وَ أنَْتَ حَي ٌ صَمَدٌ. سُبْحَانكََ قَولكَُ حُكْمٌ، وَ قَضَاؤكَُ حتَْمٌ، وَ إِرَادَتكَُ عزَْمٌ. سُبْحَانكََ لَا رَاد َ

  1 بِدَوَامكَِ د ِلَ لكَِلمَِاتِكَ. سُبْحَانَكَ بَاهرَِ الْآيَاتِ، فَاطِرَ الس َمَاوَاتِ، بَارئَِ الن َسمََاتِ لَكَ الْحمَْدُ حَمْداً يدَُومُمُبَ

مثال ها و زمین را بيها.خدایا ستایش براي توست كه آسمانستایش براي خداست، پروردگار هستي 

و احسانِ تمام، مهتر مهتران، معبود هر معبود، آفریدگار هر آفریده، میراث  آفریدي، اي صاحب بزرگيِ تام
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ي هر چه هست. هیچ كس به تو نماندَ و علم به هیچ موجودي از دسترست به دور نباشد. بر همه چیز بَرنده

بدل همتاي احاطه داري، و همه را نگاهباني.تو آن خدایي كه جز تو معبودي نیست؛ آن یكتايِ تنهايِ بي

همتا، ي در اوج بخشندگي، آن بزرگِ در بزرگي بيناپذیر.تو آن خدایي كه جز تو معبودي نیست؛ آن بخشنده

و آن برترین، كه همه چیز در برابرش حقیر و ناچیز است.تو آن خدایي كه جز تو معبودي نیست، آن بلند مرتبه 

 ت.كه به قدرت خود بر همه استیلا دارد، و سخت انتقام گیرنده اس

ي مهربان و داناي كل كه هر چیز را از روي دانش تو آن خدایي كه جز تو معبودي نیست، آن بخشاینده

همه  سبب، و خود برو به استواري آفرید.تو آن خدایي كه جز تو معبودي نیست؛ آن شنوايِ بینا كه وجودش بي

 چیز آگاه است.

ي تا همیشه پا خشش از همه پیش، و پایندهي در بتو آن خدایي كه جز تو معبودي نیست؛ آن بخشنده

برجا. تو آن خدایي كه جز تو معبودي نیست؛ آن نخستین كه پیش از همه بوده است، و آن واپسین كه پس 

 از همه خواهد بود.

تو آن خدایي كه جز تو معبودي نیست؛ آن كه در اوج بلند مرتبگي، نزدیك است، و در عین نزدیكي، بلند 

ن خدایي كه جز تو معبودي نیست؛ صاحب شكوه و عظمت و بزرگواري، و سزاوار سپاس.تو آن مرتبه است.تو آ

مثال و نمونه نقش ها را بياي، و صورتاصل و مایه پدید آوردهها را بيخدایي كه جز تو معبودي نیست؛ پدیده

 اي.پیروي از دیگران هستي بخشیدهها را بياي، و آفریدهبسته

اي آماده اي، و هر چیز را براي انجام دادن وظیفهخود، هر چیز را كمالي بسزا بخشیدهتویي كه با حكمت 

 اي.اي، و هر چه غیر خود را به نیكي سامان دادهساخته

ات نكرده، و هیچ وزیري دستیار تو نشده، و هیچ كس تو را ندیده، تویي كه در آفرینش، هیچ شریكي یاري

 ست.و براي تو مثل و مانندي نبوده ا

تویي كه چون اراده كني، هر چه خواهي همان شود، و چون حكم براني، حكم تو عین عدالت است، و چون 

 داوري كني، داوري كردنت بر اساس انصاف است.

ني تو برهاني و بیاتویي كه هیچ مكاني گنجایشت را ندارد، و هیچ قدرتي اقتدار تو را تحمل نتواند، و هیچ 

اي، و به اي، و براي هر چیز پایاني گذاشتهرا درمانده نكند.تویي كه همه چیز را یك به یك به شمار آورده

اي. تویي كه دستِ درازِ اوهام از رسیدن به اوج ذاتت كوتاه است، پاي مقتضاي حكمت، اندازه معین كرده

 ها كجایيِ تو را در نیابند.ها را به چگونگي تو راهي نیست، و دیدهاندیشه
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 شوي، به ادراك در نیایي،رسي، محدود نیستي، و چون به صورتي مجسّم نميتویي كه چون به پایان نمي

 اي.زایي، زاییده نشدهو چون فرزند نمي

تویي كه رقیبي نداري تا با تو رقابت كند، و همتایي كه بر تو برتري یابد، و همانندي كه پیش تو عرضِ 

اي ههیچ سابقپیروي از كسي، آفرینش را بنیاد نهادي، و از هیچ، همه را آفریدي، و بيم نماید.تویي كه بياندا

 اي جهان را ساختي، و هر نقشي كه بستي، همه نیكو بستي.هیچ وسیلهپدید آوردي، و بي

ر كرده است حق را اي تو، و چه بلند است جایگاه تو، و چه خوب آشكاپاك و منزّهي تو، و چه والا مرتبه

تو.پاك و منزّهي تو، اي خداي لطیف، چه بسیار است لطفِ تو؛ اي خداي مهربان، چه فراوان است « فرقان»

مهربانيِ تو؛ اي خداي حكیم، چه اندازه است دانایيِ تو.پاك و منزهّي تو، اي فرمانروا، چه نفوذ ناپذیر است 

ش تو؛ اي بلند پایه، چه رفیع است شأن و مقام تو. تویي قدرتِ تو؛ اي بخشنده، چه گسترده است خوانِ بخش

اي، ها دست خود گشودهكه شكوه و جلال و بزرگي داري و سزاوار حمد و سپاسي.پاك و منزّهي تو، كه به نیكي

اي. پس هر كه براي دین یا دنیاي خود از تو چیزي و هدایت همه از جانب توست، و تو آن را به ما آموخته

و احسان تو را دریافت.پاك و منزّهي تو، كه هر چه در وادي علم تو وارد شده، سر به فرمان تو  خواست، لطف

 فرود آورده، و هر چه زیر عرش توست، در برابر عظمتت فرو تن گشته، و هر آفریده تسلیم حُكم تو شده است.

سودنِ دست و لمس احساست پاك و منزّهي تو، با هیچ یك از حواس بیروني و دروني تو را درنیابند، و با 

گري كنند و از خویش دورت سازند و با تو دشمني نمایند و به مخالفت برخیزند و بر نكنند. نتوانند با تو حیله

تو چیره شوند و فریبت دهند و با تو نیرنگ بازند.پاك و منزّهي تو، راه تو مستقیم و هموار است، و طریقت تو 

اي هستي كه همه نیاز خواه تواَند.  پاك و منزّهي تو، سخنت حِكمت، فرمانت ي حق استوار، و تو زندهبر پایه

 ات پا برجاست.لازم، و اراده

پاك و منزهّي تو، هیچ كس نتواند مشیتّت را باز گرداند و كلماتت را دگرگون سازد.پاك و منزهّي تو، 

 هایي. یدگار جانها و آفري آسمانهاي تو آشكار است، اي خدایي كه پدید آورندهنشانه

اً وَ امتْنَِاناً ايَ إلِ اَ إِحْسَانوَ لَقَدْ سئُِلْتَ فَأعَطَْيْتَ، وَ لَمْ تسُأَْلْ فاَبتَْدأَتَْ، وَ استُْميِحَ فَضْلكَُ فمََا أَكْدَيْتَ، أَبيَْتَ يَا مَوْلَ

تَعَد ِياً لحُِدوُدِكَ، وَ غفَْلَةً عَنْ وَعيِدكَِ، فلَكََ الْحَمْدُ إِلَهِي مِنْ مُقتَْدرٍِ وَ تَطَو ُلًا وَ إنِعَْاماً، وَ أَبَيْتُ إِل َا تقَحَ مُاً لِحُرُمَاتكَِ، وَ 

 : 1لَا يغُلَْبُ، وَ ذِي أنََاةٍ لَا يعَْجلَُ 
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به خدا سوگند كه چون چیزي از تو خواستند، بخشیدي، و بي آن كه بخواهند، نیز عطا كردي، وچون  

دي. اي مولاي من، تو از هر چه اِبا كني، احسان و نعمت بخشیدن و نیكي فضل تو را طلب كردند، بخل نورزی

انعام را دریغ نخواهي كرد، و من از هر چه دوري كنم، از انجام دادن محرّمات و پا فراتر نهادن از حدود احكامت 

ود من، اي هایت خود را نگاه نخواهم داشت. پس حمد و ستایش تو را سزد اي معبدادنو غفلت نمودن از بیم

 ورزي.اي كه شتاب نميمقتدري كه شكست ناپذیري، و اي مهلت دهنده

 نمونه توصيف وسائط-3-3-4-2

ادعیه صحیفه  مشحون از صلوات بر پیامبر)ص( و خاندان او است، تا آنجا كه گویا دعاي فاقد صلوات دعا 

ف ت با زبان دعا با مضامین مختلنیست. افزون بر توصیف و ستایش پیامبر)ص( و اهل بیت)ع( با صلوات، حضر

اعم از ذكر اوصاف پیامبر و خاندان او، ذكر عملكردهاي تاریخي آنان، ذكر مقام و منزلت آنان نزد خداوند متعال، 

خواهد دهد و از خداوند ميكند و ركن دوم و اساسي دعا را به ما تعلیم ميآن مقربان را توصیف و تمجید مي

الل هَمُ َ فَصَل ِ علَىَ مُحَم َدٍ وَ آلِ مُحمَ َدٍ، وَ لَا تُخيَ بِِ ... در استجابت دعاهایش قرار دهد  كه آنان را وسیله و شفیع

 ،مسازبارخدایا، پس بر محمد و آل محمد درود فرست و امروز امید مرا به نومیدي بدل  :1اليَْومَْ ذَلكَِ مِنْ رَجَائِي

 ا وَ آلِهِ كَماَ صَل يَْتَ علََى مَلَائِكتَِكَ المُْقَر َبيِنَ، وَ صَل ِ عَليَْهِ وَ آلِهِ كَمَا صلَ َيْتَ عَلَى أنَْبِيَائِكَ الل َهُم َ صَل ِ عَلَى مُحمَ َدٍ نَبيِ نَِ

غنَُا الَميِنَ، صَلَاةً تبَْلُلعَْالْمُرسَْليِنَ، وَ صَل ِ عَليَْهِ وَ آلِهِ كمََا صلَ َيْتَ عَلَى عِبَادكَِ الص َالحِيِنَ، وَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلكَِ يَا ربَ َ ا

تُوكُ لَِ عَليَْهِ، وَ أَعْطَى مَنْ سُئلَِ  بَركََتُهَا، وَ ينََالنَُا نفَْعُهَا، وَ يُستَْجاَبُ لَهَا دُعَاؤنَُا، إنِ كََ أَكْرمَُ مَنْ رُغِبَ إِليَْهِ، وَ أَكْفَى مَنْ

 :  2ءٍ قَدِيرٌ منِْ فَضلِْهِ، وَ أنَْتَ عَلَى كُل ِ شيَْ

. فرستيخدایا، بر محمد، پیامبر ما، و خاندانش درود فرست، همچنان كه بر فرشتگان مقربّ خود درود مي 

فرستي. بر او و خاندانش درود بر او و خاندانش درود فرست، آن گونه كه بر پیامبران مُرسَلِ خود درود مي

؛ هاد آنان، اي پروردگار هستيرود فرستي، و برتر ازي خود درود ميسان كه بر بندگان شایستهفرست، آن

درودي كه فضل و بركت آن به ما رسد، و سوي آن نصیب ما گردد، و دعاي ما با آن مستجاب شود. تو بزرگوارتر 
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ي كه تر كسكنند، و بخشندهآورند، و كارسازتر كسي كه بر او توكلّ ميكسي هستي كه همه رو به سوي او مي

 تو بر هر كار توانایي. خواهند، كهاز فضل او بخشش مي

 ينَ. وَ ياَ مَنْ قرَبُتَْ يَا مَنْ لاَ يَخْفىَ عَليَْهِ أنَْبَاءُ الْمتَُظلَ ِميِنَ وَ يَا مَنْ لَا يَحتْاَجُ فيِ قصَصَِهمِْ إِلَى شهََاداَتِ الش اَهِدِ

دْ علَِمْتَ، ياَ إِلَهِي، مَا ناَلَنِي منِْ فلَُانِ بنِْ فلَُانٍ مِم اَ حَظَرتَْ وَ نُصْرَتُهُ منَِ الْمَظْلُوميِنَ وَ يَا منَْ بَعُدَ عَونُْهُ عنَِ الظ َالِميِنَ قَ

فَصَل ِ علََى مُحمَ َدٍ وَ آلِهِ، وَ خُذْ  انتَْهكََهُ مِن ِي ممِ َا حَجَزتَْ عَليَْهِ، بَطَراً فيِ نعِْمتَكَِ عِنْدَهُ، وَ اغتِْرَاراً بنَِكيِرِكَ عَليَْهِ. الل َهُم َ

همُ َ عَجْزاً عمَ َا ينَُاوِيهِ. الل َ مِي وَ عَدُو ِي عَنْ ظلُْمِي بِقوُ تَكَِ، وَ افْلُلْ حَد َهُ عَن ِي بِقُدْرتَكَِ، وَ اجْعَلْ لَهُ شغُلًْا فيِمَا يَليِهِ، وَ ظَالِ

ي، وَ اعْصمِْنِي مِنْ مِثْلِ أَفعَْالِهِ، وَ لَا تَجعْلَْنِي فِي وَ صَل ِ عَلَى مُحَم َدٍ وَ آلِهِ، وَ لَا تُسَو ِ ِْ لَهُ ظلُْمِي، وَ أَحْسِنْ عَليَْهِ عَونِْ

فاَءً، وَ مِنْ حَنَقِي عَليَهِْ مِثْلِ حَالِهِ الل هَمُ َ صلَ ِ علَىَ مُحمَ دٍَ وَ آلِهِ وَ أعَدْنِِي عَليَْهِ عَدْوىَ حَاضِرَةً، تَكُونُ مِنْ غيَْظيِ بِهِ شِ

هٍ ومحَُم َدٍ وَ آلِهِ، وَ عَو ِضنْيِ مِنْ ظُلمِْهِ ليِ عفَْوَكَ، وَ أَبْدِلنْيِ بِسُوءِ صنَيِعِهِ بيِ رحَْمتَكََ، فَكلُ ُ مَكْرُوَفَاءً. الل هَُم َ صلَ ِ عَلَى 

ي مِنْ أَنْ أَظْلِمَ. الل َهمُ َ نِجَلَلٌ دُونَ سَخَطكَِ، وَ كُل ُ مَرْزِئَةٍ سَوَاءٌ مَعَ مَوْجِدَتِكَ. الل َهمُ َ فَكمََا كَر َهْتَ إِلَي َ أَنْ أُظْلَمَ فَقِ 

عَائيِ بِالْإِجاَبَةِ، وَ لَاأشَْكُو إِلَى أَحَدٍ سِواَكَ، وَ لاَ أسَتْعَيِنُ بِحَاكِمٍ غيَْرِكَ، حَاشَاكَ، فصَلَ ِ عَلَى مُحَم َدٍ وَ آلِهِ، وَ صِلْ دُ

 طِ مِنْ إنِْصَافكَِ، وَ لَا تَفتْنِْهُ بِالْأَمْنِ مِنْ إِنْكَارِكَ، فيَُصِر َ عَلَى ظلُْمِي، وَاقْرِنْ شِكَايَتِي بِالت غَيِْيرِ. الل َهُم َ لَا تَفتِْن ِي بِالْقنُُو

ى لَمضُْطرَ يِنَ. الل َهُم َ صَل ِ عَيُحَاضِرنَِي بِحَق ِي، وَ عرَ فِْهُ عمَ َا قَليِلٍ مَا أَوْعَدتَْ الظ َالِميِنَ، وَ عرَ ِفنِْي مَا وعََدتَْ منِْ إِجَابةَِ الْ

للِ َتِي هِيَ أَقْومَُ، وَ  مُحَم َدٍ وَ آلِهِ، وَ وَف ِقْنِي لِقَبُولِ مَا قَضَيْتَ لِي وَ عَلَي َ وَ رَض نِيِ بمَِا أَخَذتَْ لِي وَ منِ ِي، وَ اهْدنِِي

رِ الأَْخْذِ ليِ وَ تَركِْ الِانتِْقَامِ ممِ َنْ ظَلمََنِي إِلىَ يَومِْ استْعَْملِْنِي بمَِا هُوَ أسَْلَمُ. الل َهمُ َ وَ إِنْ كَانَتِ الْخيَِرَةُ ليِ عنِْدَكَ فيِ تأَْخيِ

وَ أَعِذنِْي مِنْ سُوءِ الر َغْبَةِ وَ الْفَصْلِ وَ مَجمْعَِ الخْصَْمِ فَصَل ِ علََى مُحَم َدٍ وَ آلِهِ، وَ أَي ِدنِْي منِكَْ بنِيِ َةٍ صَادِقَةٍ وَ صَبْرٍ داَئِمٍ 

 صِ، وَ صَو ِرْ فيِ قَلْبِي مِثَالَ مَا اد َخَرتَْ لِي مِنْ ثَوَابكَِ، وَ أَعْدَدتَْ لخِصَْمِي منِْ جَزَائكَِ وَ عِقَابكَِ، وَ هَلَعِ أَهْلِ الحِْرْ

 أنَْتَ عَلَى العَْظيِمِ، وَ ضْلِاجْعَلْ ذَلكَِ سبََباً لقَِنَاعَتِي بمَِا قَضيَْتَ، وَ ثِقَتِي بمَِا تَخيَ َرتَْ آمِينَ ربَ َ العَْالَمِينَ، إِن كََ ذُو الْفَ 

 1ءٍ قَدِيرٌ. كُل ِ شيَْ 
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اي آن كه از رنج مردمِ جفا دیده آگاهي. اي آنكه اخبار و ماجراي جفادیدگان دادخواه برایش پوشیده 

ات به ستم نیست. اي آن كه براي دانستن حال و روز ایشان، به گواهي گواهان نیاز ندارد. اي آن كه مددكاري

 دیك، و از ستمگران دوراست.دیدگانت نز

ها به من رسیده كه تو خود همگان را از آنها باز داني كه از فلاني فرزند فلان، چه بديمعبود من، تو مي

اي. این همه، از روي سركشي است، به ها نصیبم شده كه تو خود از آنها نهي فرمودهحرمتياي، و چه بيداشته

 اي.پروایي در برابر كیفري كه آن را به تأخیر انداختهاعتنایي و بيز سر بياي، و اخاطر نعمتي كه عطایش كرده

خدایا، بر محمد و خاندانش درود فرست و به نیروي خویش آن را كه بر من ستم كند و با من دشمني 

و هایش سرگرم ساز، اش را در هم شكن، و او را به گرفتاريورزد، از ستم بازدار، و به قدرت خود، سرسختي

 پیش دشمنانش ناتوان گردان.

خدایا، بر محمد و خاندانش درود فرست و مگذار كه او بر من ستم روا دارد، و مرا در برابر او به نیكي یاري 

 فرما، و از پرداختن به كارهایي چون كارهاي او و درافتادن به حال و روزي كه او دارد. نگاه دار.

هم اینك مرا بر دشمنم چنان یاوري كن كه با آن طوفانِ خشم  خدایا، بر محمد و خاندانش درود فرست، و

 من فرو نشیند و كارِ انتقام من از او تمام شود.

خدایا، بر محمد و خاندانش درود فرست و به جاي آن ستم كه او بر من كرده، بخشایش خود را نصیب 

در برابر خشم تو ناچیز است، و هر هایش، بر من رحمت آور، كه هر ناخوشایندي من فرما، و به جاي بدرفتاري

 مصیبتي در برابر غضب تو آسان.

 اي، مرا از ستمگري نیز رویگردان كن.خدایا، همچنان كه ستم دیدگي را در چشم من بد آراسته

خواهم؛ هرگز! پس بر محمد كنم، و از هیچ داوري جز تو یاري نميخدایا، جز در پیشگاه تو دادخواهي نمي

 ام را به دگرگون شدنِ حالِ من پایان ده.فرست و دعایم را به اجابت رسان و دادخواهيو خاندانش درود 

دارد، به ایمن شدن از خدایا، مرا به ناامیدي از دادگري خویش میازماي، و آن كه را بر من ستم روا مي

زودي آنچه را به كیفر خود امتحان مكن، تا در ستمگري بر من پاي فشارد و به زور حقمّ را باز ستاند. به 

ي من به انجام اي، دربارهي اجابت كه به درماندگان دادهاي، براي او پیش آور، و آن مژدهستمكاران وعده داده

 رسان.

اي، چه مرا سود دهد خدایا، بر محمد و خاندانش درود فرست و چنان كن كه قبول آنچه بر من مقدّر كرده

 ترین اي، خشنود گردان، و به راستاي یا به من دادهآنچه از من گرفته و چه زیان، برایم آسان باشد، و مرا به

 ترین كارها وادار. راه، هدایت فرما، و به درست
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بیني كه گرفتن حقّ من و انتقام من از كسي كه بر من ستم روا داشته است خدایا، اگر خیر مرا در آن مي

ان حق ـ به تأخیر افتد، پس بر محمد و خاندانش درود ـ تا روز جدایي حق از باطل و روزِ گرد آمدن مدعّی

 فرست و مرا با نیتّ درست و شكیبايِ پیوسته یاري فرما.

اي هاي نكوهیده و نابردباريِ آزمندان در امان دار، و آن پاداش نیك را كه براي من اندوختهو مرا از خواهش

دلم نمایان كن. و آن را براي من دستاویزي قرار  اي، درو آن كیفر و عقاب را كه براي دشمنِ من آماده كرده

اي، اطمینان یابم. چنین اي، خرسند شوم، و به آنچه برایم برگزیدهده تا به مدد آن، به آنچه برایم مقدّر كرده

 ها، كه تنها تو داراي بخشش بزرگ هستي و تنها تو بر هر كار توانایي. باد، اي پروردگار هستي

 لِي وَ سَبَباً م َدٍ وَ آلِهِ، صَلاَةً دَائمَِةً نَاميَِةً لَا انقْطَِاعَ لأِبََدِهاَ وَ لَا منُتَْهَى لأِمََدِهَا، وَ اجْعَلْ ذلَكَِ عَونْاًوَ صَل ِ علَىَ مُحَ

    .  1لنَِجاَحِ طَلبَِتِي، إنِ كََ وَاسِعٌ كَرِيمٌ 

پایان، و این درود را گسست و بييخدایا، بر محمد و خاندانش درود فرست؛ درودي پیوسته و بالنده؛ ب

 ي برآمدنِ حاجتم گردان، كه تو كارگشايِ نیكو خصالي.یاري رسانِ من و وسیله

نماید در عین كند فقط از خداوند متعال درخواست ميحضرت )ع( در این فقرات دعا با آنكه اعتراف مي

اي صلوات را به عنوان راهي و وسیله جوید و قرائتحال به صلوات بر محمد و آل محمد )ص( نیز تمسك مي

 فرمایند.ها و دعاها به استجابت تكرار ميبراي نزدیكتر نمودن  خواسته

 نمونه توصيف و تذليل خود -3-3-4-3

قسمت اعظمي از ادعیه صحیفه سجادیه توصیف داعي است. داعي در ضمن دعا خود را به فقر، نقص، 

كند. در واقع این قسمت از ادعیه یك نوع یشگاه ربوبي پروردگار عرضه مينمایاند و به پعجز، جهل، گناه،... مي

باشد كه توأم با نوعي تخلیه رواني براي فرار از احساس پوچي و بي هویتي خودشكني و استكبار زدائي فردي مي

 پنداري واست. این نوع اقرار در نزد خداوند متعال نوعي معنایابي زندگي است. حضرت )ع( تخلیه خود از خودِ

 دهد.دریافت خود حقیقي براي معنایابي واقعي را در این فقرات ادعیه صحیفه به ما تعلیم مي

زدائي دروني باشد در حقیقت دعا نیست و این مركز و شكني داعي و استكباردعائي كه خالي از روح خود

 دهد. بسیاري ازا نشان مياساس دعاي حقیقي است كه امام سجاد)ع( به صورت مستقیم و غیر مستقیم به م
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شود،  حضرت)ع( در پي معرفي خود است و به نوعي تعلیم شروع مي« اناالذي...» یا « انا»فقرات ادعیه كه  با 

 معرفي و تذلیل خود و زدودن استكبار دروني از خود واقعي است.

ائِفِ الْمُستَْجِيرِ، وَ مَعَ ذَلكَِ خِيفَةً وَ تَضَر ُعاً وَ تعََو ُذاً وَ تلََو ُذاً، لَا وَ سَأَلتْكَُ مَسْأَلَةَ الْحَقيِرِ الذ َلِيلِ الْبَائِسِ الفَْقيِرِ الْخَ

أَقَل يِنَ، وَ أَذَل ُ عْدُ أَقَل ُ الْافعِيِنَ. وَ أنََا بَمُستَْطيِلًا بتَِكَب ُرِ الْمتَُكَب ِرِينَ، وَ لَا متُعََاليِاً بِدَال َةِ الْمُطيِعيِنَ، وَ لَا مُستَْطيِلًا بِشَفَاعَةِ الش َ

 يَا مَنْ يمَُن ُ بِإِقَالَةِ العَْاثِرِينَ، وَ الْأَذَل يِنَ، وَ مِثْلُ الذ رَ ةَِ أَوْ دُونَهاَ، فيََا مَنْ لَمْ يعَُاجِلِ الْمُسيِئيِنَ، وَ لَا يَنْدَهُ الْمتُْرَفيِنَ، وَ

لْمعُْتَرِفُ الْخَاطِئُ العَْاثِرُ. أنََا ال َذِي أَقْدمََ عَليَكَْ مُجْتَرِئاً. أَنَا ال َذِي عَصاَكَ متُعََم ِداً. ءُ ايتََفَض َلُ بإِنِْظَارِ الْخاَطِئيِنَ. أنََا الْمُسيِ

لمَْ يخَفَْ  سَطْوَتكََ، وَأنََا ال َذِي استَْخْفَى مِنْ عِباَدكَِ وَ بَارزََكَ. أنََا ال َذِي هَابَ عِباَدكََ وَ أَمنَِكَ. أنََا ال َذِي لَمْ يَرهْبَْ 

  1نَاءِ.بَأسَْكَ. أنََا الْجَانِي عَلَى نفَْسِهِ أنََا الْمُرْتَهنَُ ببَِليِ تَِهِ. أنََا القلَِيلُ الْحيََاءِ. أنََا الط َوِيلُ العَْ

ام؛ با ي حقیر خوار بینواي فقیر ترساني كه به تو پناه آورده است، نیاز خود را از تو خواستههمچون بنده

جویي و امان طلبي، نه از سَرِ گردن فرازيِ متكبّران به تكبرّ، و نه از روي بلند پروازيِ طاعت ع و پناهترس و تضرّ

 پیشگان به گستاخي، و نه از روي دلخوشي به شفاعت شفیعان.

تر از آن. پس اي آن كه در كیفر اي یا كمتر، و از هر خواري خوارترم؛ چنان ذرهّاینك من از هر كمي كم

میراني، اي آن كه به احسان حود گنهكاران ورزي و ناز پروردگانِ در نعمت را به ناگاه نميان شتاب نميبدكار

 دهي،آمرزي و خطاكاران را به نیكي كردن زیاد مهلت ميرا مي

ام. ام. من كسي هستم كه در برابر تو گستاخي ورزیدهي لغزش خوردهي گنهكار معترفِ خطا پیشهمن بنده

ام. من كسي هستم كه اعمال زشت خود را از بندگانت ستم كه به دلخواه خود تو را نافرماني كردهمن كسي ه

ام و خود را از تو در امان من كسي هستم كه از بندگانت ترسیدهام. ام و پیش تو آشكارشان ساختهپوشیده

منم كه بر خود ستم  ام.راسیدهام و از خشم تو نهي تو پروا نكردهام. من كسي هستم كه از قهر و غلبهدیده

ام. منم كه شرم و حیاي اندك دارم. منم كه رنجي دراز و دیرینه خواهم ام. منم كه گروگانِ بلاي خود شدهكرده

 داشت.

نماید و با تبیین  نسبت خود اي از فقرات دعاهاي صحیفه تصریح به اقرار و اعتراف ميحضرت)ع( در پاره

اي از كبر و غنا در داعي باقي نماند و فقر نمایاند تا آنجا كه شائبهیشگاه ربوبي ميبا پروردگار، خود را در پ

كشد و گویا شرط مهم دعا را فراهم كرده محض نمایان گردد، در این حالت است كه داعي انتظار استجابت مي

                   

 

 229ص 11الي  41/14پیشین، دعاي  - 
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دایا اكنون دعایم گیرد كه خاست. از همین رو در برخي فقرات حضرت)ع( پس از نمایاندن فقر خود نتیجه مي

هاي احتمالي را بر طرف سازد مجددا به هایت به من را ادا نما و باز براي آنكه تمام شائبهه را قبول كن و وعد

قر كنند كه اعتراف به ففرمایند. به بیان دیگر حضرت با این ادبیات دعائي ابراز ميفقر محض خود اعتراف مي

دهد. از همین رو اگر پس از كار درگاه حق قرار نميدد، فقیر را طلبگرموجب حقي یا غنا براي عبد داعي نمي

ل و خودشكني باز دعا استجابت نشد عجب نیست، باز عبد همان فقیر است كما اینكه پس از قبول و یتذل

 استجابت و دریافت خواسته باز همان فقیر قبلي است.

 : 1دُعَائِي مُجيِباً، وَ منِْ نِداَئِي قَرِيباً، وَ لتَِضرَ عُِي راَحمِاً، وَ لِصَوْتِي سَامعِاً الل َهُم َ صَل ِ عَلَى مُحمَ َدٍ وَ آلِهِ، وَ كنُْ لِ 

هاي من خدایا، پس بر محمد و خاندانش درود فرست و دعاي مرا اجابت كن و ندایم را پاسخ گو و بر زاري

 .رحمت آور و آواز مرا بشنو

 :2ي أمَرَْتَهُ بِالد ُعاَءِ فَقَالَ لَب يَكَْ وَ سَعْدَيكَْ، هَا أنََا ذَا، يَا ربَ ِ، مَطْرُوحٌ بيَنَْ يَدَيكَْ وَ أنََا، ياَ إِلَهِي، عَبْدُكَ ال ذَِ 

گوید: لبیّك و سعدیك. اینك اي؛ پس ميي تو هستم كه به دعا فرمانش دادهو من، اي معبودِ من، بنده

 این منم، اي پروردگار من، افتاده بر درگاهِ تو.

 لكَِ عَلَى نَفْسِي، وَ لَهِي أَصْبحَتُْ وَ أَمْسيَتُْ عَبدْاً دَاخِراً لكََ، لَا أَمْلكُِ لنَِفْسِي نفَعْاً وَ لَا ضَر اً إِل اَ بكَِ، أشَْهدَُ بِذَإِ 

كيِنُ نِي، فإَنِ ِي عَبدْكَُ الْمِسْكيِنُ الْمُستَْأَعْتَرِفُ بِضعَفِْ قُو تَيِ وَ قِل َةِ حيِلتَِي، فَأنَْجِزْ لِي مَا وَعدَتْنَِي، وَ تَم ِمْ لِي مَا آتيَتَْ

 : 3الض عَيِفُ الض َرِيرُ الْحَقيِرُ الْمَهيِنُ الفَْقيِرُ الْخَائِفُ المْسُتَْجيِرُ 

ي زبون تو هستم، و جز رسانم در حالي كه بندهآورم و روز را به شب مياي معبود من، شب را به روز مي

ام دهم و به بیچارگيه خود نتوانم رساند، و با این سخن علیه نَفْسِ خود گواهي ميبه یاري تو سود و زیاني ب

اي به كمال رسان، اي، برآورده ساز،و هر چه را به من عطا كردهكنم. پس آنچه را به من وعده فرمودهاعتراف مي

 ي تواَم.ناهندهسر و پايِ خوارِ فقیرِ ترسانِ پدستِ زارِ ناتوانِ رنجورِ بيي تهيكه من بنده

                   

 

 13ص 13/21پیشین، دعاي  - 

 11ص   11/13پیشین، دعاي  - 
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ا ، وَ أسَتْعَيِنُ بِكَ عَلَى مَوَ أنََا أَبْرأَُ إِليَكَْ منِْ أَنْ أسَتَْكْبِرَ، وَ أَعُوذُ بكَِ منِْ أَنْ أُصِر َ، وَ أسَتْغَْفِرُكَ لمَِا قَص َرتُْ فيِهِ

 :1عَجَزتُْ عنَْهُ 

وتاهي برم و از هر كگناه به تو پناه مي جویم و از پافشاري برخدایا من از گردن كشي در برابرِ تو بیزاري مي

 خواهم.   طلبم و بر آن كار كه در آن فرو مانم از تو یاري ميام آمرزش ميكه كرده

 هانمونه خواسته-3-3-4-4

هاي حضرت)ع( در صحیفه سجادیه به توصیف خداوند، تذلیل و بیان فقر و نقص گرچه بیشتر فقرات دعا

كند كه به اجمال در چند عنوان هاي خود را نیز عرضه ميحال حضرت خواستهداعي اختصاص دارد، در عین 

 كلي قابل تقسیم  و بیان مي باشد؛

 ها و  شوق به خواستن از خداوندمیل و رغبت به خواسته 

 :2حُج تَِي، وَ عَافِ فيِهاَ جَسَديِالل َهُم َ هذَهِِ حَاجتَِي فأَعَظِْمْ فِيهَا رَغْبتَِي، وَ أَظْهِرْ فِيهَا عُذرْيِ، وَ لَق ِن ِي فِيهَا 

بار الها این نیاز من است، پس میلم را به آن زیادكن و عذرم را در آن هویدا ساز، و حجتم را در آن به من 

 تلقین كن، بدنم را در آن سلامت ده. 

ي لهِِمْ، وَ رَهبَْتِي مِثْلَ رهَْبَةِ أوَْلِيَائكَِ، وَ استْعَْملِْنِي فِالل َهُم َ اجْعَلْ رَغبَْتِي فيِ مسَأَْلتَيِ مِثْلَ رَغْبَةِ أوَْلِيَائكَِ فِي مَسَائِ

 :3مَرْضَاتكَِ عَملًَا لاَ أَترْكُُ معََهُ شيَْئاً منِْ دِينِكَ مَخَافَةَ أحََدٍ مِنْ خَلْقكَِ 

سم ه و تربار خدایا اشتیاق مرا به خواستن از تو همانند اشتیاق دوستانت به تقاضا كردن از خودت قرار د

را مانند ترس دوستانت گردان و مرا در راه خشنودي خود چنان به كار گمار كه به خاطر ترس از هیچ آفریده 

 اي از دین تو را فرو نگذارم. اي، ذره

هاي اساسي ها اولویتدهد كه همه چیز از خداوند طلب كنیم. البته در خواستهحضرت به ما تعلیم مي

هاي طبیعي، جسمي ه مربوط به معنویت، دیانت و آخرت است مقدم بر دنیا، خواستهشود. اموري كمشاهده مي

 باشد.  و امور دنیوي  مي
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 219ص 54/1پیشین، دعاي  - 

 219ص 54/1پیشین، دعاي  - 



 

 

 
 15زبان دعا در صحیفه سجادیه / 

 

 

ها هم مادي و هم معنوي، هم فردي و هم اجتماعي، هم سیاسي، نظامي، اقتصادي و هم خانوادگي... خواسته

 است.

 حال دعا در حين دعا -3-3-5

صلي و زمینه اساسي  نتیجه گرفتن و ثمر دادن دعا است. امام سجاد)ع( حال داعي  در حین ابراز دعا بستر ا

هاي صحیفه آشكار است و هم در خلال ادعیه حال بایسته داعي را هم با حال خود كه از تك تك فقرات دعا

 دهد.در حین دعا آموزش مي

 داعي در حین دعا باید یك ذهنیت خاص، یك دل خاص و یك ظاهر خاص داشته باشد.

 ذهنيت داعي در حين دعا -3-3-5-1 

ها، استجابت داعي در زمان دعا كردن هرگز فارغ از ذهنیت نسبت به مدعو، داعي، صفات آن دو، خواسته

باشد. نوع این ذهنیت در نفس پنهان داعي فضاي دروني و بیروني داعي و دعا را و اطمینان یا سوءظن نمي

ان بهتر در پیدایش دعاي حقیقي و دعاي مجازي نقش دارد. در افراد سازد. در اجابت یا عدم اجابت یا به بیمي

كننده واحد در زمانهاي متفاوت یا مكانهاي مختلف این ذهنیات مختلف و كنندگان مختلف، حتي در دعاو دعا

ر نماید. پمتفاوت است،  لذا امام سجاد)ع( ذهنیت صحیح داعي را كه باید در حین دعا برخوردار باشد بیان مي

واضح است این ذهنیات باید در ذهن داعي رسوخ  كرده و جان یافته باشد و الا بیان آن در حال دعا یك لقلقه 

 زبان بیش نیست و این لقلقه براي استجابت و درك لذت دعا و دریافت فیض و فضل خداوند كافي نیست.

 علم و یقین به استجابت و عفو الهي داشته باشد. -1

تمَِالَ أَن َ احْ العْفَْوَ عَنِ الذ نَْبِ العْظَِيمِ لَا يتَعََاظَمكَُ، وَ أَن َ الت َجَاوُزَ عَنِ الإْثِْمِ الْجلَِيلِ لَا يسَتَْصعْبِكَُ، وَعَالِمٍ بأَِن َ  

ارَ يكَْ، وَ جَانَبَ الْإِصْرَارَ، وَ لَزمَِ الِاستْغِْفَالْجِنَايَاتِ الفَْاحِشَةِ لَا يتََكَأ َدُكَ، وَ أَن َ أَحَب َ عِبَادِكَ إِليَكَْ مَنْ تَرَكَ الِاستِْكْبَارَ عَلَ
1 : 
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ر خطاهاي سنگین بر تو دشوا داند كه آمرزش گناهان بزرگ، پیش تو كار سختي نیست، و در گذشتن ازمي

ترین بندگان تو آن كس است  نباشد، و بردباري در برابر تباهكاري آشكار ما تو را به زحمت نیندازد، و محبوب

 در برابرِ تو سركشي نكند و از پافشاري بر گناه بپرهیزد و پیوسته از تو آمرزش خواهد. كه

 ـ دعا در راستاي امر خدا تلقي كند 2

مِنَ الْإِجَابَةِ،  وعَدَتَْ بِهِ الل َهُم َ فَهَا أنََا ذَا قَدْ جِئتْكَُ مُطيِعاً لِأَمْرِكَ فيِما أَمَرتَْ بِهِ مِنَ الد ُعاَءِ، متُنََج ِزاً وَعْدَكَ فيِما

 .1إِذْ تَقُولُ ادعُْونِي  أسَْتَجِبْ لَكُمْ 

، اىام، در حالى كه فرمان تو را كه به دعا كردن امر نمودهخداوندا، اكنون این من هستم كه به نزد تو آمده

مرا بخوانید، تا »فرمایى: اى، خواستارم. زیرا كه مىاى را كه پیرامون اجابت دادهام و وفا به وعدهاطاعت كرده

 « شما را اجابت كنم.

 در باب توحید و نبوت در ذهن او اعتقادات صحیح  وجود باشد و ودر حین دعا آن باورها حاضر باشد. -3

وَ الْأنَْداَدِ وَ الْأشَْبَاهِ  ... وَ إنِ ِي وَ  إِنْ لمَْ أُقَد مِْ  مَا قدَ َمُوهُ  مِنَ الص َالِحَاتِ  فَقَدْ قدَ مَْتُ تَوْحيِدكََ وَ نَفْيَ الأَْضْداَدِ

: 2هِ  أَحدٌَ منِكَْ إِل َا بِالت َقَر بُِ بِعنَكَْ، وَ أَتيَتْكَُ مِنَ الأْبَْوَابِ ال تَِي  أَمَرتَْ  أَنْ تؤُتَْى مِنْهَا،  وَ  تَقَر َبتُْ إِليَكَْ  بمَِا لَا يَقْربُُ

ى اند، پيش نفرستادم، ولى يگانه دانستن تو و نففرستادهاى را كه آنها پيش من كارهاى شايسته و گرچه تحقيقاً... 

اى از آنها وارد شوند، ام. و از همان درهايى كه فرمان دادهشريكان و همتايان و مانندهايى از تو را، پيش فرستاده

 م.  اشود به تو جز با نزديكى جستن به آن، به تو نزديكى جستهام. و به آنچه احدى نزديك نمىنزد تو آمده

 قصد فرار از گناهان به سوي خدا داشته باشد -4

رتُْ إِليَكَْ نِي، مِنْهَا فرََ وَ أسَتَْقيِلكَُ عثََرَاتِي، وَ أَتنََص لَُ إِليَكَْ مِنْ ذنُُوبيَِ ال َتِي قدَْ أَوْبقَتَنِْي، وَ أَحَاطَتْ بِي فأَهَلَْكتَْ

نِي، مُستَْجِيراً فلََا تَخْذُلنِْي، سَائلًِا فلََا تَحْرِمْنِي معُتَْصمِاً فلََا تُسلِْمنِْي، دَاعيِاً فلََا تَرُد نَِي ربَ ِ تَائِباً فَتُبْ عَلَي َ، متُعََو ِذاً فأَعَِذْ

 :3خَائبِاً 
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 211ص51/1پیشین، دعاي   - 



 

 

 
 11زبان دعا در صحیفه سجادیه / 

 

 

هایم درگذرى و به درگاه تو از گناهانم كه تباهم ساخته و مرا فراگرفته تا خواهم كه از لغزشو از تو مى 

ام را ام، پس توبه. پروردگار من، از آن )گناهان(، با حال توبه به سوى تو گریختهطلبمهلاكم كند، پوزش مى

. ام نگردانبهرهام، پس بىكننده ام، پس خوارم نكن. درخواستخواهنده ام، پس پناهم ده. زنهاربپذیر. پناهنده

 ام، پس رهایم نكن. خواهانم، پس مرا ناامید برنگردان. زنندهچنگ

 يت دل داعي در حين دعاكيف-3-3-5-2

 ي اعتقاداتي موجود داشت و نوع و سطح آن در اذهان افراد داعي امكان عهمانگونه كه در ذهن دا 

 تفاوت داشت دل افراد داعي نیز متفاوت است و شدت و ضعف آن محتوایات مختلف است. فقط با 

 شده ایجاد نمود. یك دل و یك محتوا در دل مي توان دعاي حقیقي كه وعده استجابت داده 

 پردازند؛حضرت )ع( بر اساس همین  حقیقت به بیان وضعیت  دل داعي حقیقي در حلال ادعیه مي

 دل بايد مملو از اطمينان به خدا باشد  -1

فْزعَُ أَوَى إلِىَ ظِل ِ كنََفكَِ، وَ لَا يَفنََادَيتْكَُ ياَ إِلَهيِ مُستْغَيِثاً بكَِ، وَاثِقاً بِسرُعَْةِ إِجَابتَكَِ، عَالمِاً أنَ َهُ لَا يضُطْهَدَُ مَنْ 

اى خداى من، پس تو را خواندم، در حالى كه از تو : 1مَنْ لَجَأَ إِلَى مَعْقِلِ انتِْصَاركَِ، فحََص نَتَْنِي مِنْ بأَسِْهِ بِقدُرَْتكَِ 

 پناه بَرَد، شكستدانستم هر كه به سايه رحمت تو يارى خواسته و به اجابت سريع تو اطمينان داشتم، و مى

خورد. و هر كه به پناهگاه يارى تو پناهنده شود، هراسى ندارد. پس تو به قدرت خويش، مرا از سختى و نمى

 نيروى او بازداشتى. 

 مملو از اعتماد و امید به خدا  باشد -2

 ...  2ائيِ قَرِيباً، وَ لتَِضَر عُيِ رَاحمِاً، وَ لِصَوْتِي سَامعِاً الل َهُم َ صَل ِ عَلَى محُمَ َدٍ وَ آلِهِ، وَ كُنْ لِدُعَائِي مُجيِباً، وَ منِْ نِدَ

خداوندا بر محمدّ و خاندانش درود فرست و درخواستم را اجابت كن و به آوازم نزدیك شو و به زاریم ترحم 

 فرما و صدایم را شنوا باش. 

                   

 

 253ص 49/11پیشین، دعاي  - 
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وَ الِاستِْكَانَةِ لكََ، وَ حُسْنِ الظ َن ِ بكَِ، وَ الث ِقَةِ بمَِا عِنْدَكَ، وَ شَفعَتُْهُ  ثُم َ أَتبَْعْتُ ذَلكَِ بِالْإِنَابَةِ إِليَكَْ، وَ الت َذَل ُلِ

 :  1بِرَجَائِكَ ال َذِي قَل َ مَا يَخيِبُ علَيَْهِ رَاجيِكَ 

گمانى به تو و اعتماد به آنچه نزد توست را، سپس بازگشت به سوى تو و فروتنى و زارى براى تو و خوش

ام. و آن را جفت امید به تو كردم. همان )امیدى( كه با وجود آن، امیدوار به تو كمتر روانه ساخته در پى آن

 شود. ناامید مى

نِي، وَ لاَ تَسَانكَِ فيِما أَبْليَْالل َهُم َ صَل ِ عَلَى مُحَم َدٍ وَ آلِهِ، وَ لَا تَجعْلَْنِي نَاسيِاً لِذِكرْكَِ فيِما أَوْليَتْنَِي، وَ لَا غَافِلاً لِإِحْ

فيَِةٍ أَوْ بَلاَءٍ، أَوْ بُؤْسٍ أَوْ آيِساً مِنْ إِجَابتَكَِ لِي وَ إِنْ أبَطَْأتَْ عنَ ِي، فِي سَر َاءَ كُنْتُ أَوْ ضَر َاءَ، أَوْ شِد َةٍ أَوْ رَخاَءٍ، أَوْ عَا

 :  2نعَمَْاءَ، أَوْ جِدَةٍ أَوْ لَأْوَاءَ، أَوْ فَقْرٍ أَوْ غِنًى

مدّ و خاندانش درود فرست و مرا فراموشكارِ یادت در آنچه به من عطا نمودى، و غافل از خداوندا بر مح

قرار نده، در خوشى باشم یا سختى، یا  -گرچه دیر شود-احسانت در آنچه به من بخشیدى، و ناامید از اجابتت 

 ى یا ثروت. دستیا تهىیا فراخى، یا تندرستى یا گرفتارى، یا فقر یا نعمت، یا توانگرى یا تنگدستى،  تنگى

 دعَُائيِ، وَ لَا أنَْتَ الْمخْصُوصُ قَبْلَ كُل ِ مَدعْوُ ٍ بِدَعوْتَِي، لَا يشَْرَككَُ أَحَدٌ فيِ رَجَائِي، وَ لَا يتَ َفِقُ أَحَدٌ معَكََ فِي

 :  3ينَْظمُِهُ وَ إِي اَكَ نِدَائيِ

كس در امید من، با تو شریك نیست و  تویى مخصوص به خواندن من، پیش از آنكه كسى را بخوانم! هیچ

 كند.در دعایم، كسى با تو برابر نیست و ندایم كسى را با تو جمع نمى

 ،وعَدَتَْ بِهِ مِنَ الْإِجَابَةِ الل َهُم َ فَهَا أنََا ذَا قَدْ جِئتْكَُ مُطيِعاً لِأَمْرِكَ فيِما أَمَرتَْ بِهِ مِنَ الد ُعاَءِ، متُنََج ِزاً وَعْدَكَ فيِما

  : 4إِذْ تَقُولُ ادعُْونِي  أسَتَْجِبْ لَكُمْ
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، اىام، در حالى كه فرمان تو را كه به دعا كردن امر نمودهخداوندا، اكنون این من هستم كه به نزد تو آمده

ا را مرا بخوانید، تا شم»فرمایى: اى، خواستارم.زیرا كه مىاجابت دادهاى را كه پیرامون ام و وفا به وعدهاطاعت كرده

 «اجابت كنم.

 منَْ رَجاهُ،... فاَعَْطِنى ياربَ ِ مارَجَوتُْ...  واقفِاً بيَْنَ الر َغْبَةِ اِليَكَْ وَ الر هَْبَةِ منِكَْ، وَ انَْتَ اَوْلى 

تر كسى هستى كه به او امید ورزد،..الهى پس آنچه را امید درمیان بیم و امیدِ به تو ایستاده، و تو شایسته

 بخشش،...دارم به من 

و به تو اطمينان كردم  مَنْ رغُبَِ اِليَْهِ، ... مَنْ وثُقَِ بِهِ، وَ اعَطْى وَ وثَِقْتُ بكَِ ربَ ِ فِى الْمغَْفِرَةِ لى، وَ انَْتَ اَوْلى ...

او بهكهتركسى هستىاو اعتماد شود، وبخشندهبه كه هستى  كسى سزاوار اى خداى من، كه مرا ببخشى،  و تو

 .1 آورده شودروى

 مملو از رغبت و شوق به دعا و آهنگ خدا كردن باشد -3

ا .... فقَصَدَتْكَُ، يكنند، و از تو روى برنتابند،  يو اى آن كه به تو رو ...وَ يا مَنْ يرُغَْبُ اِليَْهِ وَ لايرُْغبَُ عنَْهُ، 

خداى  پس اى  كَ، وَ علَِمْتُ اَن َ كثَيرَ ما اسَئَْلكَُ يَسيرٌ فى وُجْدكَِ...اِلهى، بِالر َغبَْةِ، وَ اَوْفَدتُْ عَليَكَْ رَجآئى بِالث ِقَةِ بِ

من از سر شوق و رغبت آهنگ تو كردم، و از باب اطمینان امید خویش به تو بستم، و دانستم كه خواسته من 

   2از تو هر چند زیاد باشد در كنار دارائیت بسیار ناچیز است،...

م َدٍ وَ الِهِ، وَ لاتعُْرِضْ عَن ى وَ قَدْ اَقْبَلْتُ عَليَكَْ، وَ لاتَحْرِمْنى وَ قَدْ رَغِبتُْ اِليَكَْ، وَلاتَجْبَهنْى مُحَ الهى فصَلَ ِ علَى

ام خداى من، پس بر محمد و آلش درود فرست، و اكنون كه به تو روى آورده بِالر َد ِ وقََدِ انتَْصَبتُْ بيَْنَ يَدَيكَْ،...

ام ام محرومم منما، و اكنون كه در درگاهت به پاى ایستادهن، و در حالى كه دل به تو دادهاز من روى مگردا

 3ام مزن .دست رد به سینه

 4ما به سوي تو راغب و پر شوقیم ... ... انِ َا اِليَْكَ راغِبُونَ، ...
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  در دل فقط به خدا توكل و اعتماد داشته باشد -4

اِليَْهِ وَلِى ُ حاجتَى، انَْتَ الْمَخْصُوصُ قبَلَْ كُل ِ مَسْئوُلٍ مَوْضِعُ مَسئَْلتَى، وَ دُونَ كُل ِ مَطلُْوبٍ انَْتَ يا مَوْلاىَ دُونَ كُل ِ 

  ى...مَدْعُو ٍ بدِعَْوتَى، لايَشْركَُكَ احَدٌَ فى رجَآئى، وَ لايتَ َفِقُ اَحَدٌ معَكََ فى دعُآئى، وَ لاينَْظمُِهُ وَ ايِ اكَ نِدآئ

الیه اى من مرجع خواهش من تویى نه هیچ مسئول دیگر، و برآورنده نیازم تویى نه هیچ مطلوبپس اى مول 

انداز امید من با تو شریك نیست، و خوانم و بس، احدى در چشمدیگر، پیش از آنكه كسى را بخوانم تو را مى

 .1یرد گهیچ كس در دعاى من با تو همراه نیست، و نداى من او و تو را با هم در بر نمي

ثِقُ، وَ ايِ اكَ اسَتْعَينُ، فَاِليَكَْ اَفِر ُ، وَمنِكَْ اَخافُ، وَ بكَِ اسَتْغَيثُ، وَاِي اكَ اَرجُْو، وَ لكََ اَدْعُو، وَ اِليَكَْ اَلجَْاُ، وَ بكَِ اَ

 .جُودِكَ وَ كَرَمكَِ اتَ َكلُِ  وَ بِكَ اُومنُِ، وَعَليَكَْ اَتَوكَ لَُ، وَ عَلى

یم، و نماترسم، و از حضرتت فریادرسى مىگریزم، و از تو مىردانى، زیرا كه به سوى تو مىفراوانت بازم گ

خواهم، و به تو آورم، و به تو اطمینان دارم، و از تو یارى مىخوانم، و به تو پناه مىبه تو امیدوارم، و تو را مى

 .2منمایكنم، و بر جود و كرمت اعتماد مىایمان دارم، و بر تو توكل مى

تُ عْاَدْعوُكَ فتَُجيبُنى وَاِنْ كُنْتُ بطَيئاً حينَ تَدْعُونى، وَ اسَئَْلكَُ كُل َ ما شِئْتُ مِنْ حَوآئِجى، وحََيثُ ماكُنْتُ وَضَ

خَل صُِ تَوَك َلَ عَليَكَْ، وَتُ منَْ عنِْدَكَ سرِ ى، فلَا ادَعُْو سِواكَ، وَلااَرْجُو غيَرْكََ، لَب يَكَْ لَب يَكَْ، تسَْمَعُ منَْ شَكا اِليَكَْ، وَتَلْقى

.... 

خوانى در پاسخ تو كند هستم، و هر كه تو مرا مىگویى گرچه هنگامىخوانم و تو مرا پاسخ مىتو را مى  

م، خوانسپارم، پس غیر تو كسى را نمىطلبم، و هر كجا كه باشم رازم را پیش تو مىحاجتى كه دارم از تو مى

كه ىشنوى، و به كسامید ندارم، لبیّك، لبّیك، تو شكایت شاكى به درگاهت را مى و به غیر حضرتت به احدى

 3دهى... رحمتت درآویزد رهایى مى آورى، و هركه را به دامانمى يبه تو اعتماد كند رو

 نماید و مملو از اخلاص باشد يدل فقط به خدا رو  -5

                   

 

 21پیشین دعاي  - 

 52پیشین، دعاي  - 

 51پیشین، دعاي  - 



 

 

 
 11زبان دعا در صحیفه سجادیه / 

 

 

أنَْزَلْتُ اليَْومَْ فَقْرِي وَ فَاقتَيِ وَ مَسْكنَتَِي، وَ إنِ ِي بِمغَْفِرتَكَِ وَ رحَْمتَكَِ أَوْثَقُ  الل َهُم َ إِليَكَْ تعََم َدتُْ بِحَاجتَِي، وَ بكَِ

يَ  قَضَاءَ كُل ِ حَاجَةٍ هِ مِن ِي بعِمََلِي، وَ لَمغَْفِرَتكَُ وَ رحَمْتَكَُ أَوسَْعُ مِنْ ذُنُوبِي، فَصَل ِ عَلَى مُحَم َدٍ وَ آلِ محُمَ َدٍ، وَ توَلَ َ

مْ راً قَط ُ إِل َا منِكَْ، وَ لَلِي بِقُدْرَتكَِ علََيْهَا، وَ تَيْسيِرِ ذَلكَِ عَليَكَْ، وَ بِفَقْرِي إِليَكَْ، وَ غنَِاكَ عنَ ِي، فَإنِ ِي لَمْ أُصِبْ خيَْ

   1وَاكَ يَصرْفِْ عنَ ِي سُوءاً قطَ ُ أَحَدٌ غيَرُْكَ، وَ لَا أَرْجُو لِأَمْرِ آخِرتَيِ وَ دنُيَْايَ سِ

وى ام را به سچیزىخداوندا، براى نیازم به سوى تو قصد نمودم و در این روز، تنگدستى و نیازمندى و بى

تو فرود آوردم، و حال آنكه اطمینانم به آمرزش و رحمت تو، از )اطمینانم به( عملم بیشتر است و آمرزش و 

محمدّ درود فرست و برآوردن هر درخواستى را تر است. پس بر محمدّ و خاندان رحمت تو، از گناهانم وسیع

نیازى براى من به عهده گیر، به قدرتى كه بر آن دارى و آسان بودن آن بر تو، و به نیازمندى من به تو و به بى

اى را از من ام و هیچ كس جز تو بدىتو از من. پس به درستى كه هرگز به خیرى جز از جانب تو نرسیده

 راى كار آخرت و دنیایم به احدى جز تو امید ندارم. برنگردانده است. و ب

 أَثِقُ، وَ إِي اَكَ فَإِليَكَْ أَفِر ُ، و منِكَْ أَخَافُ، وَ بكَِ أسَتْغَيِثُ، وَ إِي َاكَ أَرجُْو، وَ لكََ أَدْعُو، وَ إِليَكَْ أَلْجَأُ، وَ بكَِ

 : 2لَى جُودكَِ وَ كرََمكَِ أَت َكِلُ أسَتْعَيِنُ، وَ بكَِ أُومِنُ، وَ عَلَيْكَ أَتَوَك َلُ، وَ عَ

ارم خواهم و فقط به تو امیدوترسم و تنها از تو فریادرسى مىگریزم و تنها از تو مىپس فقط به سوى تو مى

و جویم و تنها به تكنم و فقط از تو یارى مىبرم و به تو اعتماد مىخوانم و تنها به سوى تو پناه مىو تو را مى

 بندم. كنم و تنها بر بخشش و بزرگوارى تو دل مىفقط بر تو توكلّ مىایمان دارم و 

نَ تَدْعُونِي،  وَ يإِلَهِي لَمْ تَفْضَحْنِي  بِسرَيِرتَيِ، وَ لَمْ تُهْلكِْنِي بِجَرِيرتَِي، أَدْعوُكَ فتَُجيِبُنِي وَ  إِنْ كُنْتُ  بَطيِئاً  حِ

 : 3وَ حَيْثُ  مَا  كُنْتُ وَضَعْتُ عنِْدَكَ سِر ِي، فلََا أدَعُْو سِواَك، وَ لَا أَرجُْو غيَْرَكَ  أَسْأَلكَُ كلُ َماَ  شِئْتُ  منِْ حَوَائِجِي،
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خوانم، پس مرا خداى من، به )ناپاكى( درونم مرا رسوا نكردى و به گناهمْ مرا هلاك ننمودى. تو را مى

خواهم، از تو درخواست حاجتى كه مىخوانى، كُند هستم. و هر كنى و اگر چه هنگامى كه مرا مىاجابت مى

 خوانم و به جز تو امیدوار نیستم. گذارم. پس جز تو را نمىكنم و هر كجا كه باشم راز خود را نزد تو مىمى

هُ ظَان ِهَا، وَ أَتىَ طلَِبتََفمََنْ حَاوَلَ سَد َ خَل تَهِِ مِنْ عنِدْكَِ، وَ راَمَ صَرفَْ الفَْقْرِ عَنْ نَفسْهِِ بكَِ فقَدَْ طَلَبَ  حَاجتََهُ  فيِ مَ 

ان گمپس هر كه دفع فقرش را از تو جوید، و برطرف كردن احتیاجش را به وسیله تو بخواهد، بى : 1 مِنْ وَجْهِهاَ

 اش را در جایگاه بایسته طلب كرده و از راهش به مراد خود رسیده.نیازمندى

 -اى سرور من -: پس2عُ مسَأَْلتَِي، وَ دُونَ كُل ِ مَطلُْوبٍ إِليَْهِ وَلِي ُ حَاجتَِيفَأنَْتَ يَا مَوْلَايَ دُونَ كُل ِ مَسْؤوُلٍ مَوْضِ

 جایگاه درخواستم تویى، نه هر كه از او درخواست شود. و صاحب حاجتم تویى، نه هر كه از او طلب شود. 

و گفتم: منزهّ است پروردگارم : 3رغْبَُ معُْدمٍِ اِليَ معُْدمٍِ وَ قُلْتُ  سُبْحَانَ رَب يِ كيَفَْ يسَأْلَُ مُحتْاَجٌ مُحتَْاجاً وَ أَن َى يَ

 دست روآورد؟ دست به تهىچگونه نیازمند از نیازمند درخواست كند؟ و كجا تهى

لِهِ، وَ صلِْ دُعَائيِ الل َهُم َ لاَ أشَْكُو إِلَى أَحَدٍ سِواَكَ، وَ لاَ أسَتْعَيِنُ بِحَاكِمٍ غيَْركَِ، حَاشَاكَ، فصَلَ ِ علَىَ مُحَم دٍَ وَ آ

اى جز تو یارى كنندهكنم و از حكمخداوندا به كسى جز تو شكوه نمى:  4بِالْإِجَابَةِ، وَ اقْرنِْ شِكَايَتِي بِالت غَيْيِرِ 

جویم، پاك و منزّهى پس بر محمدّ و خاندانش درود فرست و درخواستم به روا شدن متصّل گردان و نمى

 ده.  پیوند دادخواهیم را با دگرگونى

 دعَُائيِ، وَ لَا أنَْتَ الْمخْصُوصُ قَبْلَ كُل ِ مَدعْوُ ٍ بِدَعوْتَِي، لَا يشَْرَككَُ أَحَدٌ فيِ رَجَائِي، وَ لَا يتَ َفِقُ أَحَدٌ معَكََ فِي

من، با  : تویى مخصوص به خواندن من، پیش از آنكه كسى را بخوانم! هیچ كس در امید5ينَْظمُِهُ وَ إِي َاكَ نِدَائيِ

 كند.تو شریك نیست و در دعایم، كسى با تو برابر نیست و ندایم كسى را با تو جمع نمى

                   

 

 11ص، 13/13پیشین، دعاي  -

 131ص  21/1پیشین، دعاي  -

 12ص  13/11پیشین، دعاي  -

 11ص  14/11پیشین، دعاي  -

                                                          131ص   21/9پیشین، دعاي  -
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 پر از ترس و خوف از خدا باشد    -1

، وَ اقْضِ حَاجَتِي، مُحمَ دٍَ وَ لَا أَخَافُ عَلَى نَفْسِي إِل َا إِي َاكَ، إنِ كََ أَهْلُ الت َقْوَى وَ أَهْلُ الْمغَْفِرَةِ، صَل ِ عَلَى مُحَم َدٍ وَ آلِ

 : 1 ءٍ قَدِيرٌ، وَ ذَلكَِ عَليَكَْ يَسيِرٌوَ أنَْجِحْ طَلبَِتِي، وَ اغفِْرْ ذنَْبِي، وَ آمنِْ خَوْفَ نَفْسِي، إنِ َكَ عَلَى كُل ِ شيَْ 

 ترسم. زیرا تو سزاوارى كه از تو پروا كنند و سزاوارى كه بیامرزى، بر محمدّ وو من بر خود جز از تو نمى

خاندان محمدّ درود فرست و حاجتم را روا كن و درخواستم را برآور، و گناهم را بیامرز و ترسم را ایمنى ده. 

 زیرا تو به هر چیز توانایى و آنچه خواستم بر تو آسان است. بپذیر، پروردگار جهانیان. 

 دل پر از اضطرار و احساس مضطرب بودن باشد -1

الْاضِطِْرارِ دَعْوتَى،.... دعََوْتكَُ يا ربَ ِ مسِكْيناً، مُستَْكيناً، مُشْفقِاً، خآئفِاً، وَجلِاً، فَقيراً، مُضْطَر اً انَْتَ ال َذى اَجَبْتَ عنِْدَ 

تویى كه به وقت اضطرار دعایم را اجابت كردى، .... خداى من، تورا در حالى كه مسكین، مستكین،   اِليَكَْ، ..

  2یچاره درگاهت هستم خواندم،..ترسنده، هراسناك، بیمناك، فقیر و ب

وَ اشَْبَهُ الْاشَْيآءِ سُبْحانكََ نَحْنُ الْمُضْطَر ُونَ ال َذينَ اَوْجَبْتَ اِجابَتَهُمْ، وَ اَهْلُ الس وُءِ ال َذينَ وَعَدتَْ الْكَشْفَ عنَهْمُْ. 

حَمكََ، وَ غَوثُْ مَنِ استْغَاثَ بكَِ، فَارْحَمْ تَضرَ عُنَا اِليَكَْ، بِمَشيِ تَكَِ، وَ اَوْلَى الْاُمُورِ بكَِ فى عَظَمتَكَِ رَحمَْةُ مَنِ استَْرْ

 وَاَغثِنْا اِذْ طَرَحنْا انَْفُسنَا بيَْنَ يدَيَكَْ.  

اى، و از آن گرفتارانیم كه رفع پاك و منزهى، ما از آن درماندگانیم كه قبول دعاى آنان را واجب كرده  

ترین چیزها به خواسته تو، و سزاوارترین كار به بزرگوارى تو، رحمت و شبیه اى.گرفتارى را به ایشان وعده داده

 آوردن بر كسى است كه از تو رحمت خواهد، و به فریاد رسیدن كسى است كه به تو فریادرسى كرده، پس بر

 3.ایم به فریادمان رسآر، و به خاطراینكه خود را درپیشگاهت به خاك افكندهما نزد خود رحمتزارى

                   

 

 11ص 12/11پیشین، دعاي  - 

 51فه سجادیه ، ترجمه انصاري، دعايصحی  - 

 11پیشین، دعاي  - 



 

 

 
 14زبان دعا در صحیفه سجادیه / 

اى و مرا به اجابتى كه به بیچارگان وعده داده  بارالها  ...اِجابَةِ المْضُْطرَ ينَ. اَلل َهُم َ ...وَ عَر ِفْنى ما وَعَدتَْ منِْ

 1آگاهى ده، 

 وضعيت ظاهر داعي در حين دعا-3-3-5-3

 تذلل وجودي و اظهار خواري  -1

الت َذَل ُلِ وَ الِاستِْكَانَةِ لكََ، وَ حُسْنِ الظ َن ِ بكَِ، وَ الث ِقَةِ بمَِا عِنْدَكَ، وَ شَفعَتُْهُ ثُم َ أَتبَْعْتُ ذَلكَِ بِالْإِنَابَةِ إِليَكَْ، وَ 

 : 2بِرَجَائِكَ ال َذِي قَل َ مَا يَخيِبُ علَيَْهِ رَاجيِكَ 

ا، رگمانى به تو و اعتماد به آنچه نزد توست سپس بازگشت به سوى تو و فروتنى و زارى براى تو و خوش 

ام. و آن را جفت امید به تو كردم. همان )امیدى( كه با وجود آن، امیدوار به تو كمتر در پى آن روانه ساخته

 شود. ناامید مى

 اظهار فقر    -2  

كَبتُْ لَكَ بِقَبيِحِ  مَا ارْتَ فَهَلْ ينَْفعَُنِي، ياَ إِلَهِي، إِقْرَارِي عِنْدَكَ بسُِوءِ ماَ اكْتَسَبْتُ وَ هلَْ  ينُْجيِنِي منِكَْ  اعْتِرَافِي 

 :  3أمَْ أَوْجبَْتَ  لِي فِي  مَقَامِي هذَاَ سُخْطكََ أمَْ لَزِمنَِي فِي وَقْتِ دعَُايَ مَقتْكَُ 

دهد؟ و آیا اعترافم در درگاه تو به ام، مرا سود مىاى كه انجام دادهاى خداى من آیا نزد تو اقرار به بدى 

اى؟ یا هنگامى كه نماید؟ یا در جایگاهم خشم خود را بر من قرار دادهمرا رها مى ام،زشتى آنچه مرتكب شده

 ات مرا لازم گشته است؟ خوانم، دشمنىتو را مى

 اظهار اخلاص -3

دُ بِذلَكَِ عَلَى نَفْسِي، وَ إِلَهِي أَصْبَحْتُ وَ أَمْسَيْتُ عَبْداً دَاخِراً لكََ، لَا أَمْلكُِ لِنَفْسِي نَفعْاً وَ لَا ضَر اً إِل َا بكَِ، أشَْهَ

ستَْكيِنُ دكَُ الْمِسْكيِنُ الْمُأَعْتَرِفُ بِضعَفِْ قُو تَيِ وَ قِل َةِ حيِلتَِي، فَأنَْجِزْ لِي مَا وَعدَتْنَِي، وَ تَم ِمْ لِي مَا آتيَتْنَِي، فإَنِ ِي عَبْ

 :  4المْسُتَْجيِرُ الض عَيِفُ الض َرِيرُ الْحَقيِرُ الْمَهيِنُ الفَْقيِرُ الْخَائِفُ 

                   

 

 14پیشین، دعاي  - 

 221ص 41/13دعاي  صحیفه سجادیه ، ترجمه شیرواني، - 

 11ص12/1پیشین، دعاي  - 

 111ص   1/ 21پیشین، دعاي  - 
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م. جز به یارى تو سود و زیانى را هستخداى من، صبح و شام را به سر كردم، در حالى كه بنده خوار تو

ام اعتراف دارم. پس اندیشىدهم. و به ضعف قوّتم و كمى چارهمالك نیستم. بر خود، به این مطلب گواهى مى

ا كردى، تمام گردان. كه من بنده بینوا، زار، ضعیف، بدحال آنچه به من وعده دادى، انجام ده و آنچه به من عط

 م. هستگیرنده توو خوار، ناچیز، پست، فقیر، ترسان و پناه

 

 گريه و سرعت در زاري - 4

ي الْبكُاء أمَْ أنَْتَ متَُجَاوِزٌ  هَلْ أنَْتَ، يَا إِلَهِي، رَاحِمٌ مَنْ دعَاَكَ فأَبُْلِغَ فيِ الد ُعَاءِ أمَْ أنَْتَ غَافِرٌ لمَِنْ بَكَاكَ فَأسُْرِعَ فِ 

 :  1عَم نَْ عَف َرَ  لكََ  وَجْهَهُ تَذَل لًُا أمَْ أنَْتَ مغُْنٍ منَْ شَكَا اِليَكَْ، فَقْرَهُ تَوَك لُاً 

اى تا من هر چه بیشتر در دعا بكوشم؟ یا كنندهاى خداى من آیا تو بر كسى كه تو را بخواند رحم

زى تا من در گریستن شتاب نمایم؟ یا از آنكه به خوارى براى تو روى خود را به خاك آمرات را مىكنندهگریه

 ؟ سازىنیاز مىاش با توكّل، به سوى تو شكایت كرد، بىدستىگذرى؟ یا هر كس را كه از تهىمالید، درمى

عُدْ عَلَى سيَ ِئَاتِي بعَِفْوِكَ، وَ لَا تَجْزنِِي جَزَائِي  منِْ  الل َهُم َ صَل ِ عَلَى مُحَم َدٍ وَ آلِهِ،  وَ شَف ِعْ فِي خَطَايَايَ كَرَمكََ،  وَ

ني يلٌ فَرَحمَِهُ، او غعُقُوبتَكَِ، وَ ابْسُطْ عَلَي َ طَوْلكََ، وَ جَل ِلْنِي  بِسِتْرِكَ، وَ افْعَلْ بِي فِعْلَ عزَيِزٍ تَضَر َعَ اليه عبَْدٌ ذَلِ

  : 2تعرض له عبد فقير فنعشه

هایم حمدّ و خاندانش درود فرست و كرمت را شفیع خطاهایم گردان و به گذشت خود بدىبر مخداوندا 

را ببخشاى و مرا به جزایم كه عقوبت توست، مجازات نكن و بخشش خود را بر من بگستر و مرا به پرده خویش 

ما. نموده، رفتار نبپوشان و با من همچون رفتارِ عزیزى كه بنده ذلیلى پیش او زارى كرده، پس به او مهربانى 

 نیاز كرده.یا همانند توانگرى كه بنده بینوایى پیش او آمده، پس او را بى

 

 

                   

 

   11ص 15/ 11پیشین، دعاي  - 

 141ص 31/24پیشین، دعاي  - 
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 اظهارترس، پناه طلبي -  5

اً وَ تلََو ُذاً، لَا ذر ُعاً وَ تعََو ُوَ سَأَلتْكَُ مَسْأَلَةَ الْحَقيِرِ الذ َلِيلِ الْبَائِسِ الفَْقيِرِ الْخَائِفِ الْمُستَْجِيرِ، وَ مَعَ ذَلكَِ خِيفَةً وَ تَضَ

 : 1افعِيِنَ مُستَْطيِلًا بتَِكَب ُرِ الْمتَُكَب ِرِينَ، وَ لَا متُعََاليِاً بِدَال َةِ الْمُطيِعيِنَ، وَ لَا مُستَْطيِلًا بِشَفَاعَةِ الش َ

، نمایم، درخواستِ خُرد، خوار، بدحال، نیازمند، ترسان، پناهنده. و با آن احوالو از تو درخواست مى 

جویى است، نه از روى برترى جستنْ به تكبرّ متكبّران و خواهى و پناهدرخواستم به همراه ترس و زارى و پناه

نه از روى بلندى خواهىْ به گستاخى و اعتمادِ فرمانبران و نه از روى گردنكشى نمودن به شفاعتِ 

 كنندگان. شفاعت

 تضْرع  -6

ا حلِْمكَُ، وَ لَا يَرُد ُ سَخَطكََ إِل َا عَفْوُكَ، وَ لَا  يُجيِرُ مِنْ عِقاَبكَِ إلِ َا  رحَْمتَكَُ، وَ  لَا الل َهُم َ ليَْسَ يرَدُ ُ غضََبكََ إِل َ

نْ لَدُنكَْ ا يَا  إِلَهِي مِينُْجيِنِي منِكَْ  إِل َا  الت َضَر ُعُ إِلَيْكَ وَ بيَْنَ يَدَيكَْ،  فَصَل ِ عَلىَ مُحَم َدٍ وَ  آلِ مُحمَ َدٍ، وَ  هَبْ لَنَ

 :  2فَرَجاً بِالْقُدرْةَِ  ال تَِي بهَِا تُحيِْي أمَْوَاتَ العِْبَادِ، وَ بِهَا تنَْشُرُ مَيْتَ الْبلَِادِ 

نشاند و از كیفرت فرونمى سازد، و خشم تو را جز بخشایشتات دور نمىخداوندا، غضب تو را جز بردبارى

دهد. پس بر رویت، مرا از )عذاب( تو نجات نمىو در پیشدهد و جز زارى به درگاهت جز رحمتت پناه نمى

اى كه با آن بندگان مرده از جانب خود به توانایى -اى خداى من-محمدّ و خاندان محمدّ درود فرست و ما را 

يناً، كِدعََوْتكَُ يَا ربَ ِ مِسْكيِناً، مُستَْ بخشى، گشایش ده.هاى مرده را زندگى مىكنى و با آن سرزمینرا زنده مى

در حالى كه بینوا، فروتن، حذركننده،  -من  اى پروردگار -تو را خواندم : 3 مُشْفقِاً، خَائفِاً، وَجلًِا، فَقِيراً، مضُطْرَ اً إِليَكَْ

 ترسان، بیمناك، فقیر و بیچاره درگاه تو هستم. 

 

 

                   

 

 221ص  41/14پیشین، دعاي   - 

 241ص  41/13پیشین، دعاي  - 

 211ص  51/9پیشین، دعاي  - 
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 اصرار در خواستن  -7

 كند.اى كسى كه اصراركنندگانِ خود را ناامید نمى : و 1وَ ياَ مَنْ لَا يُخَي ِبُ المُْلِح يِنَ عَليَهْ

 يادآوري امر خدا به دعا و وعده استجابت در طول دعا براي تقويت اميد -8

هِ، وَ م َدٍ وَ آلِصَل ِ علََى مُحَالل َهُم َ فَكمََا أَمَرتَْ بِالت َوْبَةِ، وَ ضمَِنْتَ الْقَبُولَ، وَ حثََثْتَ عَلَى الد عُاَءِ، وَ وَعَدتَْ الْإِجاَبَةَ، فَ 

  2منُِيبيِنَ وَ الر َحِيمُ لِلْخاَطِئيِنَ الْاقْبَلْ تَوْبتَِي، وَ لَا تَرْجعِْنِي مَرجْعَِ الْخيَْبَةِ مِنْ رحَْمتَكَِ، إنِ كََ أَنْتَ الت َو َابُ عَلَى الْمُذنِْبيِنَ، 

. 

بر دعا ترغیب نمودى و اجابت را خداوندا، پس چنانكه به توبه فرمان دادى و پذیرفتن را ضمانت كردى و 

ام را قبول كن و مرا به ناامیدى از رحمتت بازنگردان. نوید دادى، پس بر محمدّ و خاندانش درود فرست و توبه

 پیشه، مهربانى.پذیرى و بر خطاكارانِ توبهكه تو توبه گنهكاران را مى

 ثمرات دعا-3-3-6

نماید  و افزون بر استجابت آنها  ثمرات متعدد دیگري مي ها كه داعي  از خدا درخواستجداي از خواسته 

در حین دعا و بعد از دعا در همین دنیا براي شخص داعي دارد. امام سجاد این ثمرات را در ضمن ادعیه خود 

 بیان كرده است از جمله:

 دهدترین نزد خدا قرار ميداعي را محبوب -1

 : ... 3منَْ تَرَكَ  الاسِتِْكْبَارَ عَليَكَْ، وَ جَانَبَ الْاِصْرَارَ، وَ لَزمَِ الاسِتْغِْفَارَ... وَ أَن َ أَحَب َ عِبَادكَِ إِليَكَْ 

ترین بندگانت نزد تو كسى است كه بر تو گردنكشى نكند]دعا نماید[ و پافشارى ]بر گناه[ را و محبوب

 . ترك كند و پیوسته آمرزش خواهد

                   

 

                   211ص 41/4پیشین، دعاي  - 1

 149ص 31/29پیشین، دعاي  - 

 19ص  12/13پیشین، دعاي  - 
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اراً بِالإْسَِاءَةِ، وَ اعتِْرَافاً  بِالْإِضاَعَةِ، وَ  لكََ مِنَ قلُُوبنَِا عَقْدُ الن َدمَِ، وَ مِنْ أَلْسنِتَنَِا صِدْقُ الل َهُم َ فَلكََ  الحَْمْدُ  إِقْرَ

نْوَاعِ نعَتَْاضُ بِهِ مِنْ أَ هِ، وَالِاعْتِذَارِ، فأَْجُرنَْا عَلَى مَا أَصَابنَاَ  فيِهِ مِنْ الت َفْرِيطِ أَجْراً نَسْتَدْرِكُ بِهِ الْفضَلَْ الْمَرْغُوبَ فيِ

 : 1الذ ُخْرِ الْمَحْرُوصِ عَليَْهِ

ایم دهكننانگارى، اعترافسهلتوست، در حالى كه به بدكردارى، اقراركننده و بهي خداوندا، پس سپاس برا

در  هىهایمان، براى توست. پس ما را بر آنچه از كوتاهایمان و عذر خواستن راستین زبانو پشیمانى قطعى دل

ر هاى گوناگون كه بآن ماه به ما رسیده، پاداش ده. پاداشى كه با آن فضل پسندیده را دریابیم و با آن اندوخته

 ایم را عوض بستانیم.آن حریص و آزمند شده

 

 

 بردداعي را در مراتب توحید بالا مي -2

ام به سوى تو توحید است، و و وسیله، 2 ًًشيئا مْ أشُْركِْ بكَِ الل هُم  وَ وسَيِلتَِي إِليَكَْ الت وْحيِدُ، وَ ذَرِيعتَِي أنَ ي لَ

 .ام آن است كه چیزى را با حضرتت شریك نساختمدستگیره

 .قرار ده  بارالها، و مرا از اهل توحید و ایمان به خود 3وَ اجعْلَْنِي منِْ أَهْلِ الت وْحيِدِ

 تبه صالحین و مؤمنین صعود مي دهد.داعي به مر -3

 يَةِ، وَ لاَ تَفتِْن ِيم َ صلَ ِ علَىَ مُحَم َدٍ وَ آلِهِ، وَ تَو جِْنِي بِالكِْفاَيَةِ، وَ سمُْنِي حسُْنَ الْوِلَايَةِ، وَ هَبْ ليِ صدِقَْ الْهِدَاالل َهُ

عَلَي َ رَد اً، فإَنِ ِي لَا أَجعَْلُ لَكَ ضِد اً، وَ لَا  بِالس عَةَِ، وَ امنِْحْنِي حُسْنَ الد َعَةِ، وَ لَا تَجْعَلْ عَيْشِي كَد اً كَد اً، وَ لَا تَرُد َ دُعَائِي

 :  4 أَدْعُو معَكََ نِد اً
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نیازى بر سرم گذار. و نیك سرپرستى نمودن را، بر خداوندا بر محمدّ و خاندانش درود فرست و تاج بى

اطر به من عطا فرما. خعهده من قرار ده. و مرا هدایت راستین ببخش. و به توانگرى آزمایشم مكن. و آسودگى

دهم و با تو ام را پر دردسر قرار نده. و دعایم را به خودم بازنگردان. زیرا من براى تو ضدىّ قرار نمىو زندگى

 خوانم. همانندى را نمى

ي ِرنَْا بِذَلكَِ فِي درَجََاتِ الص َالِحيِنَ وَ وَ اسْمَعْ لنََا مَا دَعَونَْا بِهِ، وَ أعَطْنَِا مَا أَغفَْلنَْاهُ، وَ احْفَظْ لنََا مَا نَسيِنَاهُ، وَ صَ 

 : 1مَرَاتِبِ الْمُؤْمنِيِنَ. آميِنَ ربَ َ العَْالَميِنَ 

ایم بشنو و آنچه از ذكرش غافل شدیم به ما عطا فرما و آنچه فراموشش كردیم براى ما و آنچه خواسته 

هاى اهل ایمان قرار ده. پروردگار جهانیان اجابت ههاى نیكوكاران و جایگانگهدار و به وسیله آن ما را در مرتبه

سبب)دعا( به و ما را بدي   الْمُؤْمنِينَ، امينَ ربَ َ العْالَمينَ...: وَصيَ ِرنْا بِذلكَِ فى دَرَجاتِ الص الِحينَ، وَ مَراتِبِ.  فرما

 . 2ت فرما ده، اى پروردگار جهانیان دعاى ما را اجاب درجات شایستگان، و مقام مؤمنان انتقال

 كند.شیطان را از داعي حبس مي -4

:  3نَ بكَِ دِهِ فيِ الْمعَْصُوميِالل َهُم َ فاَقْهَرْ سُلْطَانَهُ عنَ َا بِسلُطَْانكَِ حَت َى تَحْبِسَهُ عنَ َا بِكثَْرَةِ الد عَُاءِ لكََ فنَُصبِْحَ مِنْ كيَْ

او را از ما بازدارى. پس به وسیله تو  كه با دعاى زیاد ما،خداوندا با سلطه خود، تسلطّ او را از ما دور كن، تا این

 .شدگان )از گناه( درآییماز نیرنگ او، در زمره بازداشته

 كنددر داعي لذات معنوي ایجاد مي -5

أَجِدَ لذَ َةَ مَا أدَعُْوكَ  لَهُ،  حَت َى  الل َهُم َ صلَ ِ عَلَى محَُم َدٍ وَ آلِهِ، وَ ارْزُقنْيِ خَوْفَ غَم ِ الْوَعيِدِ، وَ شوَْقَ ثَوَابِ الْمَوْعُودِ 

 :  4وَ كَأْبةََ مَا أسَتَْجيِرُ بكَِ منِْهُ 

                   

 

 91ص 11/11پیشین، دعاي  - 
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ها)ى ها)ى عذاب( و اشتیاقِ پاداشِ وعدهخداوندا بر محمدّ و خاندانش درود فرست و ترسِ اندوهِ وعده

م، آوروه آنچه را كه از آن به تو پناه مىخوانم و اندام فرما. تا لذتّ آنچه را كه تو را براى آن مىبهشتى( را روزى

 دریابم. 

: و تنهایى 1زيَ نِْ لِيَ الت َفَر ُدَ بِمنَُاجَاتكَِ بِالل َيْلِ وَ الن َهَار ...كند زیبائي تفرد در دعا را مشهود داعي مي و به ویژه

 مناجات با خودت را در شب و روز برایم بیارا. 

 كند. وردار ميداعي را از غفران پروردگار برخ -1

 اساساً دعا براي دیگران و هر نوع دعائي موجب غفران است ولو داعي در خواست غفران نكرده باشد.

 

ا حتَمْاً، وَ ارْضَ عَنْهُمَالل َهُم َ صَل ِ علَىَ مُحَم َدٍ وَ آلِهِ، وَ اغْفِرْ لِي بِدُعَائيِ لَهمَُا، وَ اغْفِرْ لَهمَُا بِبِر ِهمَِا بيِ مغَْفِرَةً 

 :.خداوندا بر محمدّ و خاندانش درود فرست و مرا 2بِشفََاعتَِي لهَمَُا رِضىً عَزْماً، وَ بلَ ِغْهُمَا بِالْكَرَامَةِ مَوَاطِنَ الس َلَامةَِ 

یشان بر من، آمرزشى حتمى عنایت كن. و به )بركت( دعایم براى آنان، بیامرز. و ایشان را به خاطر نیكى

 هاى سلامتى رسان. ا یكسره خوشنود شو. و ایشان را با كرامت به جایگاهبه میانجیگرى من از آنه

 بخشد.گرداند و به وي چیرگي ميتقدیر و تدبیر خدا را به نفع داعي مي -1

دلِْ ا، وَ أدَِلْ لَناَ وَ لَا تُاللهَُّمَّ فصَلَِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلهِِ، وَ كِدْ لَنَا وَ لاَ تَكِدْ عَلَيْنَا، وَ امْكُرْ لَنَا وَ لاَ تمَْكُرْ بِنَ

خداوندا بر محمدّ و خاندانش درود فرست و به سود ما نه به زیان ما تدبیر كن و براى )نفع( ما مكر فرما  :3مِنَّا

 و بر )ضرر( ما مكر نكن و چیرگى را براى )نفع( ما قرار ده و بر ضرر ما قرار نده. 

 كاهد غم و ترس را در داعي فرو مي -1

كَ ممِ َا  فَاتَ  خَلَفٌ، ل َهُم َ  أنَْتَ عُد َتِي إِنْ حَزنِْتُ، وَ أنَْتَ منُتَْجَعِي إِنْ حُرِمْتُ،  وَ بكَِ استِْغَاثَتِي إِنْ كَرِثْتُ، وَ عنِْدَال

 بِالر شََادِ، ةِ، وَ قَبْلَ الط َلَبِ بِالْجِدَةِ، وَ قَبْلَ الض َلَالِوَ لمَِا فَسَدَ صلََاحٌ،  وَ فيِما أَنْكَرْتَ تغَيْيِرٌ، فَامنُْنْ عَلَي َ قَبْلَ الْبلََاءِ بِالعَْافيَِ

 :  4وَ اكفِْنِي مَؤُونَةَ معََر َةِ العِْبَادِ، وَ هَبْ لِي أَمْنَ يَومِْ المَْعَادِ، وَ امْنِحنِْي حُسْنَ الْاِرشْاَدِ 

                   

 

 233ص 41/111پیشین، دعاي  - 

 122ص  24/14پیشین، دعاي  - 

 49ص  5/1پیشین، دعاي  - 

 112ص  21/21پیشین، دعاي  - 
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، امید من به توست. و اگر اندوه مرا ام تویى. و اگر ناامید گردمخداوندا اگر اندوهگین شوم، مایه دلخوشى

فراگیرد، از تو فریادرسى خواهم. و عوض هر آنچه از دست رفته و اصلاح آنچه تباه شده، و تغییر آنچه زشت 

اى، نزد توست. پس پیش از گرفتارى، با تندرستى و پیش از درخواست، با توانگرى و پیش از گمراهى، دانسته

جویىِ بندگان را از من بردار. و مرا آسایشِ روز بازگشت ببخش. سنگینى گناهِ عیب با ارشاد، بر من منّت گذار و

 و خوب ارشاد كردن را به من عطا نما

 رسانددهد و به خشنودي خدا ميداعي را از غضب خدا نجات مي - 9

قُوا لكََ طلََباً لِمَزِيدكَِ، وَ فيِهَا كَانَتْ نَجَاتُهمُْ فَذَكَرُوكَ بِمنَ كَِ، وَ شَكَرُوكَ بفَِضْلكَِ، وَ دَعوَكَْ بأَِمرْكَِ، وَ تصََد َ

پس با نعمتِ خودت، تو را یاد كردند و با تفضّلت، تو را شكر گزاردند و به : .1 مِنْ غَضَبكَِ، وَ فوَزُْهُمْ بِرِضاَكَ

)همه( اینها نجات فرمانت، تو را خواندند و جهت طلبِ افزودن )نعمت( تو، براى )رضاى( تو صدقه دادند و در 

 ات نهفته بود. ایشان از خشمت و دست یافتنشان به خوشنودى

 بخشددهد و احساس استغناء از غیر خدا و فقر به او ميبه داعي عزت مي -11

عِبَادكَِ، وَ أَغنِْنِي عمَ َنْ هوَُ رْفعَْنِي  بيَْنَ ذَل لِْنِي بيَْنَ يَدَيكَْ، وَ أَعِز نَِي عنِْدَ خَلْقكَِ، وَ ضعَْنِي إِذَا خَلوَتُْ بكَِ، وَ  

: و مرا در پیشگاهت ذلیل كن و در نزد آفریدگانت عزیز دار و چون با تو 2 غَنِي ٌ عنَ ِي، وَ زِدنِْي إِليَكَْ فَاقةًَ وَ فَقْراً 

یازم ننیاز است، بىخلوت كردم، مرا فروتن گردان و مرا در میان بندگانت سربلند فرما و از كسى كه از من بى

 گردان و بر فقر و نیازم به درگاهت بیفزا.                                                              

 بخشد،احساس عدم شكست به داعي مي -11

  :3مَعْقِلِ انتِْصاركَِ،... أَ اِلىكنََفكَِ، وَلايفَْزَعُ مَنْ لَجَ ظِل ِ اِلى واثِقاً بسُِرْعَةِ اِجابتَكَِ، عالمِاً انَ َهُ لايضُطَْهَدُ مَنْ اوَى

ا گرفت ج كه به سرعت مستجاب شدن دعا اطمینان داشتم، و آگاه بودم كه هركس در سایه حمایتتدرحالى

 كه به پناهگاه انتقام تو پناه برد او را وحشتى نباشد. ستم نبیند، و هر

 عوامل استجابت دعا -3-3-7

 مستقیم و با خود ادعیه به صورت غیر مستقیم عوامل  امام سجاد)ع( در خلال ادعیه به طور 
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 استجابت دعا را تعلیم دادند كه نمونه آنها عبارتند از:

 وجود حال دعا در حین دعا در داعي -1

مگر  رسد[]و دعايم به استجابت نمي بخشدمرا نجات نمي. ... و لا ينجيني الا تضرع اليك و بين يديك.. 

الل هَُم َ ليَْسَ يَردُ ُ غضَبَكََ إِل َا حلِْمكَُ، وَ لَا يرَدُ ُ سخَطَكََ إِل َا عَفوْكَُ، وَ لَا  يُجيِرُ  در پيشگاه تو هم تضرع به سوي تو آن

دٍ وَ آلِ محُمَ َدٍ، وَ  ى مُحَم َمِنْ عِقَابكَِ إِل َا  رحَْمتَكَُ، وَ  لاَ ينُْجيِنِي منِكَْ  إِل َا  الت َضَر ُعُ إلِيَكَْ وَ بيَْنَ يَدَيكَْ،  فصَلَ ِ علََ 

 : 1يْتَ الْبلِاَدِ هَبْ لنََا يَا  إِلهَيِ منِْ لَدنُكَْ فرَجَاً بِالْقُدْرَةِ  ال َتِي بِهَا تُحْيِي أَموْاَتَ العِْبَادِ، وَ بِهَا تَنْشُرُ مَ

 از كیفرتنشاند و سازد، و خشم تو را جز بخشایشت فرونمىات دور نمىخداوندا، غضب تو را جز بردبارى

دهد. پس بر رویت، مرا از )عذاب( تو نجات نمىدهد و جز زارى به درگاهت و در پیشجز رحمتت پناه نمى

اى كه با آن بندگان مرده از جانب خود به توانایى -اى خداى من-محمدّ و خاندان محمدّ درود فرست و ما را 

 ى، گشایش ده.بخشهاى مرده را زندگى مىكنى و با آن سرزمینرا زنده مى

هُ ةِ بمَِا عِنْدَكَ، وَ شَفعَتُْثُم َ أَتبَْعْتُ ذَلكَِ بِالْإِنَابَةِ إِليَكَْ، وَ الت َذَل ُلِ وَ الِاستِْكَانَةِ لكََ، وَ حُسْنِ الظ َن ِ بكَِ، وَ الث ِقَ

گمانى تنى و زارى براى تو و خوش: سپس بازگشت به سوى تو و فرو2 بِرَجَائكَِ ال ذَيِ قلَ َ مَا يَخِيبُ علَيَْهِ رَاجيِكَ

ام. و آن را جفت امید به تو كردم. همان )امیدى( به تو و اعتماد به آنچه نزد توست را، در پى آن روانه ساخته

 شود. كه با وجود آن، امیدوار به تو كمتر ناامید مى

 ها و اركان چهارگانه اصلي دعا رعایت بایسته -2

 مدعو]خداي متعال[، توصیف وسائط، توصیف و تذلیل چنانچه گذشت توصیف و تمجید 

ها اركان چهارگانه اصلي دعاهاي صحیفه سجادیه  است. رعایت بایسته داشتن خواستهداعي ]عبد[ و عرضه

 سازد.تر ميآنها  در حین دعا استجابت دعا را مطمئن

عَلَى مَلَائِكتَكَِ المُْقَر َبيِنَ، وَ صَل ِ عَليَْهِ وَ آلِهِ كمََا صلَ َيْتَ عَلَى  الل َهُم َ صَل ِ علَىَ مُحَم َدٍ نَبيِ نَِا وَ آلِهِ كمََا صلَ َيْتَ

لَاةً كَ يَا ربَ َ العَْالَميِنَ، صَأنَْبيَِائِكَ الْمُرسَْليِنَ، وَ صَل ِ عَليَْهِ وَ آلِهِ كمََا صلَ َيْتَ عَلَى عِبَادكَِ الص َالِحيِنَ، وَ أَفضْلََ مِنْ ذلَِ 
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ى منَْ تُوُك ِلَ عَليَْهِ، وَ أَعطَْ نَا بَركََتُهَا، وَ ينََالنَُا نفَْعُهَا، وَ يُستَْجَابُ لَهاَ دعَُاؤنَُا، إنِ كََ أَكْرمَُ مَنْ رغُبَِ إِليَْهِ، وَ أَكْفَى تبَْلغُُ

 : 1ءٍ قَدِيرٌ مَنْ سُئِلَ منِْ فَضلِْهِ، وَ أنَْتَ علَىَ كُل ِ شيَْ 

و خاندانش درود فرست. همچنانكه بر فرشتگان مقرّبت درود فرستادى. و بر  خداوندا بر محمدّ پیامبرمان

ات درود فرستادى. و بر او و خاندانش درود شدهاو و خاندانش درود فرست، همچنانكه بر پیامبران فرستاده

ركت ب ات درود فرستادى. و برتر از آن اى پروردگار جهانیان، درودى كهفرست، همچنانكه بر بندگان شایسته

تر كسى آن به ما رسد و سودش ما را دریابد و دعاى ما به سبب آن مستجاب گردد. به درستى كه تو كریم

تى تر كسى هستر كسى هستى كه بر او اعتماد شده و بخشندهنیازكنندههستى كه از او درخواست شده و بى

 كه از فضل او درخواست شده و تو بر هر چیزى توانایى. 

 یح در باب توحید نبوت، امامتاعتقاد صح -3

داشتن اعتقادات نسبت به مسائل اصلي و بنیادي دین اسلام مانند توحید، نبوت، امامت و میزان  بودن 

هاي قراني و وحیاني سنت از عوامل دیگر استجابت است. عواملي كه در حین دعا باید نسبت به ذهن با آموزه

ها و انتظارات از خداوند در حین دعا در مسیر توحید ناب قرار ستهآنها حضور ذهن داشت تا افكار، امیال، خوا

گیرد و داعي دچار شریك ساخته نشود و نفس دعا به شرك ورزي تبدیل نشود، باید خداوند به معناي واقعي 

ساخته كه اثري در خارج از ذهن از آن نیست، و این فقط با وجود اصول اعتقادات خوانده شود و نه خداي ذهن

دار از قرآن و تعلیمات باورهاي صحیح و یقیني ممكن است. به خاطر اعتقادات وهمي و غلط و فاصلهو 

 شود.شود كه غیر خدا با نام خدا در حین دعا خوانده ميبسیار مي معصومین)ع(

يدَكَ وَ نَفْيَ الأَْضدْاَدِ وَ الْأنَدْاَدِ وَ الْأشَْبَاهِ عنَكَْ، وَ إنِ ِي وَ  إنِْ لَمْ أُقَد مِْ  مَا قدَ مَُوهُ  مِنَ الص َالِحَاتِ  فَقدَْ قَد َمتُْ توَْحِ

ي منِكَْ إِل َا بِالت َقَر بُِ بهِِ.وَ إنِ ِ وَ أَتيَتْكَُ مِنَ الأْبَْوَابِ ال َتِي  أمَرَتَْ  أَنْ تُؤتْىَ مِنْهَا،  وَ  تَقَر بَتُْ إِليَكَْ  بمَِا لاَ يَقْربُُ أَحَدٌ

اهِ عنَكَْ، وَ أَتيَْتُكَ قَد مِْ  مَا قَد َمُوهُ  مِنَ الص َالِحَاتِ  فَقَدْ قَد َمْتُ تَوْحيِدكََ وَ نَفْيَ الْأَضْدَادِ وَ الْأنَْدَادِ وَ الْأشَْبَوَ  إِنْ لَمْ أُ

 : 2أَحَدٌ منِكَْ إِل َا بِالت َقَر ُبِ بِهِمِنَ الْأَبوْاَبِ ال تَِي  أَمَرتَْ  أَنْ تُؤْتَى مِنْهَا،  وَ  تَقرَ بَْتُ إِليَكَْ  بمِاَ لَا يَقْربُُ 
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اند، پیش نفرستادم، ولى یگانه دانستن تو و اى را كه آنها پیش فرستادهو همانا گرچه من كارهاى شایسته

اى از آنها وارد ام. و از همان درهایى كه فرمان دادهنفى شریكان و همتایان و مانندهایى از تو را، پیش فرستاده

 ام. شود به تو جز با نزدیكى جستن به آن، به تو نزدیكى جستهام. و به آنچه احدى نزدیك نمىتو آمده شوند، نزد

 رو نمودن به وسائط و تمسك به آنها   -4

اى از آنها وارد شوند، هایى كه فرمان دادهب: و از همان در 1... و اتيتك من الابواب التي امرت ان تؤتي منها

 ام. نزد تو آمده

:  و با تكیه به شفاعتِ 2 بيَتِْهِ علَيَْهِ وَ عَليَْهِمْ سَلَامكَُ... لَا شَفَاعَةِ مَخْلُوقٍ رَجوَتُْهُ إِل ا شَفَاعَةَ مُحَم دٍ وَ أَهلِْ  وَ

 كه درود تو بر او و بر-ام، جز شفاعت محمدّ و خانواده او اى كه به او امید بسته باشم به درگاه تو نیامدهآفریده

 -دایشان با

 شركت در دعاي مؤمنان-5

كنم كه ما را در از تو مسئلت مىو  :3الْمُؤْمنِيِنَ،.. وَ أَنْ تُشْرِكنََا فِي صَالِحِ مَنْ دَعَاكَ فِي هذَاَ اليَْومِْ مِنْ عِبَادكَِ 

 ترا بخواند شریك سازى دعاى شایسته هر یك از بندگان مؤمنت كه در این روز

 عوامل رد دعا -3-3-8

سجاد)ع( افزون برتعلیم و عرضه عوامل استجابت دعا به علل و عوامل رد و بازگشت دعا از سوي امام     

 اند، از جمله آنها؛خداوند نیز بیان داشته
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  نسيان ذكر، غفلت از احسان و نااميدي از استجابت-1

فيِما أَوْليَتْنَِي، وَ لَا غَافِلاً لِإِحْسَانكَِ فيِما أَبْليَتْنَِي، وَ لاَ  الل َهُم َ صَل ِ عَلَى مُحَم َدٍ وَ آلِهِ، وَ لَا تَجعْلَْنِي نَاسيِاً لِذِكرْكَِ

فيَِةٍ أَوْ بَلاَءٍ، أَوْ بُؤْسٍ أَوْ آيِساً مِنْ إِجَابتَكَِ لِي وَ إِنْ أبَطَْأتَْ عنَ ِي، فِي سَر َاءَ كُنْتُ أَوْ ضَر َاءَ، أَوْ شِد َةٍ أَوْ رَخاَءٍ، أَوْ عَا

 : 1وْ جِدَةٍ أَوْ لَأْوَاءَ، أَوْ فَقْرٍ أَوْ غِنًىنعَمَْاءَ، أَ

خداوندا بر محمدّ و خاندانش درود فرست و مرا فراموشكارِ یادت در آنچه به من عطا نمودى، و غافل از  

قرار نده، در خوشى باشم یا سختى، یا  -گرچه دیر شود-احسانت در آنچه به من بخشیدى، و ناامید از اجابتت

 ى یا ثروت.دستى، یا تندرستى یا گرفتارى، یا فقر یا نعمت، یا توانگرى یا تنگدستى، یا تهىتنگى یا فراخ

                  امیدي از خودت محرومم مساز.  ... با نا2  ... وَ لَا تَحْرِمْنِي بِالخْيَْبَةِ منِْكَ... ناامیدي از قدرت خدا  -2

 و استجابت وعدل براي خدا قرار دادن در دعا عدم اخلاص، حد قرار دادن براي خدا و شریكـ 3

قكََ أَوْ  قَطعَْتَ الل َهُم َ إنِ كََ إِنْ صَرَفْتَ عَن ِي وجَْهكََ الْكَرِيمَ أَوْ  منَعَتَْنِي فَضْلكََ  الْجَسِيمَ أَوْ حَظَرتَْ عَلَي َ  ِزْ 

عَلَى مَا عنِْدَكَ ِمعَُونَةِ سِوَاكَ، فَانِ ِي عَبدْكَُ وَ  غَيْرَكَ، وَ لَمْ أَقْدِرْ عَن ِي  سَبَبكََ  لَمْ أَجِدِ الس َبِيلَ إِلَى شَيْءٍ  مِنْ أَمَلِي 

 : 3فِي قبَضْتَكَِ، نَاصيِتَِي بِيَدِكَ 

ات را بر من دریغ خداوندا اگر روى كریمت را از من برگردانى یا فضل بزرگت را از من بازدارى یا روزى

 ن ببرى، راهى به سوى هیچ یك از آرزویم، غیر تو نیابم و به آنچه نزدنمایى یا رشته )رحمت( خود را از م

توست، با كمك غیر تو دسترسى ندارم. چون من بنده تو و در مشت توام و موى پیشانى )و اختیار(م به دست 

   توست.
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 گفتار چهارم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرهنگ تدوين كتاب دعا
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 ن معاجم دعاييسازي صحيفه در تدويفرهنگ -4

ت و كیفی ااز جهت محتو است و صحیفه سجادیه ششمین كتابي است كه در خاندان وحي تألیف یافته

. امام سجاد)ع( با تدوین آن، فرهنگ تدوین معاجم دعایي و كتب ادعیه را در باشدميتدوین بدیع و بي بدیل 

ء شدن صحیفه سجادیه، بزرگان دین و اولیا بین مسلمین به خصوص شیعه نهادینه و ترویج نمود. بعد از پدیدار

یك  اند و مجامع دعائي متعددي را پدید آوردند، در عین حال هیچالهي از این مجموعه به نحوي تقلید كرده

 به كمال صحیفه نرسیده است.

( عاي كه از ائمه)گوید: اصحاب ائمه)ع( در ضبط الفاظ و متون ادعیهمرحوم شیخ آقا بزرگ در این باره مي

 اي از آنروایت شده كمال سعي را به كار بردند و آنها را در اصول و كتابهاي خود نقل كردند. كه قسمت عمده

  . 1آثار با شرح حال مؤلفین آنها از ما مفقود گردیده است

در  ةگوید هنگام تألیف كشف الحجپردازد و ميوي در ادامه به تفصیل به سیر تاریخي كتب ادعیه مي

الدعوات به كتاب دعا موجود بوده و بعد از آن در وقت تألیف نهج 11سید ابن طاووس حلي بیش از  كتابخانه

 .2ق بیش از هفتاد مجلد كتاب در ادعیه نزد او بوده است112سال 

با عناوین خاصي معرفي شده  ..، الدعوات و.ة، الزیارء، الدعاةدر الذریعه صدها كتاب با عناوین مختلف الادعی

هورترین آثار در این زمینه به قرار زیر است: مصباح المتهجد و سلاح المتعبد تألیف شیخ الطائفه است. مش

سائل از آثار سید ابن طاووس حلي، عده لمحمد طوسي، اقبال الاعمال، نهج الدعوات، جمال الاسبوع، فلاح ا

ألیف البلد الامین، المصباح تالداعي و نجاح الساعي، التحصین في صفات العارفین تألیف شیخ ابن فهد حلي، 

در عصر حاضر مفاتیح  . 3بهاء الدین عاملي و زادالمعاد، مقباس المصابیح، تحفه الزائر تألیف محمد باقر مجلسي

ترین معجم دعائي است. البته مجال تدوین  ترین و شایع الجنان كه توسط شیخ عباس قمي تدوین شده معروف

م مشتمل بر ادعیه باشد و هم در بر دارنده معارف پیراموني دعا باشد هنوز المعارف بزرگ ادعیه كه ه ةیك دایر

 خالي است. 
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سبك صحیفه سجادیه از طرف دیگر باعث شد دانشمندان شیعي سایر ادعیه امام سجاد)ع( كه در صحیفه 

ا به رسبك آن گردآوري نمایند كه برخي عدد آنها ر اساس به عنوان مستدرك صحیفه سجادیه ب است  نیامده

 .1اندمورد رسانده هشت 

تألیف نمود و میرزا عبدالله افندي  "الصحيفه الثانيه السجاديه"شیخ حر عاملي مستدركي به عنوان 

 "تنظیم كرد كه به صحیفه السجادیه الثالثه "الدرر المنظومه المأثوره"اصفهاني مستدرك دیگري تحت عنوان 

. 2م و سید محسن امین بعد از او صحیفه پنجم را ترتیب دادمعروف شد. حاج میرزا حسین نوري صحیفه چهار

آید كه قبل از تدوین صحیفه ثانیه، مستدركي بر صحیفه كامله نوشته دست ميه از بعض تراجم دانشمندان ب

شده كه صاحبان صحایف اربعه بر آن واقف نشدند. سید ناصر حسیني از شاگردان شیخ طوسي كتابي در ادعیه 

  . 3مشتمل بر ادعیه صحیفه كامله و سایر ادعیه مأثوره امام زین العابدین)ع( داشتزین العابدین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 11 مبشري، اسدالله، مقدمه صحیفه سجادیه ص - 1

 131 ص،1ج امین، سید محسن،  اعیان الشیعه - 2

 19 خیاباني تبریزي، ملا علي، و قایع الایام ص - 3
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 گفتار پنجم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 تعليم و تربيت و زبان دعا
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 سازي در نهاد تعليم و تربيت با زبان دعافرهنگ -5

  بیت ترتیب داد كه در نوع خود بدیع بود.بدون تردید امام سجاد)ع( با زبان دعا مكتبي براي تعلیم و تر

واب صحیفه سجادیه، ـــفهرست اب -2ف و سند صحیفه سجادیه كه در آغاز آن ذكر شده، ــت تألیــكیفی -1

گشایش مكتب وسیع تعلیمي و تربیتي  -5اوضاع و شرایط دوران امام سجاد)ع(  -4برخي فقرات ادعیه آن-3

كار ه باشد كه غرض حضرت)ع( از بهمه دلیل و گواه این مطلب مي.اد)ع( امام صادق)ع( بعد از دوران امام سج

سازي براي عنصر دعا نبود، بلكه علاوه بر آن به دنبال تأسیس یك فرهنگ در فرهنگ گیري زبان دعا، فقط

 اند.نظام تعلیم و تربیت اسلامي نیز بوده

با قرائت بلند ادعیه در نمازها،  ي خود كه خانه یا مسجد بودآن حضرت)ع( در عصر خویش در مدرسه

 ظیم ع ها را به نیل به جایگاهمناسبتها، سحرها و با به ودیعه گذاردن آن ادعیه به ویژه صحیفه سجادیه انسان

 ضرتحبه آن مقام رفیع برسند. ادعیه آن  دعوت كردند و از همه خواستند تا با تلاش علمي و عملي شانخود

ي به یابدهند كه در هر شرایطي راه دستتعلیمي و تربیتي به همه انسانها ميو سایر معصومین)ع( این پیام 

فته گ ها باز است، لذا باید از خدا خواست و به طرف آن كمالات حركت كنند. اگر چه قبلاًكمالات بر روي انسان

رعایت  "م الناس علي قدر عقولهمكل "معصومین)ع( به خصوص صحیفه سجادیه، اصل  ي  شد كه در ادعیه

اند، اما دعاي آن حضرات)ع( همچون ي وجودي خود ظهور و تجلي نمودهنشده و ائمه اطهار)ع( با تمام مرتبه

تواند از آنها تعلیم یابد و تربیت گردد. آنان ي وجودي خود ميماند كه هركس در حد سعهاقیانوس وسیعي مي

ود را از خدا بخواهیم، لذا هر مرتبه از دعا و داعي كه ترین مقاصد خترین تا متعاليبه ما یاد دادند كه از ساده

آن این است كه امام سجاد)ع(  شود و سرّ مشاهده مي در انسانها ظهور نماید در لابلاي ادعیه حضرت سجاد)ع(

كند و این خصیصه مكتبي كه تأسیس و تكمیل نمود براي عموم بوده، در حالي كه خواص را هم سیراب مي

 خورد.هاي تعلیمي و تربیتي دیگر به چشم نميشود و در هیچ یك از مكتبن نازله یافت ميفقط در مكتب قرآ

مكتب دعایي صحیفه سجادیه، مكتب عرفان نیست كه تا فلسفه نداني راه نیابي و مكتب فلسفه هم نیست 

ها نوشته اني جان انسكه تا منطق یاد نگیري در گشوده نشود. مبادي تصوري و تصدیقي مكتب دعا در صحیفه

شده كه زبان دعا این صحیفه را قبل از دعا، حین دعا و بعد از دعا بر روي هر داعي در حد سعه وجودیش 

 گشاید.مي

راز اختلاف سطح در ادعیه مأثور و صحیفه سجادیه در همین نكته نهفته است، لذا مكتب دعاي ائمه اطهار 

ي در صدد القاي معارف بلندي هست كه در روایات به خصوص مكتب صحیفه سجادیه قبل از هر خاصیت و اثر

 مورد سئوال واقع نشده است.
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كند امام سجاد)ع( با صحیفه سجادیه در صدد تأسیس یك مدرسه فرهنگي براي نكته دیگر كه اثبات مي

تعلیم عموم و تربیت خواص بود این است كه اگر جملات صحیفه سجادیه را از شكل طلبي و انشایي خارج 

و به شكل جملات اخباري بنویسیم، شاهد چندین كتاب در فلسفه، كلام، عرفان، علوم انساني، علوم نموده 

ند تواي این كتب ميترین سطح قرار دارند و هر جمله اجتماعي، سیاسي، نظامي و حقوق هستیم كه در عالي

 المعارف ةعارف به دایربه چندین كتاب در موضوع خود در پرتو شرح و تفسیر  بسط داده شود و مجموع آن م

بزرگ سجادیه تبدیل گردد. مثلاً در زمینه معارف الهي كه جنبه فلسفي، عرفاني و كلامي دارد مطالب به صورت 

 قضایاي عقلاني، عرفان نظري، و كلامي در لابلاي ادعیه آمده است كه خود محتاج نوشتن مجلدات فراواني است.

 وَ الل هُم  يَا ذَا الْملُْكِ الْمتَُأَب دِ بِالْخلُُودِ: السـاجدین)ع( تأمل شودكافي اسـت كه در این فقره از دعاي سـید 

لْطَانِ ي الْأَزمَانِ وَالْأَي امِ وَ العْزِ  الْبَاقِي عَلَى المُْمتَْنِعِ بغِيَْرِ جُنُودٍ وَ لَا أَعْوَانٍالســ   مَر  الد هُورِ وَ خَوَالِي الْأَعْوَامِ وَ مَوَاضــِ

وَ لَا  الْأشَْيَاءُ دُونَ بلُُو ِِ أَمَدِهِ وَ استْعَْلَى ملُْككَُ علَُو اً سَقَطَتِ نُكَ عِز اً لاَ حَد  لَهُ بِأَو ليِ ةٍ، وَ لَامنُتَْهَى لَهُ بآخِرِي ةٍعَز  سُلْطَا

ى نَعْتِ الن اعتِيِنَ تَأْثَرْتَ بِهِ منِْ ذَلكَِ أَقْصــَ ل تْ فيِكَ يَبْلُغُ أَدْنَى مَااســْ فَ ضــَ خَتْ دُونكََ الن عُوتُ، وَ الصــ  اتُ، وَ تفََســ 

 ...  أَو ليِ تكَِ، وَ عَلَى ذَلكَِ أنَْتَ دَائِمٌ لَا تَزُولُكَذَلكَِ أنَْتَ الل هُ الْأَو لُ فِي  لَطَائِفُ الْأَوْهَامِ حَارتَْ فِي كِبْرِيَائكَِ

انها پشتیب كه خود بدون سپاه وكه جاودانه دائم است، و سلطنتى  پادشاهي و حاكمیتيخدایا اى صاحب 

باقى است. سلطنتت چنان  ر نوشتهوهاى د نیرومند است، و عزتى كه بر مرور دهور و سالهاى گذشته و زمان

بلند پایه است كه همه چیز از رسیدن به كنه  غالب است كه محدود به آغاز و انجام نیست. و پادشاهیت چنان

اى فان، به نازلترین مرتبه از آن رفعت كه به خود تخصیص دادهواص آن فرو مانده است. و منتهاى توصیف

ها در پیشگاه تو از هم بگسیخته،  اوصاف در بیان عظمتت به گمراهى افتاده و رشته نعت رسد. كارواننمى

اى  -اى، و تو بوده در ازلیتت چنان -تو اى خداى ازلى  .اندولطائف تصورات در مقام كبریائیت سرگردان شده

 1.زوال بر همین منوال خواهى بودى جاودان بىخدا

 يثمُ  سَلكََ بِهِمْ طرَِيقَ إرِاَدَتِهِ، وَ بعَثََهُمْ فِ  اختِْرَاعاً ابتَْدَعَ بِقُدرْتَِهِ الْخَلْقَ ابتِْدَاعاً، وَ اختَْرَعهَمُْ عَلَى مَشيِ تِهِ... " یا 

 :"...سَبِيلِ مَحَب تِهِ،

                   

 

 151، ص9الي 32/1صحیفه سجادیه، ترجمه شیرواني، دعاي  - 
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اي شایسته آفرید و آنان را بر اساس خواست خود صورت بخشید گونهخلایق را به دست قدرت خود به 

از نظر علامه شعراني  1آنگاه همه خلایق را در راه اراده خویش راهي نمود و در مسیر عشق به خود برانگیخت.

   .2كنداین فقره از دعا به حركت جوهري اشاره مي

 

 

  

                   

 

 31،ص4و1/3ن، دعاي پیشی - 

  11ص ، صحیفه سجادیهشعراني - 
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 گفتار ششم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ه با زبان دعاتبليغ و مبارز    
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 فرهنگ تبليغ و مبارزه با زبان دعا -6

 شكنيبستنهادينه كردن فرهنگ خطر ستيزي و بن -6-1

اي بود كه در جامعه اسلامي براي هر مسلمان نابي جهت پیشبرد اهداف و دوران امام سجاد)ع( به گونه

راي در هم شكستن مخاطراتي كه نمود كه هیچ راهي بمقاصد والاي اسلام بن بست وجود داشت و چنین مي

 متوجه دین و دینداري واقعي و جامعه اسلامي بود وجود نداشت.

تبیین دقیق این بن بست و نبود راه خطر ستیزي نیاز به تحلیل و شكافتن فضاي حاكم بر زمان سید 

جمالي به مطلب الساجدین)ع( دارد كه از مجال این گفتار از كتاب خارج است. در عین حال در اینجا اشاره ا

 باشد.وافي مقصود مي

 چهار ویژگي داشت. 1ايالله خامنه آیةوضعیت حاكم در دوران امام سجاد)ع( بنا به تحلیل حضرت 

 هكربلا تكان سختي در اركان شیعه بلكه در تمام دنیاي اسلام ب هحادثه تكان دهند؛ رعب و وحشت -1

ظلم وجود داشت، اما دنیاي اسلام كشتن اولاد پیغمبر)ص(، جاي گذاشت. پیش از این قتل، تعقیب، شكنجه و 

اسارت خانواده آن حضرت)ص(، سر بر نیزه كردن و گرداندن آنان و تخریب خانه خدا را به خود ندیده بود، لذا 

شد بالاتر براي هر كس این یقین حاصل شد كه شكنجه و آزار در این دوران از آنچه تاكنون حدس زده مي

ه بر این رعب و وحشت افزود چرا كه تاكنون جان، مال، ناموس مسلمین براي مسلم مباح نشده حرّاست. واقعه 

 بود و در آن واقعه چنین شد.

رعب و وحشت، انحطاط فكري سرتاسر دنیاي اسلام فرا گرفته بود. این  در كنار جوّ ؛ انحطاط فكري -2

هاي اعتقادي و ایماني سخت ذشته بود. مردم از پایهساله گ 21ناشي از بي اعتنایي به تعلیمات دیني در دوران 

 خالي و پوچ شده بودند.

ها، ها، نوازندهها، رقاصهاخلاق مردم به شدت خراب شده بود. بزرگترین خواننده؛ فساد اخلاقي -3

 رك اینهاي دنیا یا از مدینه و یا از مكه بودند. رجوع به كتاب الاغاني ابوالفراج براي دها، عشرت طلبعیاش

 .2فاجعه كافي است

                   

 

 (اي، علي، پژوهشي در زندگي امام سجاد)عخامنه - 

 51ص،11ج الاغاني ابوالفراج، - 
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هاي بزرگ سر در آخور تمنیات مادي كه به وسیله رجال حكومت بر اغلب شخصیت ؛سياسيفساد  -4

 ویاي این واقعیت تلخ است.گ 1 شد داشتند. نامه حضرت به بزرگي چون محمدبن شهاب زهريآورده مي

 بن ام طویل وابوخالد كابلي، یحیي در روایتي نقل شده كه بعد از ماجراي عاشورا فقط سه نفر ماندند،

و در برخي روایات پنج نفر كه  3كندالبته روایت دیگري هست كه اسم چهار نفر را ذكر مي ،2جبیربن مطعم

 باشند.اینها با هم قابل جمع مي

كه وضع ما در میان قوم خود  كندامام سجاد)ع( خطاب به سهل بن شعب وضعیت خود را چنین بیان مي

داشتند. كشتند و دخترانشان را زنده نگه ميع بني اسرائیل در میان فرعونیان است كه پسرانشان را ميمانند وض

امروز وضع ما چنان دشوار است كه مردم با ناسزاگویي به بزرگ و سالار ما بر فراز منبرها به دشمنان ما تقرب 

 .4"جویندمي

كرد؟! كار عظیم خود را با چه كسي و چگونه باید مي امام سجاد)ع( به عنوان ولي الله در این فضا چه باید

 برد؟!شروع و پیش مي

نمود: اول خطري كه دو خطر عظیم مسلمین را تهدید مي"فرماید: مرحوم محمد باقرصدر در این باره مي

ناشي از فتوحات مسلمین و ورود فرهنگها و وتمدنهاي مختلف به جهان اسلام بود و آن محو اسلام اصیل در 

سایر فرهنگها بود. حفظ اصالت اسلام نیاز به تلاش و كوشش سخت و عظیم و وسیع علمي داشت و حال آنكه 

 كسي به فكر این خطر نبود.

هاي اسلامي را واژگون سازد و اهداف عالي انساني را تبدیل به رفت تا جمیع ارزشدوم خطري كه مي

ر و دشوارتر براي تهذیب ت این خطر متوقف به كاري سختاهداف پست مادي در جامعه اسلامي نماید. مبارزه با 

   .5و تربیت بود و باز كسي متوجه این خطر نبود. در این میان فقط امام سجاد)ع( متوجه این دو خطر بود

فضاي حاكم بر آن دوران، فقدان راوي موثق، فقدان یاوري شجاع و ضرورت تقیه به ظاهر براي امام)ع( بن 

 بایست تسلیم آن شود.بود كه گویا ميورده آبستي پدید 

                   

 

 191 ابن شعبه حراني، ابومحمد، تحف العقول ص - 

 144ص،41، جبحارالانوار مجلسي - 

 پیشین - 

 پیشین - 

 همقدمه صحیفه سجادی ر.ك صدر،  - 
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اما امام)ع( در این بن بست اخلاقي، فكري و سیاسي به تأسیس مدرسه دعا دست زد و با زبان دعا بن 

هاي سیاسي، یتـبست را شكست و به ستیز با خطرات رفت. در واقع دعا از این جهت پوششي براي فعال

ت بسادیه بارزترین نمود این بنـحیفه سجـدر واقع ص . رت)ع( بودـتربیتي آن حض -ميـي و تعلیـاجتماع

 شكني بود.

 تربيت سياسي با زبان دعا -6-2

امام)ع( در راستاي بن بست شكني و خطر ستیزي به تربیت انسانهایي شجاع همت گمارد كه بتوانند با 

هاي  د. در اثر تلاشروشنگري و تبیین معارف الهي مسیر اسلام راستین و تشیع سرخ علوي را استمرار بخشن

تن از آنان  111بنیادي امام)ع( افراد زیادي در مكتب آن حضرت تربیت معنوي، علمي و سیاسي شدند كه نام 

است كه در  "یحیي بن ام طویل"به عنوان مثال یكي از این شاگردان .1در كتب رجالي و تراجم آمده است

طرفداران ستمگران را این چنین مخاطب قرار داد: گفت و مسجد پیامبر)ص(، در مدینه، براي مردم سخن مي

ما مخالف شما و منكر راه و روش شما هستیم. میان ما و شما دشمني آشكار و همیشگي است. هر كس به "

. به همین "پرستید، بیزاریممروان و آنچه غیر خدا ميامام علي)ع( دشنام دهد، لعنت خدا بر او باد و ما از آل

دستها و پاهاي او را قطع كرد و این شاگرد مكتب امام سجاد)ع( با آن وضع دنیا را  جهت حجاج ابن یوسف

   .2"وداع كرد

اي متعالي از مبارزه علیه حكومت اموي مطرح بود و اصولاً شخصیت امام زین العابدین)ع( به عنوان نمونه

مروان امیه و بنياز نظر خلفاي بني شناختند. در همین راستا نام و یاد ایشانگیري ميمردم او را با همین جهت

كرد، به زندان افكنده و از بیت المال شد و كساني كه حضرت)ع( از آنان ستایش و تعریف ميجرم محسوب مي

ساختند، چنانكه فرزدق شاعر دچار چنین عاقبتي شد. او كه فقط شعري در مدح علي ابن الحسین)ع( محروم مي

دستگاه خلافت تا آنجا از شخصیت سیاسي حضرت بیم  .3ز دیوان مالي حذف شدخواند به زندان افتاد و نامش ا

خواهي حكومت تو تثبیت گردد و استمرار یابد، اگر مي"نویسد: اي به عبدالملك ميداشت كه حجاج در نامه

 .4"باید علي ابن الحسین را به قتل برساني

                   

 

 .111ص ،طوسي، ابوجعفرمحمد رجال طوسي و  119 ص ،الرجال ةاختیار معرف طوسي، - 

 . تا: بي 19 ص، 4ج اصول كافي، كلیني، - 

 121 ص ،41ج بحارالانوار، مجلسي، - 

 21ص پیشین، - 
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مگران فهمد كه چگونه باید از ستد، به خوبي مياساساً فردي كه به نیایشهاي آن بزرگوار در صحیفه فكر كن

بیزاري جوید و به یاري مظلومان بشتابد و در این راه حركت خود را بر اساس امامت امامان راستین)ع( قرار 

كه در معرفي امام  41كه در بیان ستیز با ظالم و دعاي  21كه در نكوهش ظالم و دعاي  31دهد. مثلاً دعاي 

امام به موضوعاتي چون مقام خلافت كه  41قعیت را به روشني آشكار میكند. در دعاي راستین است این وا

خاص اوصیاي الهي است، یورش و غصب مقام خلافت، تبدیل و واژگون شدن احكام خدا و غفلت آنها، واجبات 

 ع( را لعنمومنان)پردازد و در هنگامي كه برفراز منابر، امیرتحریف شده و سنت متروك شده پیامبر)ص( مي

 اند و واسطه بینپردازد و آنرا خاص اهل بیت)ع( كه از هر پلیدي پیراستهكنند، به مقام امارت و رهبري ميمي

فرماید دین فقط كند، ميكند و در حالي كه اطاعت از ائمه را واجب الهي معرفي مياند معرفي ميخالق و خلق

تازد. در محضر خدا از اینكه راند و به ظالم ميظلوم سخن ميمدام از م شود. به وسیله امام منصوب تقویت مي

ستیزي را در جان مخاطبان كند و چنین ظلممؤثر را به مظلوم برساند عذرخواهي مينتوانسته یاري و نصرت 

ر بار خدایا به پیشگاهت عذ ...، رْهُلَمْ انَْصُ اَلل َهُم َ انِ ى اَعْتَذِرُ اِليَكَْ مِنْ مظَلُْومٍ ظُلمَِ بِحَضرْتَى كند ؛خود نهادینه مي

 1یاریش ننمودم من و اى كه در حضور من بر او ستم رفتهخواهم در حق ستمدیده

 طرح ريزي حكومت ديني با زبان دعا -6-3

اگر به موضوعات مطرح در صحیفه سجادیه خوب تأمل شود و مضامین برخي ادعیه آن موشكافي  

در مجموع، حضرت)ع( طرح ریزي و بناي یك حكومت دیني با زبان دعا را توان دریافت كه گردد به خوبي مي

 كرده است.دنبال مي

حكومت دیني قبل از هر چیزي به یك بنیاد اعتقادي و آرماني مستحكم و سپس به رهبري و زعامت 

 بد.طلميدیني نیاز دارد و در مرتبه سوم، دستور العملي براي تنظیم روابط اجتماعي، سیاسي، اقتصاد و... 

دهد كه امام)ع( این سه امر ضروري و بنیادي براي تشكیل حكومت دیني آنچه در صحیفه آمده نشان مي

تواند گویاي این حقیقت ي آنها پرداخته است. حتي فهرست موضوعي صحیفه ميرا اساس قرار داده و به ارائه

 .شوداي غرویان تهیه شده اشاره ميباشد، لذا در اینجا فهرست كلي ابواب صحیفه موضوعي كه به همت آق

 باب توحید و بحث در باره خدا و صفات خدا.

 ت و بحث در باره بعثت انبیاء و هدف آنان.بوباب ن
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 باب امامت و مسئله رهبري بعد از پیامبر)ص(.

 باب معاد و مقصد نهائي از خلقت انسان.

 هاي آن. باب اسلام و معرفي اسلام و دستور العمل

 و مأموریتهاي آنان. باب فرشتگان

 باب اخلاق و صفات عالي انساني.

 باب طاعات و نحوه اطاعت و عبادت خدا.

 باب ذكر و دعا و نحوه دعا كردن.

 باب سیاست و تدبیر كشور، شهر، بخش، خانه و تدبیر كلیه امور.

 باب اقتصاد و كلیات امور مالي

 باب انسان و معرفي چیستي و كیستي او.

 شناسي.باب وجود و هستي 

 باب اجتماع و بیان مسائل جامعه شناسي

 باب علم و ارزش دانش.

 باب زمان و شناخت اوقات.

 ها. باب تاریخ و شناخت تاریخ و عبرت

 باب صحت و تندرستي.

 .1گري و مسائل نظامي و دفاع باب نظامي

بناي رسازد و زیرور ميدر این تعالیم یك اندیشه انقلابي، سیاسي و اجتماعي نهفته كه با زبان دعا آنرا با

دهد. دیري نپایید كه این اندیشه خود را نشان داد. وقتي كه اندكي یك حكومت فراگیر دیني را تشكیل مي

 فضا باز شد مكتب تعلیمي امام صادق و امام باقر )ع ( مملو از شاگرد شد.

مر ]حكومت عدل اسلامي به خداوند قرارش بود كه این ا"روایتي در كافي از ابوحمزه ثمالي نقل شده كه  

شهید شد و  11اتفاق افتد، وقتي مردم كمك نكردند و امام حسین)ع( در سال  11دست ائمه)ع([ در سال 
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تأخیر انداخت؛ ما به شما شیعیان گفتیم كه قرار است جریان  141خداوند بر مردم خشم گرفت آن را به سال 

قت تشكیل شود اما شما جریان را فاش ساختید. وقتي به وقوع بپیوندد و بناست حكومت آن و 141در سال 

     1"افشا كردید دیگر خداوند زماني را تعیین نكرد

سالي است كه امام  141ي كربلا و زمان امامت امام سجاد)ع( است و سال نه سال بعد از واقعه 11سال 

شود بایستي زیر بناي فكري و  حكومت تشكیل 141یا  11صادق)ع( رحلت فرمودند: واقعاً اگر قرار بوده سال 

 توان صحیفه سجادیه را در این راستا ارزیابي نمود؟!شد! آیا نميهبردي این حكومت آماده ميار

 آرمان سازي با زبان دعا -6-4

ترین عناصر دشمن ستیزي، تربیت سیاسي و برپاكردن حكومت داشتن آرمان متعالي سیاسي است از مهم

 پردازد. بدیهي استي براي پیروان خود بلكه مسلمین به تبیین آرمان ميدمتعد هاي. حضرت در خلال ادعیه

شود و مهمتر اینكه دنبال كردن این نوع آرمانها كه حضرت این آرمانها موجب پدید آمدن دشمنیهاي متعدد مي

م آرمان و كند جز در پرتو دائر كردن حكومت اسلامي غیر ممكن است. مثلا در دعا براي سپاه اسلابیان مي

دهند كه عبارت است از  حاكمیت توحید بر تمام نقاط زمین بدون هیچ نقطه نهائي حركت را نشان مي

 استثنائي. و كرنش و سجده تمام آدمیان روي زمین فقط براي خداوند متعال. 

 كه در سراسر زمین جز تو پرستش تا :دُونكََ غيَرُْكَ، وَ لا تعَُف َرَ لِأَحَدٍمنِهْمُْ جَبْهةٌَ  لايعُْبَدَ فى بقِاعِ الْارَضِْ حَت ى

 به زمین نساید.  نشود، و احدى از آنان جز براى تو صورت

 برترى یابد، و حزب تو نیرومندتر شود، تا دین تو: 2الْاَقْوىوَحِزبْكَُ دينكَُ الْاَعْلى ليَِكُونَ

نیا با مشركان درگیر خواهند شد.  براي رسیدن به این آرمان بدیهي است كه مسلمین در هر گوشه اي از د

 سازد.و در این كارزار دائمي فقط نصرت الهي آنان را به آن آرمان نزدیك مي

 حتَ ى ،عنِدِْكَ مُردْفِينَ اَمْدِدْهُمْ بِملَائِكَةٍ مِنْ الْمُشرْكِينَ، وَمَنْ بِاِزآئِهِمْ منَِ  عَلى اَلل َهُم َ اغْزُ بكِلُ ِ ناحيَِةٍ مِنَ الْمُسلِْمينَ 

 كَاَنْتَ وَحْدَكَ لاشَري الل َهُ ال َذى لا اِلهَ اِلا  اَرْضكَِ وَ اسَْراً، اَوْ يُقِر وُا بِانَ كََ انَْتَ منُْقَطَعِ الت ُرابِ قَتلاً فى يَكْشفُِوهُمْ الِى
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وَالن ُوبَةِ وَالز نَجِْ  وَالت ُرْكِ وَالخَْزَرِ واَلْحبََشِ ر ُومِ الْهنِدِْ وَالاَقْطارِ الْبلادِ منَِ فى لَكَ. اَلل َهمُ َ وَ اعْمُمْ بِذلكَِ اعَدْآئكََ

رَفتَْ عَليَهْمِْ وَاشَْ بِمعَرِْفتَكَِ، اَحْصيَتَْهمُْ  اَسْمآؤُهمُْ وَ صفِاتهُُمْ، وَ قَدْ ال ذَينَ تخَْفى وَالد يَالمَِةِ وَ سآئِرِ امُمَِ الش رِكِْ، وَالس َقالِبَةِ

 :1 بِقُدْرَتكَِ

مسلمانان را در هر ناحیه با مشركانى كه در برابر آنانند به كارزار بدار، و ایشان را از جانب خود  رخدایابا  

زمین رانده، شرشان را به كشتن  فرشتگانت مدد فرست، تا دشمنان را به دورترین نقطه صفوف پیاپى از به

نمایند.  یت همتا و شریكى نیست اقراروحدانیت تو كه برا و اسارت آنان از سر مردم بردارند، یا اینكه به

چه در هند و روم و تركستان و خزر وحبشه و نوبه و  -بارخدایا این سرنوشت را بر همه دشمنانت در هر اقلیم،

سقالبه و دیلمان و دیگر طوائف مشركین كه نام و نشانشان بر ما معلوم نیست، و تو به علم  زنگبار و سرزمین

 .خود بر ایشان اشراف دارى فراگیر كن و به قدرت دانى،خود شمارشان را مى

 بصيرت طلبي در مصاف با دشمنان -6-5

امام)ع( در مصاف با دشمن اعم از شیطان یا مشركان و معاندان با زبان دعا بر معرفت و شناخت روشهاي 

له قعي در مقابكند و راز موفقیت و عدم زمین خوردن مسلمان واهاي آنان تأكید ميدشمني و بصیرت بر فریب

 نماید با دشمنان را افزون بر معرفت دیني، بصیرت سیاسي معرفي مي

درود فرست،  شخاندانبارخدایا بر محمد و  ...:ضلَالتَِهِ، بِمثِلِْ  مُحَم َدٍ وَالِهِ، وَ اَمتْعِنْا مِنَ الْهدُى اَلل َهُم َ صلَ ِ علَى

 بهرمند ساز باشد )دشمن(گمراهى او و ما را از هدایتى كه در دوام و پابرجایى مانند

اطل كه ب خدایا ما را به هر بار  :بِهِ فَقنِاهُ، وبَصَ رِنْا ما نُكائِدُهُ مِنْ باطِلٍ فعََر ِفنْاهُ، وَ اذِا عرَ فَتْنَاهُ اَلل َهُم َ وَما سوَ لََ لنَا

 اه و روش جنگ با او بینایىكردى ما را از آن حفظ كن، و به ر آگاهمان و چون در نظرمان بیاراید آگاه كن،

ما را ملهم  و ... : اِليَْهِ، وَاَحْسنِْ بتَِوْفيقِكَ عَونْنَا عَليَْهِ نعُِد ُهُ لَهُ، وَاَيْقِظنْا عنَْ سنَِةِ الغَْفلَْةِ باِلر ُكُونِ  وَاَلْهِمنْا ما، بخش

بیدار كن، و به توفیق  ه اوستگرایش ب كه سبب ساز كه براى نبرد با او چه باید آماده كرد، و از خواب غفلتى

 2او یارى ده خود ما را در مسیر مبارزه با
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 نفرين نداي رساي منكر ستيزي -7

شود و منعي از آن نشده است، در فرهنگ اسلامي به دعاي سلبي و منفي براي دیگران نفرین گفته مي

تقابل گردیده است. به نفرین م لعن نمودن نیز نوعي نفرین است كه فقط در خصوص برخي اشخاص تجویز البته

یا  1در اثبات حقانیت رسالت رسول اكرم)ص( بین دو شخص یا دو گروه مباهله گویند كه در آثار اسلامي غالباً

. امام سجاد)ع( نیز از سلاح 2)ع(امامت ائمه اطهار)ع( وارد شده است مانند روایت ابي مسروق از امام صادق

ي با ستیز نفرین در صحیفه سجادیه بهره برده است. حضرت)ع( تعلیمات فراواني در دشمن شناسي و منكر

 زبان نفرین عرضه داشته است.

خواست سلب وجودي ربان دعا و بیان وجودي خواسته است لكن دزباید توجه داشت كه زبان نفرین همان 

ورزد و قابل هدایت وسط خداوند متعال است. مانند شیطان، دشمن معاند كه دشمني ميخاص از طرف مقابل ت

باشد یا دشمني كه بالفعل با توطئه و ضربه زدن با مسلم یا داعي درگیر است. زبان نفرین زبان عجز یك نمي

هایت داعي نف بيانسان در مقابل انسان دیگر نیست، بلكه مانند زبان دعا ضمیمه كردن قدرت پروردگار به ضع

براي مقابله استوار و ظفرمندانه در مقابل دشمن است. اگر زبان نفرین زبان عجز بنده در مقابل مخلوق بود 

آمد چون عاجز به دنبال تسلیم است نه مقابله، راز نفرین در مقابله عبد دشمني و لطمه زدن پیش نمي اساساً

او  بر علیه در مصاف با دشمنند ومسئلت از خداواقع نفرین در  عجز و تسلیم ودر ه ن نهفته است وبا دشمن 

 است و نه در جریان تسلیم و ذلت!

حضرت)ع( در موارد متعددي از صحیفه سجادیه با زبان نفرین با ما سخن گفته است. آنجا كه به شیطان 

معاندین  انسي مانند ستیزي تعلیم مي دهند و وقتي به دشمنان فرماید، در واقع با زبان نفرین منكرنفرین مي

مونه از ا به چند نجفرمایند. در ایننمایند فرهنگ ظلم ستیزي و جهاد را تبیین ميو سپاه مشركین نفرین مي

 گردد؛ هاي حضرت)ع( اشاره مينفرین

 نفرين در باره دشمنان اهل بيت -7-1

 : 3 بِفعِاَلِهِمْ وَ أشَيَْاعَهُمْ وَ أَتْبَاعهَُمْ نْ رضَيَِأَعْدَاءهَُمْ مِنَ الأَْو ليِنَ وَ الآخِرِينَ، وَ مَ العَْنْالل هُم   
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 آنان خشنود شده وشیعیانراضي و خدایا دشمنان ایشان را از اولین و آخرین و هر كه را به اعمال ایشان 

   .رو پیروانشان را بدست عذاب بسپار، و از رحمت خود محروم بدا

 نفرين درباره دشمن معاند -7-2

 اَظْفارهَمُْ، وَفَر قِْ بيَنَْهمُْ وَ بيَْنَ اسَْلِحتَهِمِْ، وَاخْلعَْ وثَآئقَِ اَفْئِدتَهِِمْ، وَ باعدِْ  افْلُلْ بِذلكَِ عَدُو هَمُْ، وَاقلْمِْ عنَْهمُْ  اَلل َهُم َ

 وَاقطَْعْ عنَهُْمُ الْمَدَدَ، وَانقُْصْ منِْهُمُ العَْدَدَ، وَامْلأَْ عَنْ وَجْهِهِمْ،  ، وَ حيَ ِرْهُمْ فى سبُُلِهِمْ، وَ ضلَ ِلْهُمْاَزْوِدتَهِِمْبيَنَْهُمْ وَ بيَنَْ 

شَر ِدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، ونََك ِلْ بِهِمْ منَْ  اَفْئِدتَهَُمُ الر عُْبَ، وَاقبِْضْ ايَْديِهَمُْ عَنِ الْبسَطِْ، وَاخْزمِْ اَلْسنِتََهمُْ عَنِ الن ُطْقِ، وَ 

نَسْلَ دَوآب هِمِْ  نِسآئهِِمْ، وَ يَب سِْ اَصلْابَ رِجالهِِمْ، وَاقطْعَْ  خزِيِْهِمْ اطَْماعَ مَنْ بعَدَْهُمْ. اَلل َهُم َ عَق ِمْ اَرْحامَ وَاقْطَعْ بِ وَرآئَهُمْ،

  ...: نَباتٍ وَ انَعْامِهِمْ، لاتَاْذَنْ لسَِمآئهِِمْ فى قَطْرٍ، وَ لا لِأَرضْهِِمْ فى

حق را از ایشان كوتاه  خبران ازرا درهم شكن، و دست قدرت آن بى بارخدایا بدین وسیله دشمنانشان

شان ه میان آنان و زاد و توش بگسل، و افزارشان جدایى افكن، و بندهاى دلشان راو بین دشمن و جنگ كن،

 كن، وكمك و مدد را از آنان قطع فرما، و ازمقصد گمراهشان و از ها سرگردانشان ساز، جدایى انداز، و در راه

فعالیت علیه مرزداران بازدار، و زبانشان  رعب و وحشت كن، و دستشان را از بكاه، و دلشان را پر از تعدادشان

 متفرق كن، و به واسطه شكست را قطع فرما، و با شكست دشمن جمع پشت سر ایشان را از سخن بر علیه آنان

كسانى را كه پس از آنها آیند قطع  نها طمعادامه جنگ بازدار، و با خوارى و زبونى آ اینان پیروانشان را از

چهارپایان و گاو و  خشك فرما، و نسل زنانشان را از باردارى عقیم كن، و صلب مردانشان را ساز. بارخدایا،

 .روئیدن مده باریدن، و به زمینشان اذن گوسفندشان را بگسل، به آسمانشان اجازه

الفُْرْقَةِ بِ الْمُسلِْمينَ، وَخُذْهُمْ بِالن قَْصِ عَنْ تنََق صُهِمِْ، وَ ثَب ِطْهُمْ كينَ عَنْ تَناوُلِ اَطْرافِالْمُشْرِكينَ بِالْمُشْرِ اَلل َهُم َ اشغْلَِ 

وَ اَوْهِنْ ارَْكانَهمُْ  الاْحِتْيِالِ، الْاَمنََةِ، وَ ابَدْانَهُمْ منَِ القُْو َةِ، وَاذَْهِلْ قُلوُبَهُمْ عَنِ عَنِ الْاحِْتِشادِ عَليَْهمِْ. اَلل َهُم َ اَخلِْ قلُُوبَهُمْ مِنَ

مَلآئِكتَِكَ بِباَسٍْ منِْ بَاسْكَِ، كَفعِلِْكَ يَوْمَ  جَب نِْهُمْ عنَْ مُقارَعَةِ الاْبَْطالِ، وَابْعَثْ عَليَهْمِْ جنُْداً مِنْ عَنْ منُازَلَةِ الر ِجالِ، وَ

اَطعِْمتََهُمْ بِالاْدَْوآءِ،  بِالْوَبآءِ، وَ كَتَهُمْ، وَ تُفَر ِقُ بِهِ عدَدَهَمُْ. اَلل َهُم َ وَ امزُْجْ ميِاههَمُْ شَوْ بَدْرٍ، تَقطْعَُ بِهِ دابرِهَُمْ، وَ تحَصُْدُ بهِِ 

وَ اَبْعَدِها عنَهُْمْ، ميَِرَهُمْ فى احََص ِ اَرْضكَِ  عَلَيْها بِالْقُذُوفِ، وَ افرَْعْها بِالمْحُُولِ، وَاجْعَلْ وَ ارمِْ بلِادَهُمْ بِالْخُسوُفِ، وَ اَلِح َ

 ...: المُْقيمِ وَالس ُقْمِ الْالَيمِ منِْهُمْ، اَصبِهُْمْ باِلْجُوعِ وَامْنَعْ حُصوُنَها

ا بازمانند، و آنان را ب هاى مسلمانانبه مشركان گرفتار ساز تا از دستیابى بر سرزمین مشركان را بارخدایا 

ازمانند. ب از همدستى بر علیه مسلمین ه اتحادشان را بگسل تاكاستن مسلمین بازدار، و رشت كاستن عددشان از
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جویى شان را از چارهیها بهره كن، و دلبى هاشان را از توانایى بدن شان را از آرامش تهى ساز، ویها الهى دل

خورد با قهرمانان اسلامى  سست گردان، و از زد و با رجال مسلمین -اعضائشان را در هماوردى  غافل ساز، و

ردى، و بدر ك برانگیز تا بر آنان عذاب بارند، چنانكه روز ات را بر آنانملائكه در دلشان هراس افكن، و سپاهى از

ا، آب پراكنده نمایى. بارخدای كن سازى، و جمعیتشان راریشه ا بركنى، و شوكتشان رابه نیروى خود بنیانشان ر

 ها بیامیز، و شهرهایشان را در زمین فرو بر، و ه بیماريو خوراكشان را ب آشامیدنى آنان را به وبا مخلوط كن،

و  ترین بركتدر بى سنگ بباران، و به قحطى و خشكسالى دچارشان ساز، و آذوقه آنان را پیوسته بر آنها

آنان بازدار، و گرسنگى دائم، و بیمارى دردناك  حفاظت دورترین نقاط زمین قرار ده، و دژهاى آن زمین را از

 . 1رسانبه آنان ب

 نفرين درباره دشمن خانگي -7-3

افْلُلْ حَد َهُ عنَ ى بِقُدرْتَكَِ، وَاجعْلَْ  عَنْ ظلُْمى بِقُو َتكَِ، وَ  مُحَم َدٍ وَالِهِ، وَ خُذْ ظالِمى وَ عَدُو ى اَلل َهُم َ فَصَل ِ عَلى

 ...: وَ الِهِ، وَلاتُسوَ ِ ِْ لَهُ ظلُْمى مُحَم َدٍ عَلىوَ عَجْزاً عَم ا ينُاويهِ. اَلل هَمُ َ وَ صَل ِ  لَهُ شغُلْاً فيما يَليهِ،

 با قوّت خود از ستم بر من كننده بر من و دشمنم رابار خدایا بر محمد و آلش درود فرست، و ستم 

برابر آن كه با او  خودش مشغول دار، و در بازدار، و با قدرت خود تندى و بُرّایى او را بر من بشكن، و او را به

رخصت ستم بر من  درود فرست، و ستمكار را خیزد ناتوان ساز. بارخدایا بر محمد و آلششمنى برمىبه د

 .2مده

 نفرين در باره شيطان -7-4  

واَهْدمِْ كَهفَْهُ، واَرَغْمِْ  وَ اهْزمِْ جنُْدَهُ، واَبَْطِلْ كيَْدَهُ، واَشغَْلْهُ عنَ ا بِبعَْضِ اَعْدآئكَِ اَلل َهمُ َ  مُحَم َدٍ وَالِهِ، اَلل َهُم َ صلَ ِ علَى 

 ...: انَفَْهُ

 ن،ك سرگرم شدن به برخى دشمنانت از ما منصرف و شیطان را با محمد و آلش درود فرست، خدایا بر بار 

دار، و هرچه را محكم نموده سست كند بازشو هر تدبیرى كه اندیشیده درهم شكن، و از هر كار كه قصد مى

 .3به خاك بمال ویران كن، و بینیش را بشكن، و مكرش را باطل ساز، و پناهگاهش راسپاهش را  كن. بارخدایا،
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